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سخن سردبیر
افغانستان در طی نیم قرن اخیر تحولات بسیاری را در حوزه های اجتماعی، سیاسی، نظامی و 

فرهنگی تجربه کرده است. متاسفانه خروجی این تحولات، رنج مضاعف انسان ساکن در این 

جغرافیا در ابعاد مختلف است. این تحولات از زمینه های مختلف تغذیه کرده است و هرکدام از 

این زمینه ها در تشدید بحران و عدم تحقق جامعه ای که در آن کرامت انسان های این جغرافیا با 

تمام تنوعات قومی، مذهبی و فرهنگی آن حفظ شود، نقش داشته اند. انسان افغانستانی که در تمام 

این رویدادها به عنوان بازیگر میدان عمل کرده است، قربانی حقیقی نیز بوده است. عقب ماندگی 

علمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اخلاقی و... ثمرۀ این نزاع ها و کشمکش های خون بار نیم 

قرن اخیر بوده است.

با توجه به این که جامعه افغانستان یک جامعه متدین و علاقمند به ارزش ها و معارف دینی است، 

دین و جایگاه آن در جامعه اسلامی افغانستان همواره یکی از زمینه های مورد بحث در این نزاع ها 

و کشمکش ها بوده است. طرف های نزاع نیز از این ظرفیت برای پیش برد اهداف خود و یارگیری 

استفاده کرده اند. در حالیکه هیچ یک از جریان های مدعی دینی در این نیم قرن، نتوانسته اند یک 

مانیفیست مبتنی بر فهم درست از اسلام و ارزش های اسلامی که در پرتو آن بتوان جامعه را اداره 

کرد و مرجع برای داوری رفتارهای حاکمان، مدیران و دولت مردان و... باشد؛ ارائه کنند. جامعه 

اسلامی افغانستان برای برون رفت از این بحران مداوم و رسیدن به ساحل صلح و آرامش، نیازمند 

فهم درست و انسانی از اسلام است. این فهم در پرتو تحقیق و پژوهش و تضارب افکار مختلف 

حاصل می شود. بنابراین لازم است صاحب نظران به دور از نزاع های خشونت آمیز برداشت های 

امروزی،  انسان  با زندگی  آموزه های اسلامی در حوزه های مختلف مرتبط  و  از معارف  را  خود 

مستند به منابع دینی مطرح کنند و آن را در معرض داوری و بحث منتقدان قرار دهند، تا بتوان در 

پرتو این بحث ها و گفتگوها به یک فهم مشترک و مدلل از اسلام و نقش آن در اداره جامعه رسید. 

راه تحقیق و پژوهش و گفتگوی علمی و انتقادی بهترین و کم هزینه ترین مسیر برای رسیدن به یک 

درک مشترک در راستای تحقق یک جامعه صلح آمیز مبتنی بر آموزه های اسلامی است.
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نشریه دوفصل نامه »یافته های فقهی معارفی« با هدف فراهم سازی بستر مناسب برای تضارب 

آراء اندیشمندان و محققان حوزۀ مسائل فقهی و معارف اسلامی راه اندازی شده است. امید است 

که محققان محترم با ارائه نظریات و تحقیقات خود در حوزه های مختلف فقهی و معارف اسلامی، 

نقش خود را در عبور دادن جامعه از بحران های مداوم به سوی ایجاد یک جامعه مبتنی بر صلح و 

گفتگو ایفا کنند. عقب ماندگی علمی و فرهنگی، عقب ماندگی در دیگر عرصه ها را به دنبال دارد. 

تا ذهن و ضمیر جامعه تغییر نکند و علم ودانش اولویت اصلی او قرار نگیرد، پیشرفت در دیگر 

عرصه های زندگی هم ممکن نیست. پیشرفت علوم اسلامی در حوزه های مختلف و به وجود آمدن 

نظریات مختلف علمی، پیامد همین گفتگوهای علمی است که جزو سنت های زیبای فرهنگ 

اسلامی در طی قرون متمادی بوده است. اکنون که شماره سوم نشریه »یافته های فقهی معارفی« را 

به حضور شما فرهیختگان تقدیم می کنم، لازم است که از همه نویسندگان و همکاران محترم در 

مرکز پژوهشی المصطفی که این شماره به همت والای آن ها تهیه شده است، تقدیر و تشکر کنم.



به سوی فرهنگ انسانی فرهنگی  از کثرت 
جمع الله منتظر1

چکیده
یکی از مهم ترین عوامل مشکل آفرین و خشونت زا در طول تاریخ حیات بشری، کثرت فرهنگ ها است. وجود 

باورها، ارزش ها و گرایش های متنوع باعث شده به جای قرارگرفتن انسان ها در کنارهم، در مقابل هم قرارگیرند 

و به جای رفیق  بودن، رقیب هم باشند. این تقابل و رقابت باعث شده در بسیاری موارد به خشونت و منازعه 

به روش  و  کتابخانه ای  منابع  از  استفاده  با  مقاله  این  در  بیفزاید.  انسانی  عالم  به مشکلات  و  بینجامد  طولانی 

تحلیلی_توصیفی تلاش شده است به این پرسش اساسی پرداخته شود که چگونه می توان مشکلات، منازعات 

و خشونت های ناشی از تفاوت و کثرت فرهنگی را کاست و در صورت امکان به صفر نزدیک کرد؟ براساس 

یافته های این تحقیق تمام انسان ها فارغ از هر ویژگی زبانی، نژادی، قومی، دینی و مذهبی، ملی و کشوری، دارای 

یک ویژگی مشترک و یک نقطه وحدت هستند که از آن می توان به فرهنگ انسانی تعبیر کرد. آنچه از آن به فرهنگ 

انسانی تعبیر شد و مدعای اساسی این است که این فرهنگ بر هر فرهنگ دیگری مقدم است و فضل تقدم دارد، 

همانا عقلانیت و خردورزی است؛ بنابراین در صورت تقدم عقلانیت و خردورزی که شالوده فرهنگ انسانی است، 

می توان مشکلات، منازعات و خشونت های ناشی از کثرت فرهنگی را از میان برداشت و به این صورت انسان ها 

می توانند زیست مسالمت آمیز و توام با صلح و آرامش داشته باشند.

کلید واژه: فرهنگ، عقلانیت، تفکر عقلانی، جهانی شدن، فرهنگ انسانی.

1. مسئول بخش تحقیق مجتمع علمی_تحقیقی امیرالمؤمنین)ع(-کابل، شماره تماس: 0770058906
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مقدمه
فرهنـگ یکـی از مهم ترین مختصات جوامع انسـانی اسـت که عمـری به درازای تاریخ بشـر دارد 

و در طـول تاریـخ، هـر جامعه ای بـه ایجاد فرهنگ مبـادرت ورزیـده و فرهنگ خاصـی را پیروی 

کـرده اسـت، بـه گونه ای که جامعه انسـانی بـدون فرهنـگ را نمی توان سـراغ گرفت.

چـون هـر جامعـه شـناخت ها و باورها، ارزش هـا، گرایش ها، گفتـار و کردار مختـص به خود 

را داشـته کـه در آن جامعـه مهـم و ارزشـمند بـوده اسـت، هـر جامعـه ای فرهنگ خـاص خود را 

داشـته و آن را بـرای نسـل های بعـدی بـه ارث گذاشـته اسـت و بـه این صـورت تفـاوت فرهنگی 

به عنـوان یکـی از واقعیـات غیـر قابـل انکار جهـان درآمـده و جامعـه انسـانی را بـه فرهنگ های 

گوناگـون و رنگارنـگ تقسـیم کـرده اسـت. چـون فرهنـگ هـر جامعـه، در واقـع هویـت همـان 

جامعـه را تشـکیل می دهـد، مـردم جوامـع مختلـف سـعی می کننـد، هویـت خویـش را بـه هر 

صـورت ممکن حفـظ کنند.

نکتـه قابـل توجه این اسـت که این فرهنگ ها همیشـه با هـم در صلح نبـوده و هرازگاهی باهم 

بـه سـتیزه پرداختـه و به روش هـای گوناگون کوشـیده اند یکدیگـر را حذف کنند و بـه این صورت 

در طـول تاریـخ گونه هـای از خشـونت را می توان سـراغ گرفت که ناشـی از تفـاوت فرهنگی بوده 

اسـت؛ چـون دو یـا چند فرهنـگ یکدیگـر را برنتافته انـد و پیـروان فرهنگ های مختلـف، توانای 

تحمـل تفاوت هـای یکدیگـر را نداشـته اند، با یکدیگر از سـر مهـر درنیامده و همین کـه دیده اند 

طـرف مقابل شـان باورهـا، ارزش هـا و رفتـار دیگـری دارد که بـا آنچـه او می پسـندد، مخالف یا 

مغایـر اسـت و در کل الگوهـای فرهنگـی غیر از فرهنگ مورد قبـول و پسـند او را پیروی می کند، 

بـا او درافتـاده و بـه ایـن صـورت در طـول تاریـخ خشـونت ها و منازعات متعـدد و فـراوان فردی 

و جمعـی ناشـی از تفـاوت فرهنگـی شـکل گرفته اسـت. حال سـؤال اساسـی این اسـت کـه آیا 

راهـکاری برای برون رفت از منازعات و مشـکلات ناشـی از کثرت و تفـاوت فرهنگی وجود دارد 

یـا خیـر؟ بـرای این منظور نیاز اسـت نخسـت فرهنگ را بشناسـیم و خاسـتگاه آن را مـورد توجه 

قـرار دهیم تـا بتوانیم بـه راهـکاری در این زمینه نزدیک شـویم.
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1. چیستی فرهنگ
واژه شناسـی: فرهنـگ واژه فارسـی اسـت که معادل بـا واژه culture می باشـد. ایـن واژه که هم 

در زبـان انگلیسـی کاربـرد دارد و هم در فرانسـوی، از فعـل لاتینی colere به معنـای »پروراندن« 

اشـتقاق شـده اسـت و بـرای اولین بـار در قرن یازدهـم میـلادی در اروپا ابداع شـده اسـت؛ واژه 

فـوق در آن زمـان بـه دو معنـا به کار می رفته اسـت: 1( مراسـم دینی ۲( کشـت و زرع )کاشـفی، 

1۳89، ص 18( کـه هم اکنـون نیـز بـه معنـای کشـت و زرع به کار مـی رود و در قرون وسـطی به 

معنای پرسـتش نیز کاربرد داشـته اسـت؛ اما در دوره رنسـانس و در حدود قرن شـانزدهم میلادی 

دانشـوران و هنرمنـدان، ایـن واژه را افزون بـر کشـت و زرع کـه بعد مـادی دارد، در بعـد معنوی و 

توسـعه انسـانی نیز به کار گرفتنـد )پهلـوان، 1۳78، ص 4-۳؛ کاشـفی، 1۳81، ص ۲۲-۲1( و 

بـه ایـن صـورت واژه culture در جهـان غرب بار معنـوی یافت.

فرهنـگ در زبـان فارسـی نیـز بـا تغییـرات و تحـولات معنایـی همـراه بـوده اسـت. برخی از 

معانـی آن عبارتنـد از: ایـن واژه ای مرکب اسـت که از پیشـوند »فـر« به معنای بـالا، جلو، پیش و 

واژه »هنـگ« که ریشـه ای اوسـتایی دارد به معنای کشـیدن، ترکیب شـده اسـت. بـه این صورت 

واژه »فرهنـگ« بـه معنـای »بالا کشـیدن« و »اعتلا بخشـیدن« می باشـد )دهخـدا، 1۳47، ذیل 

واژه »فرهنـگ«(. تعلیـم و تربیـت، علم و دانـش، معرفت و عقل، بزرگی و سـنجیدگی، حکمت 

و کتـب لغـت، آثـار علمی و ادبـی یک قوم و ملت، هنـر و صنعت و ارزش ها و راه و رسـم زندگی 

یـک جامعـه، معانـی دیگری انـد کـه در زبـان فارسـی بـرای واژه فرهنـگ ذکـر شـده اند )عمید، 

بی تـا، ذیـل همیـن واژه؛ ابن خلـف تبریـزی، 1۳61، ج ۳، ص 1481؛ مصاحـب، بی تـا، ج ۲، 

ص 1891(.

تعریـف اصطلاحـی فرهنـگ به گونه کم نظیـری معرکه ای آراء اسـت و تا هنـوز صدها تعریف 

بـرای آن ارائـه شـده اسـت. در این  جا به چنـد مورد اشـاره می نماییم:

مجموعـه ای از شـناخت، باور، هنر، اخلاقیات، قانون، سـنت و ظرفیت هـا و عادت های . 1

کـه فرد به عنـوان عضوی از جامعه کسـب می کند )الیـوت، 1۳69، ص ۲0(.

فرهنگ مجموعه ای از آداب، رسوم، سنت ها و نهادهای اجتماعی است )لوکاس،1۳87، . ۲

ج 1، ص 5(.
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مجموعـه ای از شـیوه زندگـی انسـانی کـه با آموزش از یک نسـل به نسـل دیگـر منتقل . ۳

می شـود )محمـدی، 1۳77، ص ۲1(.

فرهنـگ هویت دهنـده انسـان در حـوزه زندگـی اجتماعـی اسـت که بـه عنوان فـراورده . 4

عالـی ذهـن و فراینـد پیچیـده و پیشـرفته فکـر آدمـی، تحـت تأثیـر علـل و عوامـل 

موجـده، معـده، درونـی و بیرونـی، در تمامـی کاکردها و کلیـه مظاهر مـادی و معنوی 

حیـات وی جلـوه می یابـد و کلیـات هم تافتـه و بـه هـم پیوسـته ای از باورهـا، فضایل و 

ارزش هـا، آرمان هـا، دانش هـا، هنرهـا، فنـون، آداب و عـادات جامعه را شـامل شـده و 

مشـخص کننده سـاخت و تحـول کیفیـت زندگی هـر ملت اسـت )رفیـع، 1۳74، ص 

.)۲7۳

فرهنگ، عبارت است از زندگی عقلانی )صدر، بی تا، ص 44(.. 5

کلی تریـن بینـش و نگرشـی که یک جامعه نسـبت بـه جهـان دارد )حداد عـادل، 1۳74، . 6

ص 7(.

منظـور از فرهنـگ شـیوه زندگـی یـک جامعـه یـا گـروه اسـت بـه عبـارت تفصیلی تـر . 7

فرهنـگ؛ یعنـی نگـرش، باورهـا، احساسـات و عواطـف، خواسـته ها، آداب و رسـوم، 

عـادات، دسـتاوردها و فراورده هـای خـاص یـک جامعـه یـا گـروه )مصطفـی ملکیان، 

.)1۲8 ص   ،1۳81

وجـه معنـوی تمـدن را فرهنـگ می گوینـد، پدیدهـای معنـوی، پدیده هـای انـد کـه . 8

نیازهـای غیـر حیاتـی آدمـی را برآورده می کننـد. لباس پوشـیدن، مادی اسـت؛ ولی مد 

و رنـگ لبـاس، جـزو پدیده هـای معنـوی اسـت )شـریعتی، تاریـخ تمـدن، ج 1، ص 7(.

این هـا برخـی از تعاریفی انـد کـه بـرای فرهنـگ ارائه شـده اسـت و همانگونه که اشـاره شـد، 

تعاریـف فرهنـگ محـدود به ایـن موارد نمی شـود؛ مـا نقد و بررسـی ایـن تعاریف را بـه جایگاه 

خـودش حوالـه می دهیـم چون مقصـود از طـرح بحث »چیسـتی فرهنـگ« به دسـت دادن یک 

شـناخت کلی و عام از این مسـاله اسـت؛ اما از نظر برخی از اندیشـمندان -که به نظر می رسـد 

قابـل دفـاع نیز اسـت- همه تعاریـف فرهنگ چه ما بـه آن ها موافق باشـیم و چه مخالف، به سـه 

دسـته تعریف، قابـل تحویل و بازگشـت اند:



از کثرت فرهنگی به سوی فرهنگ انسانی   |   7

در برخـی تعاریـف فرهنـگ در برابـر طبیعـت اسـت و فرهنگـی در برابر طبیعـی؛ یعنی  	

بـه مجموعـه ای چیزهای که سـاخته طبیعت نیسـت؛ بلکه سـاخته دسـت بشـر اسـت، 

فرهنـگ گفتـه می شـود. مطابـق ایـن تعاریـف، هر چیزی که انسـان سـاخته باشـد، امر 

فرهنگـی خواهد بـود؛ بنابراین حکومـت، نظام اقتصـادی، خط، زبان، جـاده، یخچال، 

ماشـین و... امـور فرهنگـی؛ کـوه، دشـت، صحـرا، دریـا و... امـور طبیعی انـد. این نوع 

تعاریـف وسـیع ترین و گسـترده ترین تعاریـف فرهنگ انـد.

امـور فرهنگـی به معنـای اول، به دو دسـته قابل تقسـیم اند: یک تعداد پدیده ها، سـاخته  	

دسـت انسـان اند و تجسـم فیزیکـی نیـز دارنـد هماننـد: میـز، جـاده، سـاختمان، خط 

و... تعـداد دیگـری از این ها تجسـم و تجسـد فیزیکی نـدارد؛ مانند خانواده، سیاسـت، 

اقتصـاد، اخـلاق، حقـوق، دیـن، زبـان و... دسـته دوم این امور، چون تجسـم و تجسـد 

نـدارد، قابـل اشـاره نیسـتند؛ امـا دسـته اول از دست سـاخت های بشـر، قابل اشـاره اند. 

گاهـی بـه دسـته اول ایـن پدیده هـا تمدن و بـه دسـته دوم این هـا فرهنگ گفته می شـود؛ 

بنابرایـن در ایـن معنـا فرهنـگ در مقابـل تمـدن قـرار می گیـرد و تمـدن بعـدی مـادی 

سـاخته های دسـت بشـر و فرهنـگ بعـد غیر مادی و معنوی سـاخته دسـت بشـر اسـت.

معنـای دوم فرهنـگ نیـز قابل تقسـیم به دو بخش اسـت؛ یعنی هر آنچه انسـان سـاخته و  	

تجسـم فیزیکـی نیـز ندارد، به دو دسـته تقسـیم می شـود: یک دسـته اموری اند که انسـان 

 
ً
در بیـرون سـاخته، دسـته دیگـر اموری انـد کـه انسـان در درون خود سـاخته اسـت؛ مثلا

نظـام سیاسـی، نظـام اقتصادی، خانـواده، تعلیـم و تربیت، رابطه رئیـس و مرئـوس و... از 

اموری اند که انسـان سـاخته و تجسـد نیز ندارد؛ اما این ها را انسـان در بیرون سـاخته؛ در 

مقابـل، باورهـا، احساسـات و عواطـف و خواسـته های ما، اموری اند که انسـان سـاخته؛ 

امـا این هـا درونـی و انفسـی اند. بخـش اول امـور اجتماعـی و بخـش دوم امـور فرهنگی 

نامیـده می شـود. برایـن اسـاس امـور فرهنگی بـه معنای سـوم امور فـردی هسـتند و امور 

غیر فرهنگی، امور اجتماعی خواهند بود )هشـتمین نشسـت »مسـاله فرهنگ« با حضور 

.)https://3danet.ir/culture-8( ).مصطفی ملکیـان و حسـن محدثـی
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نمودار پدیده های فرهنگی و غیر فرهنگی.

2. اجزاء و مولفه های فرهنگ
فرهنگ به معنای سوم سه قسمت دارد:

باورهـا: مجموعـه ای از عقایـد مـا در مـورد هر چیـزی یکی از بسـترهای حیـات فرهنگی ما 

اسـت و یکـی از قسـمت های فرهنـگ بـه معنای سـوم را تشـکیل می دهد؛

احساسـات و عواطـف: این کـه از چـه چیزهای لـذت می بریم و چـه چیزهـای درد و رنج، 

نسـبت بـه چـه چیزهـای عاطفـه ای مثبت داریـم و نسـبت به چـه چیزهـای عاطفه ای منفـی، از 

چـه چیـزی خوشـمان می آیـد و از چـه چیـزی بدمـان می آید بخشـی دیگـر از زیسـت فرهنگی 

ما اسـت؛

خواسـته ها: این کـه چـه چیزهـای را می خواهیـم و چـه چیزهـای را نمی خواهیـم، قسـمت 

سـوم از فرهنـگ بـه معنـای سـوم را تشـکیل می دهـد )ملکیـان، 1۳85، ص 4۲1-4۲۲(.

3. خاستگاه فرهنگ
یکی از مسـائل مهم و اساسـی در فرهنگ شناسـی بحث خاسـتگاه و منشـأ فرهنگ می باشـد که 

بـرای تاریخ نگاران، جامعه شناسـان و مردم شناسـان بسـیار حائز اهمیت بوده اسـت. فهم و درک 

فرهنگ هـای گوناگـون و تفاوت هـای فرهنگـی ممکـن نخواهد بـود، مگر این که نخسـت معلوم 

شـود خاسـتگاه فرهنگ چیسـت و فرهنـگ از کجا تغذیـه می کنـد؟ چگونه ارزش ها، سـنت ها، 

باورهـا و رفتارهـای انسـان ها در جوامع شـکل می گیرد؟

در پاسـخ به این پرسـش اساسـی که در باب خاسـتگاه فرهنگ مطرح شـده، جامعه شناسـان 
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پنـج عامـل مهم و اساسـی را مطـرح کرده اند:

زبـان و ادب: زبـان و ادبیـات یکـی از مهم تریـن خاسـتگاه ها فرهنـگ در جوامـع . 1

محسـوب می شـود. از آنجـای کـه زبـان و ادبیـات اولیـن گام بـرای برقـراری ارتباطات 

اسـت و شناسـایی انسـان ها توسـط ایـن عامـل صـورت می گیـرد ایـن عامـل نقـش 

ارزنـده ای در تعییـن و سـاخت فرهنگ ها در جهان داشـته اسـت )لـوکاس، همان، ص 

10(. زبـان یـک وسـیله قـراردادی میان انسـان ها می باشـد کـه توانسـته انسـان ها را در 

یـک جامعـه با هـم وصل نمایـد و زمینه شناسـایی انسـان ها را فراهـم آورده اسـت و از 

 هـر جامعـه ای زبـان و ادبیـات مخصـوص بـه خـود را دارد، طبیعی 
ً
آنجـای کـه تقریبـا

اسـت کـه فرهنگی کـه در دامن یک زبان و ادب شـکل گرفته و رشـد کـرده؛ متفاوت از 

فرهنگ هـای دیگـر می باشـد.

دیـن و آییـن: مـردم کوشـش می نماینـد رفتـار و کردارشـان مطابـق شـریعت و قوانین . ۲

دینـی باشـد و عقایـد و باورها و ارزش های دینـی را پاس بدارند. پـس دین نقش کلیدی 

در سـاخت فرهنگ هـا در جوامـع مختلـف داشـته و دارد. هـم در بعـد شـناخت ها و 

باورهـا و هـم در بعـد ارزش هـا و گرایش هـا و هـم در بعـد رفتـار و کـردار، فرهنـگ از 

دینـی کـه در دامـن آن پـرورش یافتـه تأثیـر عمیقـی پذیرفته اسـت و در این کـه در طول 

تاریـخ دیـن اسـاس و منبـع بسـیاری از فرهنگ ها بوده اسـت هیچ شـکی وجـود ندارد 

و ایـن نکتـه نیـز قابل ذکر اسـت که نـه تنها ادیـان مختلـف؛ بلکه قرائت هـای مختلف 

از ادیـان، فرهنگ هـای مختلـف و متعـدد را رقـم زده اسـت و بـه این صـورت ادیان در 

تکثـر تفـاوت فرهنگی جهان نقش اساسـی داشـته اند )سـید عبدالرسـول علـم الهدی، 

1۳88، ص 91-11۲(.

معیشـت و اقتصاد: یکی از خاسـتگاه فرهنگ مسـاله معیشـت و اقتصاد می باشـد که . ۳

همواره در سـاخت فرهنگ ها در جوامع نقش داشـته اسـت و انسـان ها برای معیشـت و 

زندگـی خـود به یک سـری امکانـات اقتصادی و مالـی نیازمند بوده انـد و همواره تلاش 

داشـتند بـرای زندگـی بهتر، اقتصاد خـود را تقویت کننـد و نوع معیشـت و اقتصاد مردم 

هـر جامعـه در شـکل گیری فرهنـگ آن جامعه مؤثر بوده اسـت که این مسـاله بسـیاری 
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اوقـات بیـن افـراد و جوامـع سـبب خشـونت و جنگ هـا و تضـاد منافـع شـده و بـرای 

کسـب منابـع و منافـع مالـی بیش تر، انسـان ها را بـه میدان های نبرد کشـانده اسـت.

یخـی و جغرافیـا: انسـان ها بـرای تشـکیل اجتمـاع و سـاخت تمدن . 4 رویدادهـای تار

و فرهنـگ نیازمنـد مـکان و جغرافیـا بودنـد تا بتواننـد در آنجـا زندگی نماینـد و جامعه 

خـود را بنـا نماینـد و همچنـان تاریخ و تحـولات تاریخی کـه در جهان اتفـاق می افتاد 

 تغییر 
ً
نیـز در سـاخت فرهنـگ و تمدن هـای بشـری نقش اساسـی داشـته اسـت؛ مثـلا

و تبدیـل امپراتـوران، آمـدن پیامبـران و ادیـان جدیـد، جنگ هـا و کشورگشـایی های که 

توسـط حاکمـان و امپراتـواران صـورت می گرفـت همه در سـاخت فرهنگ هـا و ایجاد 

تمدن هـا نقـش داشـته اند )لـوکاس، همـان، ص ۲6(.

روشـن اسـت کـه خاسـتگاه های متفـاوت، باعث تفاوت فرهنگی شـده اسـت، به گونـه ای که 

در جهـان امـروز مثل همیشـه فرهنگ های را می توان سـراغ گرفت که کم ترین شـباهتی بین شـان 

وجـود نـدارد و مسـائل فرهنگی شـان اعـم از شـناخت ها و باورهـا، ارزش هـا، گرایش هـا و رفتار 

و کـردار، تفـاوت فاحشـی بـا هـم دارد و بـه ایـن صـورت وجـود فرهنگ هـای متفـاوت واقعیت 

غیـر قابـل انـکار جهان اسـت و ایـن تفـاوت فرهنگی هرچنـد باعـث رنگارنگی چهـره ی جهان 

شـده و از جهتـی بـه زیبایـی جهان افـزوده؛ اما بـرای بشـر بی هزینه نیز نبـوده اسـت و فرهنگیان 

دون همـت و کوتـاه فکـر و کسـانی که فقط چشـم دیدن خـود را در جهـان دارند و نمی توانسـتند 

و نمی تواننـد فکـر و بـاور و ارزش و گرایـش و رفتـار و کـردار مغایـر و مخالف با فرهنـگ خود را 

تحمـل کننـد، دسـت به انحـای مختلـف خشـونت زده و باعث ایجاد خشـونت بـرای فرهنگ و 

فرهنگیـان دیگـر شـده اند و چنین خشـونت های ناشـی از تفـاوت فرهنگی محـدود و منحصر به 

هیـچ فرهنگـی نیسـت و می تـوان آن را در اکثر قریـب به اتفـاق فرهنگ های جهان سـراغ گرفت.

4. راهکارها
بـرای کاهش یا به صفر رسـاندن مشـکلات، منازعات، خشـونت های ناشـی از تفـاوت فرهنگی 

چندیـن راه را می تـوان طرح کرد:
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الف( جهانی شدن

یکـی از راهکارهـای قابـل فـرض بـرای از بیـن بـردن خشـونت های ناشـی از تفـاوت فرهنگـی، 

از  گروهـی  دهـه گذشـته،  در چنـد  کـه  اسـت  راهـکاری  اسـت. جهانی شـدن  جهانی شـدن 

اندیشـمندان مطـرح کرده اند. از منظر این اندیشـمندان آشـفتگی و هرج و مـرج حاکم بر جهان، 

ناشـی از تفـاوت فرهنگی و تکثـر هنجارها و ارزش ها و اعتقاداتی اسـت که سـاکنان جهان دارند 

و تـا زمانـی کـه مـا در یـک جهـان متکثـر و بـا فرهنگ هـای مختلـف زندگـی می کنیـم، از ایـن 

آشـتفگی ها و هـرج و مرج هـا نبایـد متعجـب باشـیم )کاظمـی، 1۳90، ص ۲۲6(.

راه برون رفـت از ایـن وضعیـت ایـن اسـت کـه جهان بـه سـمت ارزش هـا و آداب واحـد و به 

سـمت یک فرهنگ جهانی سـوق داده شـود و برخی از کشـورهای قدرت مند که دارای امکانات 

و منابـع وسـیع تولیـد اطلاعات هسـتند، این کار را انجـام دهند و به این صـورت، جهان وحدت 

فرهنگـی خواهـد یافـت )همـان(. از ایـن فراینـد بـه »جهانی شـدن فرهنـگ« تعبیر می شـود که 

طـی آن، مـردم جهـان به سـوی فرهنگ واحـد حرکت می کننـد و آگاهانـه و ناآگاهانه و خواسـته 

و ناخواسـته انسـان ها بـه مسـیری سـوق داده می شـوند/می یابند کـه بتواننـد در آینـده نزدیـک به 

وحـدت فرهنگـی نائـل آینـد و یـک فرهنـگ را حامیـان آن فرهنگ و کسـانی کـه خـود را متعلق 

بـه آن فرهنـگ می داننـد، بـه گونـه ای گسـترش دهند کـه سـایر فرهنگ هـا را در خـود هضم کند 

و در آینـده نـه چنـدان دور فرهنـگ جهانـی شـود و بـه ایـن صـورت بـا وحـدت فرهنگـیِ جهان 

-هـر فرهنگی که باشـد- مشـکلات، منازعات و خشـونت های ناشـی از تفـاوت فرهنگی از بین 

خواهـد رفـت. چـون فـرض بـر این اسـت که تفـاوت فرهنگـی از بیـن مـی رود و در جهـان یک 

فرهنـگ حاکم می شـود و بـا از بین رفتـن فرهنگ های متفاوت، خشـونت های ناشـی از آن ها نیز 

از میـان خواهـد رفـت و همان گونـه کـه اشـاره شـد ایـن راهکاری اسـت که بـه نام جهانی شـدن 

فرهنـگ یاد می شـود.

پدیـده جهانی شـدن اصطلاحـی اسـت کـه از اواسـط دهـه )1980( میـلادی بـه ایـن طرف 

در سـطح جهـان مطـرح و متـداول شـده اسـت و ایـن پدیـده در واقـع بیانگـر فروریختـن مرزها 

و فرارفتـن از آن در سـطح جهانـی و در ابعـاد اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگی اسـت کـه فرایند آن 

دگرگون شـدن سـاختارهای محلـی بـه جهانـی اسـت )میرمحمـدی، 1۳81، ص 45(.
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یف جهانی شدن تعر

گیدنـز جهانی شـدن را فراینـدی می دانـد کـه به وسـیله آن رویدادهـا، تصمیمـات و فعالیت های 

انجـام گرفته در یک قسـمتی از جهان در سـایر نقـاط نتایج تاثیرگذاری بر افـراد، گروه ها و جوامع 

 کوتاه کشـورهای را 
ً
دارد. در واقـع جهانی شـدن فراینـدی اسـت پـر قـدرت کـه در فرصتی نسـبتا

کـه نتواننـد خـود را بـا آن تطبیق دهند پشـت سـر خواهد گذاشـت؛ امـا در صـورت بهره برداری 

مناسـب می تواند موجب توسـعه اقتصادی، سیاسـی و فرهنگی گسـترده کشـورهای جهان گردد 

)صداقـت، 1۳79، ص ۳۲(.

برخـی دیگـر جهانی شـدن را بـه عنوان کاهشـی در هزینـه فعالیت هـا، تلقی می کنـد )همان، 

ص ۳۳( و گـروه دیگـر ایـن پدیـده را حرکت به سـمت نوعی دموکراسـی جهانـی می بینند که در 

عیـن حـال کثرت فرهنگی و اقتصـادی را نیز در خود خواهد داشـت )همان(. بـا توجه به تعریف 

دیویـد هلـد جهانی شـدن یـک پدیده ای اسـت که بـر بعد سیاسـی در جهـان اثر می گـذارد؛ اما 

مانوئـل کاسـتل بـا اشـاره بـه عصـر اطلاعـات، جهانی شـدن را ظهـور نوعـی جامعـه شـبکه ای 

می دانـد کـه در ادامـه حرکـت سـرمایه داری، پهنـه اقتصـاد، جامعـه و فرهنـگ را در بـر می گیرد 

)میرمحمـدی، همـان، ص 46(. از آن جهـت کـه در سـال های گذشـته جهانی شـدن بـه عنوان 

اصطلاحـی اقتصـادی شـناخته می شـد، بیش تـر ایـن تعاریـف نیـز بـر همیـن بینـش اقتصادی 

اسـتوار اسـت )همان، ص ۳4(.

بـا این همـه، جهانی شـدن به عنـوان یکـی از مهم ترین ابعاد اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگی در 

روابط بین کشـورهای توسـعه یافته و کم تر توسـعه یافته آشـکار شـده اسـت. جهانی شـدن اقتصاد 

کـه در میانـه قـرن نوزدهم آغاز شـده بـود از دهـه 1990 میلادی همچنـان بر سـر زبان ها جاری 

اسـت و تأثیـر فراگیری بر توسـعه اقتصـادی، اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی به ویژه بر کشـورهای 

کم تـر توسـعه یافته گذاشـته اسـت. واتـرز جهانی شـدن را رایج تریـن مفهـوم دهـه 1990 می داند 

که بایسـتی توسـط همـه کشـورها به ویژه کشـورهای کم تـر توسـعه یافته به منظور تداوم به دسـت 

آوردن منافـع بهینه در نظر گرفته شـود )همـان، ص 46(.

 رویکردهای 
ً
در ارتباط با رویکرد جهانی شـدن نگرش های متفاوتی ابراز شـده اسـت و اصولا

مختلـف بـه جهانی شـدن، تابـع دیدگاه هـا و تعاریفـی اسـت کـه از جهانی شـدن بـه عمـل آمده 
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اسـت؛ افـراد و گروه هـا ایـن پدیـده را به گونه هـای مختلـف توصیف کـرده و از زوایـای متفاوتی 

به آن نگریسـته اند. 

گروهـی جهانی شـدن را یـک الـزام غیـر قابـل تفکـر و در عیـن حـال یـک رونـد مثبـت 

می داننـد و گروهـی دیگـر بـا نگـرش به آثـار این پدیـده بـرای کشـورها، آن را معادل نیسـتی و 

نابـودی دانسـته و از آن گریزاننـد. در یـک دسـته تعاریف، جهانی شـدن را مترادف غربی شـدن 

دانسـته اند و ایـن بـاور را ترویج کرده اند که کشـورهای شـمال اروپـا اهتمام می ورزنـد تا دیگر 

کشـورها را به شـکل خـود درآورند، فرهنـگ و خصوصیات اجتماعی_ارزشـی آن هـا را از بین 

ببرنـد و فرهنـگ و شـیوه زندگـی غربـی را به آنـان تحمیـل نمایند. 

اگـر ایـن تفکـر و دیـدگاه را در مـورد جهانی شـدن بپذیریم، کشـورها بـرای حفـظ ارزش ها و 

هویـت خـود بایـد در مقابل این سـلطه و اسـتیلا ایسـتادگی کـرده و اجـازه ندهند جهانی شـدن، 

فرهنـگ و ارزش هـای آن هـا را ببلعـد، جهانی شـدن را بـه ایـن تعبیـر، جهانی سـازی یـا جهانـی 

کـردن نامیده انـد )صداقـت، همـان، ص 16( و بـر ایـن نکتـه پـای فشـرده اند کـه کشـورهای 

قدرت منـد بـه کمـک ایـن ابـزار درپـی آن انـد کـه کشـورهای ضعیف را بـه رنـگ خـود درآورده 

و هویـت آن هـا را از بیـن ببرنـد. جهانی شـدن در ایـن تعریـف منجـر به ایجـاد تبعیـض و تاراج 

منابـع جهـان سـوم و از میـان رفتـن کشـورهای فقیـر و صنایـع و کشـاورزی آن هـا می گـردد. در 

جهانی سـازی یـا غربی سـازی، کشـورهای در حـال توسـعه از گردنه توسـعه خارج شـده، منابع 

و ثـروت آنـان، چپـاول می شـود و در یـک رقابـت ناعادلانـه فنا و نیسـتی نصیب آن هـا می گردد.

در دسـته دوم تعاریـف جهانی شـدن، این پدیـده به نیرویی توسـعه دهنده، رفاه بخـش، پیام آور 

صلح و دوسـتی و ارتقاءدهنده دانش و فناوری و ایجادکننده دموکراسـی و آزادمنشـی تعبیر شـده 

اسـت. در جهانـی  شـدن هر کشـوری در یک جامعـه جهانی از مزیت هـا و امکانات گسـترده تر 

خدمـات علمـی، فنـی، بهداشـتی، امنیتی و زیسـت محیطـی برخوردار می شـود و همـکاری و 

نزدیکـی ملت هـا و کشـورها بـا هـم بـه کاهـش منازعـات و بهـره وری بیش تـر از منابـع و مبارزه 

جدی تـر و همـه جانبـه با عـوارض مخـرب دنیای امـروز منجـر می گردد.

برخـی اندیشـمندان معتقدنـد، می تـوان تمـام کاربردهـای متفـاوت از جهانی شـدن را در دو 

معنـا خلاصـه کرد:
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در برخـی کاربردهـا مقصـود از جهانی شـدن می توانـد این باشـد کـه به تعبیر مارشـال . 1

مـک لوهـان )Marshall Mc Luhan( بشـر در عصـری زندگـی می کند کـه به علت 

پیشـرفت ارتباطـات و در نوردیـدن ابعـاد زمانـی و مکانـی، در دهکـده جهانـی زندگی 

می کنـد و بـه همـان صورتی کـه در یک دهکده تـا یک اتفاقـی می افتد همه مـردم آنجا 

بـا خبـر می شـوند و یـک اتفاق باعـث تأثیـر و تأثر فـراوان در تمـام بخش هـای دهکده 

می شـود، مـردم امـروز جهان نیز با پیشـرفت اطلاعـات و ارتباطـات در چنین وضعیتی 

روزگار بـه سـر می کنند؛

در برخـی کاربردهـا جهانی شـدن بـه ایـن معنا اسـت که برخلاف گذشـته که هـر نژاد، . ۲

قـوم، گـروه، کشـور و محلـه شـیوه زندگـی مخصوص بـه خود داشـت که این شـیوه ای 

زندگـی در نهادهـای همچـون خانـواده، اقتصـاد، سیاسـت، دیـن و مذهـب و... جلوه 

می کـرد و ظاهـر می شـد، امـروزه یـک شـیوه زندگـی در حـال نفـی و حـذف سـایر 

شـیوه ها اسـت و فقـط یک شـیوه زندگی در حال جهانی شـدن اسـت؛ مطابـق این معنا 

یـک شـیوه زندگـی بـه گونه ای در حال گسـترش اسـت کـه طارد همـه شـیوه های دیگر 

اسـت و خـود همـه جـا و در همـه چیـز اعـم از پدیده هـای فـردی و جمعـی از سـلیقه 

غذایـی و مـد لباس گرفته تـا نظام اقتصادی و رژیم سیاسـی را در بـر می گیرد )ملکیان، 

1۳81، ص ۳۳۳-۳۳۲(.

نقد و بررسی
شـکی وجـود ندارد کـه جهانی شـدن به معنـای اول؛ یعنـی پیشـرفت اطلاعـات و ارتباطات و 

در نوردیـدن مرزهـای زمانـی و مکانـی، باعـث از بین رفتـن تفـاوت فرهنگی نمی شـود و تأثیر 

چندانـی نـدارد و شـکی وجـود نـدارد کـه جهانی شـدن بـه معنـای دوم اگـر بعـد عملـی پیـدا 

کنـد، تفـاوت فرهنگـی را از میـان خواهـد بـرد و در آن صورت ما شـاهد مشـکلات، منازعات 

و خشـونت های ناشـی از تفـاوت فرهنگـی نخواهیـم بود.

تأثیـرات مهـم جهانی شـدن در دنیـای امـروز را می تـوان در دو حـوزه اقتصـاد و سیاسـت بـه 

صـورت چشـم گیر مشـاهد کـرد؛ امـا در حـوزه فرهنگـی هنـوز ایـن فرضیه صـادق نمی باشـد؛ 
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بلکـه کشـورها و ملت هـای جهان در حـوزه فرهنگی تا حـدود زیادی بـه همان داشـته های که از 

قبـل داشـته اند وفادارنـد و امـروزه هـر کشـور و ملتی از همـان فرهنگ، دیـن، زبـان و ارزش های 

ملـی و اجتماعـی کـه دارند، دفـاع می کنند و پابنـد به همان ارزش هـای خود می باشـند؛ بنابراین 

در فضـای جهانی شـدن بـا توجـه بـه دیدگاه موافقـان و مخالفـان، بایـد از این نکته غافل نشـویم 

کـه جهانی شـدن فرهنگـی بـه معنـای پذیـرش یـک فرهنگ بـه عنـوان فرهنـگ جهانی کـه همه 

مـردم، آگاهانـه یا ناآگاهانه و خواسـته یا نخواسـته، به سـوی آن می روند/ سـوق داده می شـوند و 

این کـه یـک فرهنـگ خاص چنـان در حال گسـترش اسـت کـه دیگـر فرهنگ هـا را در خود حل 

و هضـم می کنـد و نابـود می سـازد، یـک فرضیـه دور از انتظـار اسـت و در صـورت امـکان نیـز 

 ما در جهان شـاهد هسـتیم 
ً
بـرای رسـیدن بـه چنیـن روزی راه درازی در پیـش اسـت. آنچه عملا

»ملغمـه ای اسـت متجـاوز از یکصد و هشـتاد ملـت با فرهنگ ها و پیشـینه ای تاریخـی و تمدنی 

متفـاوت« )کاظمـی، همـان، ص ۲۲5( و هیـچ کشـوری پیدا نخواهد شـد که تمـام ارزش های 

ملـی و میهنـی، فرهنـگ، دیـن، زبـان و میـراث فرهنگی خـود را رها نمایـد و یک فرهنـگ بیگانه 

را قبـول کنـد کـه هیچ گونـه سـنخیتی بـا گذشـته و حـال آن هـا نـدارد چـون بـه تعبیر کانـت: هر 

ملـت، شـبیه یـک درخـت اسـت کـه ریشـه های خـودش را دارد، یکـی کـردن آن با ملتـی دیگر 

بـه عنـوان پیونـد زدن، در حکم نفـی وجود او اسـت )طرحی-فلسـفی-به سـوی-صلح-ابدی، 

.)/https://www.tawaana.org/fa/countent اثر–ایمانوئل-کانـت 

تمـام کشـورها و جوامـع شـرق و غـرب سـعی و کوشـش می نمایند که نـه تنهـا فرهنگ خود 

را حفـظ کننـد و در احیـا و بـاروری و شـکوفایی آن بکوشـند بـل در تلاش انـد همـه جـا فرهنگ 

خویـش را ترویـج کنند و بجـای آن که در فرهنگ دیگـری حل و هضم شـوند، فرهنگ های دیگر 

را در خـود هضـم کننـد و بـه خـود منضم سـازند و به هیچ وجه حاضر نیسـتند دسـت از فرهنگ 

خـود بردارنـد. ایـن مدعـا را پویایـی و پویـش فرهنگ های خـاص و ملی ای کـه در نیمـه ای دوم 

قـرن بیسـتم به ویـژه دهه های آخر آن شـروع شـد و می توان از آن بـه عنوان نقطه عطفـی در تاریخ 

فرهنگـی جهـان نـام برد، تأیید می کنـد در ایـن دوره که در قرن بیسـت ویک نیز تداوم یافته اسـت 

برخـلاف پیش بینـی بسـیاری از نظریه پـردازان لیبـرال و مارکسیسـت کـه افول فرهنگ هـا را وعده 

 در تمام عرصه های زندگـی اجتماعی، عناصر و نیروهـای فرهنگی جایگاهی 
ً
داده بودنـد، تقریبـا
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بـس رفیـع و برجسـته یافتند و ایـن روند همچنان ادامـه دارد )محمـدی، 1۳9۲، ص ۲07(.

افـزون  برایـن، خود مسـاله یکسان سـازی فرهنگی بـه نحوی باعث و بانی خشـونت می شـود 

چـون در مقابـل سـیل فزاینـده همگون سـازی فرهنگی جهـان، برخـی از فرهنگ ها بـه مقاومت 

در مقابـل ایـن سـیل یکسان سـازی فرهنگی می پردازنـد و هر نـوع جریان تحت عنـوان »فرهنگ 

جهانـی« را نوعـی تهاجـم و امپریالیسـم فرهنگـی می داننـد و کوشـش می نماینـد فضـا را بسـته 

نگهدارنـد و »گذشـته خالـص و نـاب« خـود را احیا کننـد و بـرای این که در فرهنـگ به اصطلاح 

جهانـی، ادغـام نشـوند بـه مقاومـت و سـتیزه برمی خیزنـد و از مبـارزه خشـونت بار نیـز دریـغ 

نمی کننـد. بـه ایـن صـورت جهان بـه عرصـه مبـارزه و تاخت وتاز یـک فرهنگ جهانـی مصرفی 

و واکنش هـای سـتیزآمیز در برابـر آن تبدیـل شـده اسـت. پـس جهانی شـدن فرهنگـی همـراه بـا 

واکنش هایـش نـه تنهـا بـرای هم زیسـتی مسـالمت آمیز کاری انجـام نـداده؛ بلکه عرصـه را برای 

دموکراسـی، گفت وگـو، هم زیسـتی و آمیـزش فرهنگی تنگ تر کرده اسـت و جهانی شـدن و نقطه 

مقابـل آن در واقـع می خواهنـد از انسـان یـا یـک مصرف کننده صرف بسـازد و یا هـم او را به یک 

فرهنـگ خونیـن و هویـت قبیله ای ترغیب کننـد؛ بنابرایـن واکنش های مقابل پدیده جهانی شـدن 

فرهنـگ بـه بنیادگرایـی فرهنگـی منجر شـده و چنیـن رابطه بیـن برخـی کشـورهای قدرت مند و 

بقیه کشـورها همان اسـتعمار و اسـتثمار همیشـگی اسـت )همان، ص 1۲8-1۳0(.

بـا ایـن وصـف، از نظـر فرهنگـی، پدیده جهانی شـدن در حـال حاضر نتوانسـته مـردم جهان 

را بـه سـوی وحـدت فرهنگـی سـوق دهـد و لااقـل در شـرایط فعلـی جهـان، تحقـق آن بسـیار 

بعیـد بـه نظـر می رسـد و تـا هنـوز به عنـوان یک ایـده باقـی مانـده و در بعـد فرهنگی تأثیـر قابل 

: جهانی کـه ما بـا آن مواجه هسـتیم به تعبیـری ملغمه ای 
ً
ملاحظـه ای نداشـته اسـت؛ چـون اولا

اسـت از صدهـا ملـت و هـزاران فرهنـگ مختلـف کـه تمام ایـن فرهنگ هـای گوناگون بـا همان 

مسـائل فرهنگـی گذشته شـان و پرقدرت تـر و بـا نیروتـر از گذشـته عـزم خـود را جـزم کـرده کـه 

نـه تنهـا در فرهنگ هـای بیگانـه حـل و هضـم نشـوند؛ بلکـه بقیـه فرهنگ هـا را در خـود هضـم 

کننـد و خـود، فرهنـگ پیـروز در سـطح جهـان باشـند و به ایـن صورت تفـاوت فرهنگـی نه تنها 

از میـان نرفتـه کـه حتـی پرقدرت تـر از گذشـته نیز شـده اسـت و هـر جامعـه ای بیش از گذشـته 

: بسـیاری از کشـورها و ملت ها جهانی شـدن 
ً
بـه فرهنـگ خود حساسـیت نشـان می دهـد. ثانیـا



از کثرت فرهنگی به سوی فرهنگ انسانی   |   17

فرهنـگ خاصـی را بـه عنوان تهاجم و امپریالیسـم فرهنگی می شناسـند و کوشـش می کنند به هر 

نحـو ممکـن بـا آن مبـارزه کنند و بـه این صـورت همان گونه که جهانی شـدن در عرصه سیاسـت 

باعث خشـونت های بی شـماری بوده و اسـت، جهانی شـدن فرهنگـی نیز در برخی مـوارد باعث 

: اگـر قرار باشـد فرهنگی 
ً
و بانـی خشـونت و شـکل گیری بنیادگرایـی فرهنگـی شـده اسـت. ثالثا

جهانی شـود و بـه عنـوان فرهنـگ جهانـی پذیرفته شـود، تنهـا راه قابل دفاعـی که بـرای آن وجود 

دارد گفت وگـوی فرهنگـی خواهـد بـود نـه بـه اشـکال مختلف هجـوم و حملـه بـه فرهنگ های 

دیگـر و تدفیـن آن ها.

در نتیجـه بـا راهکار جهانی شـدن کـه در واقع مدعی وحدت بخشـیدن فرهنگ هـای گوناگون 

اسـت نمی تـوان خشـونت های ناشـی از تفـاوت فرهنگـی را از میـان برداشـت و با ایـن راهکار، 

امیـد چندانـی بـه از بیـن رفتن مشـکلات، منازعـات و خشـونت های ناشـی از تفـاوت فرهنگی 

. نیست

بـا ایـن وصـف بـه نظـر می رسـد خشـونت زدایی از خشـونت های ناشـی از تفـاوت فرهنگـی 

و کاسـتن از مشـکلات و منازعـات برخواسـته از آن، از طریـق ایجـاد وحدت فرهنگـی در جهان 

محکوم به شکسـت اسـت و همچنانی که جهانی شـدن بـا آن قدرت عظیم خود نتوانسـته وحدت 

فرهنگـی را در جهـان حاکـم نمایـد؛ از طریـق قـوه مجریـه و طـرح و برنامـه دیگـری که بتـوان به 

نحـوی از انحـا فرهنـگ خاصـی را حاکـم کرد، بـه هیچ وجـه و به طریـق اولی نمی تـوان فرهنگ 

خاصـی را جهانـی کـرد و بقیـه فرهنـگ را از میـان برداشـت و خود همین مسـاله بیـش از تفاوت 

فرهنگـی باعـث خشـونت می شـود این کاری اسـت که همـه مصلحـان اجتماعـی و بنیان گذاران 

ادیـان و مذاهـب خواهـان آن بوده انـد؛ امـا هیـچ کسـی در سـطح جهان به آن موفق نشـده اسـت 

و ادیـان بـزرگ از راه هـای مختلـف و در طـول قرن هـای متمـادی توانسـته اند بر بخشـی از جهان 

فرهنـگ مـورد تأیید خود را به نحو نسـبی حاکم نماینـد. پس راهکار وحدت بخشـیدن فرهنگ ها 

تـا هنوز شـکل نگرفته و بسـیار بعید اسـت که حتـی در دراز مدت محقق شـود علاوه بـر آن که در 

برخـی مـوارد با خشـونت همـراه بـوده و باعث بنیادگرایی فرهنگی شـده اسـت.
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ب( تقدم فرهنگ انسانی بر کثرت فرهنگی
نتیجـه ای کـه از بحث جهانی شـدن می توان گرفت این اسـت که به نظر می رسـد هیـچ راهکاری 

بـرای خشـونت زدایی از طریـق وحدت فرهنگـی وجود ندارد و نمی توان خشـونت های ناشـی از 

تفـاوت فرهنگـی را با وحدت بخشـی فرهنگـی از بین بـرد. بنابراین بایـد دنبال راهـکاری بود که 

در آن بـا حفـظ فرهنگ هـای رنگارنـگ و مختلف، همه فرهنگ هـا بتوانند در کنار هـم با صلح و 

صفـا و بـه شـکل مسـالمت آمیز زندگی کنند و بـه جای جنگ فرهنـگ علیه فرهنگ، همزیسـتی 

فرهنگـی حاکـم شـود و به ایـن صـورت در عین این که تفـاوت فرهنگی وجـود دارد، ایـن تفاوت 

باعث خشـونت نشود.

بـرای ایـن منظـور یگانـه راه حـل، عقلانیـت و ترویج تفکـر عقلانـی در جامعه و بیـن پیروان 

فرهنگ هـای مختلـف اسـت. اگـر تفکـر عقلانـی حاکـم شـود و مـردم هـر کشـور خـردورزی 

نماینـد، می تواننـد بـا حفظ تفاوت هـای فرهنگی در سـایه این خـردورزی زندگی مسـالمت آمیز 

و بـا صلـح و صفا داشـته باشـند. چون کسـی که اهـل تفکر عقلانی اسـت به خوبـی می داند که 

اختـلاف و تفـاوت لازمـه عقـل و اختیار اسـت و عقل و اختیار لازمه انسـانیت انسـان می باشـد 

و بـه ایـن صـورت ما بایـد تفـاوت را بپذیریم؛ چـون تفاوت لازمه انسـانیت اسـت؛ انسـان ها در 

صورتـی با همدیگر تفاوت فرهنگی نمی داشـتند کـه دارای عقل و اختیـار نمی بودند و معنای این 

سـخن آن اسـت کـه انسـان ها بـرای این که تفـاوت فرهنگـی نمی داشـتند، باید انسـان نمی بودند 

چـون ایـن حیوانات هسـتند کـه هیچ گونه تفـاوت فرهنگـی ندارند زیـرا از عقل و اختیـار بهره ای 

ندارنـد و بـه ایـن صورت فرهنـگ نیز ندارند و انسـان ها کـه موجـودات فرهنگی اند بـه مقتضای 

عقـل و اختیارشـان می تواننـد فرهنگ هـای گوناگون و حتـی متضاد اختیـار کنند.

بنابرایـن، پذیـرش تفاوت هـا لازمـه پذیرش انسـان بودن دیگران اسـت. هر کسـی کـه دیگران 

را انسـان و شـخص دارای عقلانیـت و اختیـار می دانـد، باید تفـاوت را نیز بپذیـرد در عین این که 

بـه ایـن نکتـه نیـز توجـه دارنـد کـه انسـان ها نقطـه ای اشـتراک و نقطـه ای وحدتـی نیـز دارند که 

از آن می تـوان بـه فرهنـگ انسـانی تعبیـر کـرد و »فرهنـگ انسـانی جـز منطـق و خـرد جاویدان 

چیـز دیگـری نیسـت؛ ایـن فرهنـگ همان فرهنگی اسـت که بـه زمان و مـکان معین و قـوم و نژاد 

خاص وابسـته نیسـت ایـن فرهنگ را نباید بـا فرهنگ های بومـی و جغرافیایی اشـتباه گرفت؛ این 
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فرهنـگ بـر هر فرهنگ دیگـری تقدم دارد و بـا مرور زمان نیز نابـود نمی گـردد« )دینانی، 1۳79، 

ص 10(.

در ایـن حالـت نیـز انسـان ها فرهنگ هـای مختلف دارنـد و نمی تـوان این تفـاوت را از میان 

برداشـت؛ امـا شـکی وجـود نـدارد کـه فرهنـگ انسـانی مقـدم بر هـر فرهنـگ بومـی و قومی 

دیگر اسـت.

بـا ترویـج و نهادینه سـازی عقلانیـت کـه مـا از آن بـه فرهنـگ انسـانی و نقطـه وحـدت همه 

انسـان ها یـاد نمودیـم، تفاوت هـای فرهنگـی نـه تنهـا باعـث مشـکلات، منازعـات و خشـونت 

نمی شـود؛ بلکـه ماننـد باغـی که تنـوع گل ها بـر زیبایـش می افزایـد، تنـوع فرهنگی بـر زیبایی و 

نشـاط جوامـع می افزایـد و بـه جـای برخـورد فرهنگ هـا و تمدن ها و جنـگ همه علیـه همه، در 

صورتـی کـه فرهنـگ انسـانی )عقلانیت و تفکـر عقلانی( ترویج شـود و مـردم جهـان از عقل و 

منطـق اسـتفاده کننـد و اسـتدلال گرا باشـند، گفت وگـوی تمدن ها شـکل می گیـرد و گفت وگوی 

واقعـی و مفیـد نیـز تنهـا در سـایه تفکـر عقلانی میسـر اسـت. چـون فقـط تفکر عقلانی اسـت 

کـه علی رغـم مقبولیـت عـام، بـرای رسـیدن بـه حقیقـت همـت می گمـارد و هـر چیـزی را کـه 

مانـع رسـیدن بـه حقیقـت باشـد، از میـان بـر مـی دارد. بـه ایـن صـورت مـردم جهـان بـا همـه 

تفاوت های شـان می تواننـد در صلـح و امنیـت زندگـی کننـد؛ چـون چنیـن تفکـری مخصـوص 

گـروه خاصـی از افـراد نیسـت؛ بلکـه بـرای همـگان اسـت و همـه می توانند بـا حفـظ فرهنگ و 

تمـدن خـود بـه مطالعـه، تحقیـق و گفت وگـو بـا فرهنگ هـای دیگـر نیـز بپردازند.

نتیجه گیری
راه زدودن مشـکلات، منازعـات و خشـونت های ناشـی از تفاوت فرهنگـی ایـن اسـت کـه مـا 

انسـان ها از تفـاوت و کثـرت فرهنگـی )فرهنـگ قومی، زبانـی، ملـی، مذهبی و دینی( به سـوی 

فرهنـگ انسـانی )عقلانیـت( روآوریـم و بتوانیـم منطـق و خـرد را داور همیشـگی و همـه جایی 

قـرار دهیـم. در صورتـی که ایـن عقلانیت ترویـج و نهادینه شـود، تفاوت های فرهنگـی منجر به 

خشـونت نمی شـود و هـر کـس به همـان اندازه کـه برای خـود حق می دهـد که فرهنـگ خاصی 

را پیـروی کنـد بـرای دیگـری هم حـق می دهد کـه فرهنگ دیگـری را پیـروی نمایـد و راه دیگری 
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را، بپیمایـد در صورتـی کـه عمـوم مـردم بـه صـورت عـام و اهل فرهنگ بـه صورت خـاص اهل 

تفکـر عقلانـی و خـردورزی باشـند، بـه جـای جنـگ فرهنگ علیـه فرهنـگ و تهاجـم فرهنگی، 

گفت وگـوی فرهنگ ها و همزیسـتی فرهنگـی صورت می پذیـرد چون »گفت وگـوی واقعی وقتی 

تحقـق می یابـد کـه هـر یـک از طرفیـن آمادگی تمـام عیار داشـته باشـد کـه در نتیجـه گفت وگو 

دگرگـون و متحـول شـود نه این که حاضر بـه هیچ نوع دگرگونـی و تحولی نباشـد و بخواهد هدف 

ثابـت و لایتغیـر خود را در ضمن گفت وگـو پیش ببرد« )ملکیـان، 1۳81، ص ۲44-۲4۳(. پس 

بـر فـرض نهادینه سـازی تفکـر عقلانـی، فرهنگ هـای مختلـف و متعـدد در عیـن این کـه باعث 

خشـونت نمی شـود، بـر نفـع یکدیگر تمـام خواهد شـد؛ چـون از نقاط قـوت یکدیگر اسـتفاده 

خواهنـد کـرد و می تواننـد بـه رشـد یکدیگر یاری رسـانند و شـکی وجود نـدارد که »غنـای فکر 

و رشـد فرهنـگ نتیجـه ای اسـت کـه از نوعـی تعامـل و برخـورد اندیشـه ها حاصـل می گـردد. 

تعاطـی افکار از شـرایط اساسـی رشـد اندیشـه ها به شـمار می آیـد. از ناهماهنگی میـان افکار و 

اندیشـه ها می تـوان بـه نوعـی هماهنگی فرهنگی دسـت یافـت« )دینانـی، 1۳79، ج 1، ص ۲(. 

بـه ایـن صـورت در سـایه عقلانیـت و خـردورزی، وجـود فرهنگ هـای گوناگون و متکثـر باعث 

می شـود یـک گفت وگـوی سـازنده و غنابخش بیـن تفکـرات مختلـف و فرهنگ هـای گوناگون، 

شـکل بگیـرد و بـه رشـد فرهنگـی جهـان کمـک نمایـد و فرهنگ هـای مختلـف در سـایه تفکر 

عقلانـی به شـکل مسـالمت آمیز زندگـی نمایند و ماننـد گل های رنگارنـگ یک باغ بـه زیبایی و 

بیفزایند. نشـاط جامعه 
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باور عقلانی و عقلانیتِ  باور
محمدعارف رضوانی1

چکیده
باور عقلانی و عقلانیتِ باور از دو جهت حائز اهمیت اند: یکی از جهت حقانیت و مطابق واقع بودن و دیگری از 

جهت اعتدال و مصلحت اندیشانه بودن. اگر از وجه اول بگذریم، به هیچ وجه نمی توان، نمی شود و نباید از وجه 

مصلحت اندیشانه این مساله بی توجه عبور کرد. جهان امروز بیش از هر زمانی نیازمند دوری از اعتدال گرایی است 

و هرگاه انسان ها و به هر دلیلی، از وجه عقلانی باورها و عقلانیت باور دور شدند، به افراط و تفریط رسیدند و عالم 

انسانی به میدان چکاچک شمشیرها تبدیل شد و هر زمانی که چراغ عقلانیت رو به خاموشی رفت و در هر زمین 

و زمانه ای که نبرد اندیشه ها ممنوع و حرام اعلام شد، انسان ها به نبرد هم رفتند و به این صورت باورهای که از فیلتر 

عقلانیت عبور نکردند، انسان ها را در مقابل هم قرار دادند و باعث درگیری و داغ شدن میدان جنگ و خشونت 

شد. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی_توصیفی به راهکاری برای 

تصحیح باورهای غلط و غیر عقلانی بپردازد. براساس یافته های این تحقیق نظام معرفتی انسان ها از دو کانال آب 

 جهان بینی خود را براساس یکی از این دو و یا هر دوی آن ها شکل می دهند: یکی تقکر 
ً
می خورد و انسان ها معمولا

عقلانی و عقلانیت و دوم مجموعه ای از عوامل غیر معرفتی که عبارت اند ازخودشیفتگی، پیشداوری، تعصب، 

جزم و جمود، تلقین و تقلید و پیروی از اکثریت. مدعای این تحقیق آن است که باورهای عقلانی انسان ها را به 

میدان منازعه و خشونت نمی کشاند و عقلانیت باور اقتضاء می کند باورهای ما از عوامل غیر معرفتی فوق الذکر 

مصئون و محفوظ باشند. چون تمام باورهای افراطی و ایدئولوژیک که بسیاری از خشونت ها و منازعات در طول 

تاریخ از آنجا آب می خورد، ناشی از عوامل غیر معرفتی هستند و تنها تفکر عقلانی است که خالص و پیراسته از 

این عوامل می باشد.

واژگان کلیدی: عقل، عقلانیت، عقلانیتِ باور، باور عقلانی، افراطیت.

1. مؤسس و پژوهشگر مجتمع علمی_تحقیقی امیرالمؤمنین)ع(، استاد حوزه و دانشگاه. شماره تماس: 0770058906
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مقدمه
امـروزه جهـان بـا پدیـده افراط گرایـی نوینـی مواجـه اسـت. افراطیـت و باورهـای ایدئولوژیـک 

یکـی از معضـلات بـزرگ کل جهـان بـه صورت عـام و جهان اسـلام بـه صورت خاص اسـت. 

تاریـخ نمودهـای فراوانـی از خشـونت های ناشـی از باورهـای افراطـی و ایدئولوژیـک را به خود 

دیـده اسـت؛ امـا آنچـه امـروزه جهان و بـه خصوص جهـان اسـلام را به چالش کشـیده، بسـیار 

خطرناک تـر از آن چیـزی اسـت که در گذشـته جریان داشـته اسـت؛ چون ماهیت جهـان جدید 

بـا آنچـه جهان گذشـته خوانـده می شـود، متفاوت اسـت.

به همین سـبب بسـیاری از کشـورها به شـکل بسـیار وحشـتناکی، قربانی تروریزم و افراطیت 

اسـت و ایـن پدیـده روزانـه از مـردم مظلـوم و بی دفـاع قربانـی می گیـرد و خانواده ها را در سـوگ 

عزیزان شـان می نشـاند و اطفـال و زنـان را هـدف گلوله هـای آتشـین قـرار می دهند و از بـه رگبار 

بسـتن نـوزادان و مـادران نیـز ابائـی ندارنـد. در ایـن میان آنچـه ذهن بسـیاری را به خود مشـغول 

سـاخته و به عنـوان علامت سـؤال بزرگ، جلوی چشـم همگان قـرار گرفته، این اسـت که چگونه 

افـراد ایـن گونه به افراطیت افسارگسـیخته کشـیده می شـوند؟

بـدون شـک جای بسـی تأمل اسـت کـه افـراد از چه نـوع جهان بینی برخـوردار باشـند و نظام 

باورهـا و بعـد عقیدتی_معرفتی خود را بر چه پایه های اسـتوار سـاخته باشـند که دسـت به چنین 

عمل وحشـتناکی بزنند و چه برداشـت های ناصواب و نادرسـتی از نظام هسـتی داشـته باشـند تا 

بـه ایـن مرحله برسـند کـه طفلی را در مقابـل پدر و مادرش سـرببرد، اطفـال و مـادران را به رگبار 

ببنـدد، زنـان و دختـران دیگـران را به کنیزی بگیرند، برهیچ کسـی جـز اندک موافقـان خود ترحم 

نکننـد و همه داشـته های کسـانی را کـه بر خلاف آن ها می اندیشـند، بـر خود حـلال بدانند و در 

آن ها تصـرف کنند؟!

چنیـن اعمـال و رفتـاری منحصر در دیـن و مذهب خاصی نیسـت همین اعمال و رفتـار را در 

قـرون وسـطی کلیسـا انجام مـی داد. همچنان کـه محدود بـه ادیان نیز نمی شـود، چنـد دهه قبل 

 
ً
بـرای برپایـی نظام کمونیسـتی و اسـتالین ها چنین کارهـای انجام دادنـد و میلیون ها نفـر را صرفا

بـه جهـت این کـه با آن هـا موافق نبودند، به شـکل بسـیار و حشـیانه ای قتل عـام کردند.

ریشـه همـه ایـن بدبختی هـا کـه فـراروی انسـان ها قـرار گرفتـه، در برداشـت ها و باورهـای 
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نادرسـت اسـت و همـه اعمـال و رفتـار انسـان ها بـه نـوع جهان بینـی و نظـام باورهـای آن هـا 

بازمی گـردد.

1. چیستی باور
بـاور اصطـلاح فارسـی »عقیـده« اسـت و در واقـع عقیده و بـاور به معنـای گره زدن و دلبسـتن به 

چیـزی اسـت: »عقیـده البتـه در اصـل لغـت، »اعتقاد« اسـت. اعتقـاد از مـاده عقـد و انعقاد... 

منعقدشـدن اسـت، بعضی گفته اند حکم گرهـی را دارد« )مطهـری، 1۳7۲، ج ۲4، ص ۳7۲(.

گـره زدن دل و دلبسـتن، بـه صـورت عمـوم از دو منبع سرچشـمه می گیـرد و از دو کانـال برای 

انسـان حاصل می شـود:

»ممکـن اسـت مبنـای اعتقـاد و دلبسـتن و انعقـاد روح انسـان همـان تفکـر باشـد. در ایـن 

صـورت عقیـده اش بـر مبنـای تفکر اسـت ولی گاهی انسـان به چیـزی اعتقاد پیدا می کنـد و این 

اعتقاد بیشـتر کار دل و احساسـات اسـت نه کار عقل. به یک چیز دلبسـتگی بسـیار شـدید پیدا 

می کنـد، روحـش بـه او منعقد و بسـته می شـود، ولی وقتی که شـما پایـه اش را دقـت می کنید که 

ایـن عقیده او از کجا پیدا شـده اسـت، مبنای این اعتقاد و دلبسـتگی چیسـت، آیا یـک تفکر آزاد 

 تقلیـد از پـدر و مادر 
ً
ایـن آدم را بـه ایـن عقیـده و دلبسـتگی رسـانده اسـت یا علت دیگـری مثلا

یـا تأثـر از محیـط و حتـی علایق شـخصی و یـا منافع فـردی و شـخصی در کار اسـت، می بینید 

بـه صـورت دوم اسـت؛ و اکثـر عقایـدی کـه مـردم روی زمیـن پیـدا می کننـد عقایدی اسـت که 

دلبسـتگی اسـت نه تفکـر« )همان(.

بـه بیـان دیگـر، اگـر نظـام باورهـا و بعـد عقیدتی_معرفتـی خـود را به یک سـاختمان تشـبیه 

نماییـم؛ ایـن سـاختمان بر چند پایه اسـتوار اسـت: گاهی این پایه هـا را اسـتدلال و تفکر و تعقل 

تشـکیل می دهـد و فرد براسـاس اسـتدلال ورزی ای که داشـته، تفکـر و تعقلی که ورزیـده به این 

نتیجـه رسـیده کـه باید نظـام باورها و بعـد معرفتی_عقیدتـی خود را چنین سـامان دهـد و به این 

نظریـه معتقـد و باورمنـد شـود یا بـه آن نظریـه دیگر بی بـاور و بی اعتقاد شـود. 

در چنیـن حالتـی، نظـام معرفتی_عقیدتـی فـرد و جهان بینـی اش براسـاس اسـتدلال و تفکـر 

عقلـی شـکل خواهـد گرفـت و برای چینـش سـاختمان عقیدتی_معرفتـی خـود و جهان بینی که 
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پیـش گرفته اسـتدلال دارد و به واسـطه اسـتدلال، به نظریه ای معتقد و باورمند اسـت یـا به نظریه 

دیگـری بی اعتقـاد و بی بـاور اسـت؛ امـا گاهـی اسـاس و پایه هـای نظـام باورها و این سـاختمان 

عقیدتی_معرفتـی و پایه هـای جهان بینـی انسـان را چیزی هـای دیگری غیـر از اسـتدلال و تفکر 

عقلـی تشـکیل می دهـد بـه ایـن معنا کـه نظـام باورهـا و سـاختمان معرفتی_عقیدتی خـود را به 

گونـه ای خاصـی شـکل و سـامان داده؛ امـا نه بـه این جهت که برای آن اسـتدلالی داشـته باشـد 

و تفکـر و تعقـل، آن را بـه چنیـن نظـام باورهـای رسـانده اسـت؛ بلکه نظـام باورها و سـاختمان 

 
ً
عقیدتی_معرفتـی خـود را روی پایه هـای دیگـری از جنـس دیگـر، اسـتوار کـرده اسـت؛ مثـلا

تقلیـد از گذشـتگان، تأثیرپذیری از محیط و اجتماع، خودشـیفتگی، پیـش داوری، جزم و جمود، 

تعصـب و وفـاداری بدون دلیـل به باورهای خاصی، علایق و منافع شـخصی، پیـروی از اکثریت 

و... پایه هـای انـد که بسـیاری از مـردم، جهان بینی، نظـام باورها و بعـد عقیدتی_معرفتی خود را 

براسـاس ایـن پایه ها اسـتوار می سـازند.

شـکی وجـود ندارد که بـاوری که مبتنی بر تعقل و عقلانیت نباشـد، باور موجـه و قابل دفاعی 

نیسـت. انسـان بـه مقتضای آن که انسـان اسـت، بایـد عقایـد و باورهـای خـود را از راه عقلانی و 

مبتنـی بـر عقلانیـت به دسـت آورد و برای صادق بـودن باورهای کـه مبتنی بر عقلانیت نیسـتند، 

نـه تنهـا هیـچ تضمینی وجـود نـدارد؛ بلکه به ضـرس قاطع می تـوان ادعا کـرد که اکثـر قریب به 

اتفـاق باورهـای که منشـأ عقلانـی ندارند و علل دیگـری غیر از اسـتدلال، باعث اعتقـادورزی و 

باورمنـد شـدن به آن ها شـده، کاذب و نادرسـت اند. در ذیـل برخی عواملی را کـه باعث باورهای 

نادرست می شـود، بررسـی می کنیم.

2. بررسی عوامل باورهای نادرست یا رذایل ذهنی
رذایـل ذهنـی بـه عواملـی گفتـه می شـود کـه باعث می شـوند انسـان بـه جـای باورمند شـدن به 

رأی و نظـر صحیـح و حـق، بـه مسـایلی دیگـری باورمند شـود. برخـی از مهم ترین ایـن عوامل 

از: عبارت انـد 

معیـار قـرار نـدادن عقـل: مهم ترین؛ بلکـه علت العلـل باورهای نادرسـت، میـزان و . 1

 نیز اشـاره شـد در همه 
ً
معیـار قرارنـدادن عقـل اسـت. در حالـی کـه همچنـان که قبـلا
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جـا و همـه چیـز عقل بایـد میزان حـق و حقیقت قـرار گیـرد و هیچ چیز دیگـری چنین 

صلاحیتـی نـدارد و ایـن روشـی اسـت کـه قـرآن نیـز آن را تأییـد کـرده اسـت. آنجا که 

می فرمایـد:

ولئِک هُمْ 
ُ
هُ وَ أ

َّ
ذِینَ هَداهُمُ الل

َّ
ولئِک ال

ُ
حْسَنَهُ أ

َ
بِعُونَ أ یتَّ

َ
 ف

َ
وْل

َ
ق

ْ
ذِینَ یسْتَمِعُونَ ال

َّ
رْ عِبادِ ال

ِّ
بَش

َ
»ف

باب«  )زمر/ 17 و 18(.
ْ
ل
َ ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
أ

شهید مطهری در تبیین این آیه می فرماید:

»آیه عجیبی است: بشارت بده بندگان مرا، آنان که سخن را استماع می کنند. بعد چه کار 

همه  یا  می بندند  کار  به  را  همان  و  می کنند  باور  را  همان  شنیدند  را  هرچه  آیا  می کنند؟ 

ارزیابی  می کنند،  سنگین  سبک  می کنند،  ادی 
ّ

نق حْسَنَهُ 
َ
أ بِعونَ  یتَّ

َ
ف می کنند؟  رد  یکجا  را 

می کنند، آن را که بهتر است انتخاب می کنند و آن بهترِ انتخاب شده را پیروی می نمایند. 

و  الهی  )هدایت  کرده  هدایت  را  آن ها  خدا  که  هستند  کسانی  چنین  می فرماید:  آن وقت 

بابِ این ها به راستی صاحبان عقل 
ْ
ل

ْ
و الا

ُ
ول

ُ
استفاده از نیروی عقل این است( وَ اولئِک هُمْ أ

هستند. این، دعوت عجیبی است« )مطهری، همان، ج ۲۲، ص 70۲(.

زمانـی کـه عقـل معیـار قـرار نگیـرد، راه بـرای برخـی عوامـل دیگـر بـاز می شـود کـه آن هـا 

عبارت انـد از: خودشـیفتگی، پیـش داوری، تعصب گرایی، جـزم و جمود و بی مدارایـی از عوامل 

مهـم باورهـای نادرسـت اند کـه به رذایـل ذهنی و روانی نیـز از آن هـا تعبیر می شـود و در ذیل هر 

یـک توضیـح بیش تـری داده می شـود )ملکیـان، بی تـا، ص 58 و 69(.

خودشـیفتگی: خودشـیفته بـه کسـی گفته می شـود کـه درباره خـود و آنچـه مربوط به . ۲

خـودش اسـت اغـراق می کند و بـرای آنچه بـه نحوی از انحـا متعلق به او اسـت برتری 

قائـل اسـت و آن هـا را بالاتـر از آنـی کـه هسـتند، می نشـاند و بـا همین معیار شـخص 

خودشـیفته انسـان ها را بـه »خـودی« و »غیرخودی« تقسـیم می کند )ملکیـان، 1۳81، 

ص 14۲-14۳(.

پیـش داوری: یعنـی این کـه بدون شـناخت کافی و بدون در دسـت داشـتن ادلـه لازم، . ۳

رأی و نظـری را بپذیریـم یـا رد کنیـم و حکمـی در مـوردی صـادر کنیـم ایـن حکم چه 

مثبت باشـد و چـه منفـی )ملکیـان، 1۳81، ص 14۲-14۳(. 
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تعصـب: عامـل دیگـر تعصـب اسـت کـه یکـی از عوامـل باورهای نادرسـت اسـت. . 4

تعصـب؛ وفـاداری کـه در آن نـوع وفـاداری، خـود وفـاداری موضوعیـت پیـدا کـرده و 

شـخص از جنـاح، حـزب، دیـن، مذهـب، قـوم، زبـان و... خود بـدون توجه بـه حق و 

باطـل بـودن و بـدون توجـه بـه ظالـم و مظلـوم بـودن، دفـاع می کند.

جـزم و جمـود: یعنـی این کـه دلایـل عقایـد و معـارف مـورد پذیـرش مـا ضعیـف و . 5

سسـت اند؛ امـا مـا آن ها را تـام و تمـام در نظر می گیریـم و عقاید خود را قطعـی و جزمی 

می دانیـم بـه عبارت دیگر: جـزم و جمود؛ یعنی بین ادلـه ای که برای مدعیـات و باورهای 

خـود داریـم و قاطعیـت و جزمیتی که برای آن ها قائل هسـتیم، هیچ گونه تناسـبی نباشـد 

)ملکیـان، 1۳81، ص 144(.

عـدم تسـامح و مدارا: یعنـی این که دیگران را در بیـان عقاید خودشـان آزاد نگذاریم و . 6

اختـلاف فکری و عملـی را نپذیریم )همان(.

تقلیـد و تلقین پذیـری: عامـل دیگـری کـه باعـث باورهـای نادرسـت و ناصـواب . 7

می شـود و بسـیاری از باورهـای مـردم از آن آب می خـورد مسـاله تقلیـد و تلقین پذیری 

از محیـط، اجتمـاع، گذشـتگان، عـرف و عـادت و در مجمـوع محکوم شـدن بـه حکم 

سـنت های اجتماعـی اسـت این کـه گذشـتگان مـا چنیـن فکـر می کردنـد و چنین هم 

عمـل می کردنـد ما نیـز همانند آن هـا فکر می کنیـم و هماننـد آن ها عمـل می کنیم و به 

ایـن صـورت بـه جای آن کـه خود فکر کننـد و خود تصمیـم بگیرند خود را اسـیر فکر و 

اندیشـه ای دیگـران می کنند )مطهـری، همـان، ص 708(.

یـت: محکـوم بـودن بـه حکـم عـدد یکـی دیگـر از عوامـل باورهـای . 8 پیـروی از اکثر

نادرسـت و ناصـواب اسـت بسـیاری از مـردم در زندگـی فقـط دنبـال ایـن هسـتند کـه 

ببیننـد اکثریـت بر چـه موضعی اند و کدام طـرف قرار دارند و براسـاس وضـع اکثریت، 

خودشـان موضـع می گیرنـد )همـان، ص 710(.

در مورد این عوامل به صورت عموم می توان گفت:

 ظلمـات جهل و خرافه 
ً
بـدون شـک هرجا چراغ تفکـر عقلانی رو به خاموشـی رفت، ضرورتا

پدیـد می آیـد و خشـونت ها و کشـتارها نتیجـه این برداشـت ها و باورهای نادرسـتی اسـت که در 
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نبـود عقلانیـت و تفکـر نقاد شـکل گرفته اسـت. به عبـارت دیگر، کژاندیشـی ها، برداشـت های 

سـوء، باورهای نادرسـت همه و همه ناشـی از این اسـت که انسـان عقلی را که برایش داده شـده 

تـا چـراغ راهـش باشـد و به واسـطه آن حـق را از باطـل تشـخیص دهـد، نادیـده می گیـرد و آن را 

خامـوش می کنـد و در تاریکی گام برمی دارد و مسـلم اسـت که گام برداشـتن در چنین وضعیتی، 

سرنوشـتی جـز فروافتادن در بدترین نـوع خرافه ها و باورهای نادرسـت، حاصـل دیگری نخواهد 

داشت:

»یکـی از بارزتریـن صفـات عقـل بـرای انسـان همین تمییـز و جدا کردن اسـت؛ جـدا کردن 

سـخن راسـت از سـخن دروغ، سـخن ضعیـف از سـخن قـوی، سـخن منطقـی از سـخن غیـر 

منطقـی و خلاصـه غربـال کـردن. عقـل آن وقت برای انسـان عقل اسـت کـه به شـکل غربال در 

بیایـد؛ یعنـی هرچـه را که وارد می شـود سـبک سـنگین کنـد، غربـال کنـد، آن هایی را کـه به درد 

نمی خـورد دور بریـزد و به دردخورهـا را نـگاه دارد« )همـان، ص 70۳(.

اگـر عقـل بـرای انسـان چنین خاصیـت غربالگری نداشـت، شـکی وجود نـدارد کـه راه برای 

هـر نـوع سـخنی بـاز می شـود و انسـان بـا عوامـل باورهـای نادرسـت، در دام جهـل مرکـب و 

تاریکی هـای ناشـی از آن هـا خواهـد افتـاد. از جملـه کج اندیشـی دینـی و باورهای نادرسـتی که 

صبغـه دینـی دارنـد، ناشـی از عدم تعقـل و تفکر اسـت:

»کج اندیشـی علـل مختلفـی دارد امـا بـه نظـر مـن علـت اصلـی این اسـت کـه انسـان دین 

را از رهگـذر تعقـل و تفهـم انتخـاب نکنـد. مـن گمـان می کنـم معنـای ایمـان، انتخـاب یـک 

مـرام بـا آزادی کامـل و معرفـت مبتنـی بر تدبـر عمیق و بـه دور از هر گونه سـیطره، حتی سـیطره 

کاریزماتیـک یـا عشـق اسـت« )محقـق دامـاد، 1۳98، ص ۳۲(.

بسـیاری از باورهـای نادرسـت در خودشـیفتگی نهفته انـد، در حالـی کـه بـه کدامیـن معیـار 

عقلانـی و منطقـی ایـن قضیه قابل دفاع اسـت که »یـک رأی و عقیده، اگر مطابق بـا رأی و عقیده 

مـن بـود، درسـت اسـت در غیـر آن نـه«؟! و این که »من هـر طرف باشـم، حق هم همـان طرف 

خواهـد بـود« و بـه این صورت شـخص خودشـیفته خـود را معیـار و میـزان حق قـرار می دهد و 

هرچیـزی بـه نحـوی از انحـا مربوط بـه او می شـود، برتـر و بالاتر از آنچـه مربوط غیر او اسـت، 

می نشـیند در حالـی کـه چنیـن چیـزی نه تنهـا مدلـل به هیـچ دلیلی نیسـت؛ بر عکـس خلاف 
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آن مسـتدل و مبرهـن اسـت و »کسـی دارای چنین تلقی ای اسـت، به تعبیر فریتزکونـکل، به جای 

این کـه خـود را بـه خدمت قداسـت بگمارد، قداسـت را در اسـتخدام خـود می گیـرد« )ملکیان، 

1۳81، ص 14۳(.

مقتضـای مسـئولیت عقیدتـی و فکـری و مقتضـای عقلانیـت ایـن اسـت کـه در مـوردی که 

شـناخت کافـی و ادلـه معتبـر نداریم باید تعلیق حکم کنیـم و هیچ رأی و نظری اتخـاذ نکنیم، در 

غیـر آن پیـش داوری کرده ایـم کـه مانع رسـیدن بـه حقیقت اسـت )همان(.

در بسـیاری مـوارد بـرای بسـیاری از مدعاها نه تنها دلیـل کافی وجود نـدارد؛ بلکه هیچ دلیلی 

وجـود نـدارد؛ امـا کسـانی چنـان بـه آن هـا جمـود می ورزنـد و قاطعیـت دارند کـه گویـا از یک 

حقیقـت روشـن تر از روز صحبـت می کنـد، در حالـی کـه میـزان قاطعیـت در باورهـا و عقاید و 

مدعیـات، بایـد بسـتگی تام و تمام داشـته باشـد به این کـه ادله و دلایـل تا چه میزان متقـن و قابل 

دفـاع عقلانی اند )همـان، ص 144(:

»خاصیـت علـم بـه معنـی واقعـی یعنـی روح علمـی ایـن اسـت کـه هـم جلـو تصدیق های 

بیجـا و بی دلیـل را بگیـرد و هـم جلـو انکارهای بیجـا و بی دلیـل را. پس بایـد عالم بـود و بعلاوه 

روح علمـی داشـت. تصدیـق کننـدگان بی دلیـل و انکارکننـدگان بی دلیـل، روح علمـی ندارند« 

)مطهـری، همـان، ج 9، 4۲7(.

عـدم مـدارای نظـری و عملی در مقابل مخالفـان می تواند انسـان را از بسـیاری از حقایق دور 

. کند

پیـروی از خانـواده، جامعـه و تأثیرپذیـری از محیط، یکی دیگـر از عوامل باورهای نادرسـت 

اسـت در حالـی کـه »مقیـاس و معیـار بایـد تشـخیص عقل و فکر باشـد نـه صرف اینکـه پدران 

مـا چنیـن کردنـد ما هـم چنیـن می کنیـم« )همـان، ج ۲۲، ص 708( و آنچه قرآن بیـان می کند 

ایـن اسـت کـه همـه پیامبـران بـا این کـه در زمان هـا و مکان هـای گوناگـون مبعـوث شـدند و بر 

اقـوام متعـدد رسـالت یافتنـد؛ اما در یک چیز مشـترک بودنـد و آن مواجهـه با تقلید اسـت، برای 

همـه پیامبـران می گفتنـد: »مـا پـدران خـود را بـر همیـن آییـن یافتیـم و بر آن هـا اقتـدا می کنیم« 

)سـوره زخـرف/ آیـه ۲۲( و قـرآن هـم بـه زیبایـی تمـام جـواب می دهـد کـه »آیـا اگـر پدرانتـان 

چیـزی نمی فهمیدنـد و عقلشـان به جـای نمی رسـید و راه حق را نمی یافتنـد باز هم به آنـان اقتدا 
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می کردیـد؟!« )سـوره زخرف/ آیـه ۲۳(.

»اگـر کتـاب الهـی را تفحـص کامل نمـوده و در آیاتـش دقت فرماییـد، خواهید دید که شـاید 

بیـش از سـه صـد آیـه هسـت کـه انسـان را بـه تفکـر و تذکـر و تعقل دعـوت نمـوده یا بـه پیامبر 

اسـتدلالی را بـرای اثبـات حقی یـا از بین بردن باطلـی می آمـوزد. خداوند در قـرآن حتی در یک 

مـورد بـه بنـدگان خـود امر نفرموده کـه نفهمیده به قـرآن یا هر چیـزی که از جانب اوسـت ایمان 

آورنـد یـا راهـی را کورکورانـه بپیمایند، حتی قوانیـن و احکامی که بـرای بندگان خـود وضع کرده 

اسـت و عقـل بشـری به تفصیـل ملاک هـای آن هـا را درک نمی کند، بـه چیزهایی کـه در مجرای 

احتیاجـات قـرار دارد، علت آوری کرده اسـت؛ ماننـد »إن الصلوه تنهی عن الفحشـاء و المنکر« 

)طباطبایـی، 1۳74، ج 5، ص 416-415(.

بسـیاری، عـدد را مـلاک حـق قرار می دهنـد در حالـی که به هیچ منطقی درسـت نیسـت که 

بگویـم اکثـر و اکثریـت مـلاک حـق و حقیقت انـد و هـر رأی و نظـری کـه اکثریت با آن اسـت، 

همـان درسـت اسـت همانگونـه که قلـت و کمی عدد قائـلان یـک رأی و پیروان یـک راه و روش 

نیـز، بـه معنـای نادرسـت بـودن آن رأی و آن راه و روش نیسـت. همانگونـه قرآن هم بـر پیروی از 

اکثریـت می تـازد و می فرمایـد: »اگـر اکثـر مـردم زمین را پیـروی کنی، تـو را از راه حـق منحرف 

می کننـد« )سـوره انعام/ آیـه 116(.

چـرا پیـروی از اکثریـت انسـان را از راه حـق و حقیقت منحـرف می کند؟ »دلیلش این اسـت 

کـه اکثـر مـردم پیرو گمـان و تخمین اند نـه پیرو عقـل و علم و یقیـن و به تارهـای عنکبوتی گمان 

ریقِ 
َ

سْتَوْحِشـوا فی ط
َ
خودشـان چسـپیده اند این اسـت که در کلمـات امیرالمؤمنین هسـت: »لا ت

ـةِ اهْلِـهِ«  )نهج البلاغه، خطبـه ۲01(. هرگـز در راه هدایت، به دلیل اینکـه در آن راه و 
َّ
هُـدی لِقِل

ْ
ال

جـاده افراد کمی هسـتند وحشـت تان نگیـرد« )مطهری، همـان، ص 710(.

چنیـن باورهـای کـه انسـان ها آن را، تحـت تأثیـر احساسـات برگزیـده اسـت و منبـع آن ها نه 

عقل اسـت و نه تفکر فلسـفی؛ بلکه آن ها از خودشـیفتگی، تعصب، جزم و جمود، پیش داوری، 

تأثیرپذیـری از محیـط و اجتماع، علایق و منافع شـخصی، پیروی از اکثریت و... منشـأ گرفته اند 

کـه هیچ گونـه اعتبـاری ندارنـد. در حالی کـه به تعبیر دقیق شـهید مطهـری، باورهـای اکثر مردم 

 باورهـای خـود را نـه از روی تحقیـق و تعقـل؛ بلکـه از روی 
ً
از همیـن جـا آب می خـورد و اکثـرا
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تقلیـد، تعصـب، خودشـیفتگی و... شـکل می دهنـد و پایه هـای نظام معرفتـی خود را براسـاس 

ایـن منابـع نامعتبـر پایه ریـزی می کنند. بـرای این کـه اطمینان حاصل کنیـم که رأی مـا بر صواب 

اسـت بایـد جهان بینـی و نظـام معرفتی_عقیدتی خود را براسـاس عقل و تفکر فلسـفی پایه ریزی 

کننـد؛ امـا بسـیاری کم ترین اهتمامـی به این مسـاله نشـان نمی دهند.

3. تفکر عقلی و تصحیح باورها
همچنـان کـه دیـده می شـود برای این که انسـان نظام باورهای درسـت و مسـتحکم داشـته باشـد 

و جهان بینـی و بعـد عقیدتی_معرفتـی خـود را چنـان کـه بایـد تنظیم نمایـد، باید عواملـی را که 

باعـث ایـن باورها می شـود در خود بمیرانـد و از خـود دور نماید. با توجه بـه ماهیت تفکر عقلی 

و نقادانـه، ایـن عوامـل در ایـن نوع تفکـر، هیچ نـوع دخالتی نـدارد و تنها ترویـج تفکر عقلانیت 

و اسـتدلال گرایی اسـت کـه می توانـد باعث نجات از سـوء برداشـت های نادرسـت دینـی و غیر 

دینـی شـود؛ چـون در ایـن نوع تفکر نـه تقلید و تلقیـن وجـود دارد و نه خودشـیفتگی و تعصب، 

در ایـن تفکـر شـخص نـه جـزم و جمـود مـی ورزد، نـه محکـوم بـه حکومت عـرف و عـادات و 

سـنت های اجتماعـی اسـت و نـه حکومـت عـدد و پیـروی از اکثریـت در آن نقشـی دارد؛ بلکه 

روح تفکـر عقلـی و »روح علمـی همیـن اسـت. روح علمـی یعنـی روح حقیقت جویـی، روح 

 روح بی تعصبـی، روح خالـی از جمـود و روح خالـی از غـرور« )همان، ص 
ً
بی غرضـی و طبعـا

71۲( و کسـی کـه دارای چنیـن روحـی اسـت نـه از رها شـدن و مسـتثنا بـودن می ترسـد و نه از 

هیـچ چیـز دیگـر و تنها یـک چیز در آن معتبر اسـت و محکوم بـه یک حکم اسـت و آن عقل آزاد 

و پیراسـته از همـه ایـن قید و بندها اسـت چـون در این نـوع تفکر »فقط عقل آتوریته اسـت، هیچ 

انسـانی نمی توانـد آتوریته باشـد« )ملکیـان، بی تـا، ص 69-70(.

تنهـا انسـانی کـه رویکـرد عقلـی و نقادانه دارد و اسـتدلال گرا اسـت، فـارغ از همه ایـن قید و 

بندهـا بـه تفکـر می پـردازد و به دنبال حـق و حقیقت رهسـپار می گـردد و تنها خردورز اسـت که 

نـه دغدغـه سـنت دارد و نـه دغدغـه تجـدد را و نه به دنبـال اثبات و نفـی حقانیت فرهنـگ و دین 

خاصـی اسـت. چـون مدخل و دسـتور عمومـی در این نـوع تفکـر »رأس الحکمة لـزوم الحقّ« 

اسـت )غررالحکم و دررالکلم(.
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»اگـر توانسـتیم تحقیـق را جـای پیـش داوری بنشـانیم، بـه جـای جـزم و جمود، شـرح صدر 

داشـتن را بنشـانیم، اگر توانسـتیم بـه جای تعصب، وفـاداری به عهـد و عقلانیت را بنشـانیم، در 

واقـع توانسـته ایم درون خـود را دگرگـون کنیـم و بیـرون مـا نیـز دگرگـون خواهد شـد« )ملکیان، 

ص 4۲4-4۲۳(.  ،1۳85

عقـل یـک میـزان همیشـگی و همه جایی اسـت در هیچ مـوردی نمی تـوان گفت اینجـا دیگر 

جـای عقـل نیسـت نهایـت این کـه در برخی مـوارد عقل مسـتقیم مهر تأییـد می زنـد و در برخی 

دیگـر باواسـطه. از جملـه در امـور دینـی »بخشـی از دعـوی دینـی بایـد بـه نحـوی مسـتقیم به 

ارزیابـی عقلـی تـن در دهنـد. گفتـم »بـه نحو مسـتقیم« و ایـن قیـد را اضافه کـردم بـرای این که 

اشـاره کـرده باشـم بـه این کـه فقـط ارزیابـی مسـتقیم و بی واسـطه عقلـی اسـت که شـامل حال 

بعضـی از مدعیـات دینـی می شـود و الا همـه مدعیـات دینـی بـه یـک معنا بایـد تن بـه ارزیابی 

عقلـی بدهنـد. نهایـت آن که بعضی باید به ارزیابی مسـتقیم و بی واسـطه تسـلیم شـوند و بعضی 

بـا ارزیابی غیر مسـتقیم و بـا واسـطه« )همـو، 1۳81، ص ۲4۲(.

تنهـا عقایـد دینـی نیسـتند کـه باید تـن بـه ارزیابی عقـل بدهنـد؛ بلکه هر بـاوری بایـد تن به 

ارزیابـی عقـل بدهـد، نهایـت این کـه برخـی بی واسـطه ارزیابـی می شـود و برخـی با واسـطه و 

اگـر عقـل نیـز محدودیـت دارد کـه بـدون شـک عقـل محـدود اسـت، ایـن محدودیـت عقل را 

خـود عقـل مشـخص می کند و همـان مواردی کـه عقل باواسـطه مهر تأییـد می زنـد و نمی تواند 

مسـتقیم و بی واسـطه تأییـد یـا رد کنـد، مواردی اند کـه در آن ها عقـل محدودیـت دارد؛ اما اینجا 

نیـز خـود عقل بـرای خـود فرمـان می دهد نـه برعکس.

بـه ایـن صورت باورهای نادرسـت زمانـی پدید می آیند که مـردم نه به مقتضای تفکر فلسـفی 

و انسـانیت خودشـان؛ بلکـه براسـاس چیـز دیگـری همچـون تقلیـد، تعصـب، خودشـیفتگی، 

تأثیرپذیـری از محیـط و... عمـل کننـد و نظـام باورهـای خـود را طوری شـکل بدهند کـه در آن 

کم تریـن جایگاهـی را بـرای تفکـر عقلـی قائـل نباشـند، چنان که شـهید مطهـری می گوید:

»بت پرسـت های ]کـه[ بت هـا را پرسـتش می کردنـد و می کننـد. آیا ایـن را ما باید بـرای آن ها 

تفکـر حسـاب کنیـم و عقیـده و اعتقـاد آن ها را یک اعتقـاد زاییـده از فکر و عقـل آزاد تلقی کنیم، 

یـا یـک دلبسـتگی و یک جمـود و یک خمودی که ناشـی از یک سلسـله تعصبـات و تقلیدهایی 
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اسـت کـه طبقـه به طبقـه به اینها رسـیده اسـت؟ شـما هیچ می توانیـد بـاور کنید که یک بشـر با 

فکـر و عقـل آزاد خودش به اینجا برسـد که بت را باید پرسـتش کـرد، هُبَل را باید پرسـتش کرد؟! 

آیـا شـما هیـچ می توانیـد احتمال ایـن قضیـه را بدهید که یـک بشـر، از فکـر آزاد و منطقی )فکر 

مدرسـه ای، همـان فکـری کـه اسـلام در اصول عقاید خواسـته اسـت( به اینجا برسـد کـه گاو را 

بایـد پرسـتش کـرد )همان طور کـه الآن میلیون ها نفـر در هندوسـتان گاو را پرسـتش می کنند(؟! 

آیـا ممکن اسـت یک عـده از افراد بشـر از روی فکر آزاد و بـاز و بلامانع و منطقی و تفکر درسـی 

حتـی بـه اینجـا برسـند که اعضای تناسـلی را باید پرسـتش کـرد که هنـوز در ژاپـن میلیون ها نفر 

بـا ایـن عقیـده وجود دارنـد؟! نه، هیچ وقـت عقل و فکر بشـر و لـو ابتدایی ترین عقل و فکر بشـر 

باشـد، او را بـه اینجـا نمی رسـاند. این ها ریشـه هایی غیر از عقـل و فکر دارد« )مطهـری، همان، 

ج ۲4، ص ۳7۲-۳7۳(.

همانگونـه کـه عقـل و فکـر و عقیـده برآمـده از تفکـر عقلی انسـان را بـه پرسـتش موجوداتی 

بی جان و دسـت سـاخته ای به نـام بت یا موجـودات دیگری همچـون حیوانـات و... وانمی دارد، 

بـه طریـق اولـی هیـچ تفکـر و تعقلـی انسـان را بـه ایـن بـاور نمی رسـاند کـه مـردم دو گروه اند: 

گروهـی کـه موافـق توانـد، آن ها آزاد انـد و بروند زندگـی کنند و گـروه دومی کـه نمی پذیرند باید 

کشـته شـود و بـه زن فرزندان شـان و مـال و اموالشـان تجـاوز شـود و جـان و مـال و ناموس شـان 

حـلال اسـت. هیـچ تفکری انسـان را به ایـن عقیده بار نمـی آورد که می تـوان طفلـی را در مقابل 

چشـمان پـدر و مـادرش ذبـح کـرد و برعکس پـدر و مـادر را در مقابـل فرزندان خورد سال شـان 

بـه جـرم این کـه بـا آن ها هـم عقیده نیسـتند، سـربرید! هیچ تفکـر عقلی برای انسـان ایـن عقیده 

را تلقیـن نمی کنـد کـه با انفجـار و انتحـارِ خود و با بـه خاک و خون کشـیدن انسـان های بی گناه 

بایـد به بهشـت موعـود رفت.

این هـا عقایدی انـد کـه از روی تقلیـد، تعصـب و... بـه ذهـن و ضمیـر ایـن افـراد رسـوخ 

یافته انـد نـه از روی تفکـر آزاد و در واقـع این هـا عقایدی انـد که از کانـال دوم )غیـر از تفکر( وارد 

ذهـن و ضمیـر انسـان شـده اند و منبـع و سرچشمه شـان چیـزی غیـر از تفکـر اسـت وگرنه هیچ 

تفکـری و هیـچ عقـل آزادی، انسـان را بـه چنیـن منجلابـی نمی کشـاند؛ هرچنـد آن عقـل و آن 

تفکـر، ابتدایی تریـن عقـل و تفکر باشـند. هرگز ممکن نیسـت ایـن عقاید برآمـده از تفکر عقلی 
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و نقادانـه و فکر آزاد باشـد.

چنیـن مسـایلی محـدود بـه هیـچ دیـن و مذهبـی نیسـت ایـن جرائـم هرچند امـروزه بـه نام 

اسـلام انجـام می شـود؛ امـا هرکجا تفکـر آزاد و فکـر نقاد به خاموشـی گرایـده و به جـای این که 

عقـل و تفکـر تعییـن تکلیف کند و دسـتور بدهـد، برای عقـل و تفکر تعیین تکلیف شـده و عقل 

و تفکـر را کـه بالـذات آزادند، به بردگـی ایدئولوژی ها درآوردنـد، راه برای باورها و برداشـت های 

نادرسـت و ناصـواب هموار شـد و چنیـن باورهـای در طول تاریـخ باعث خشـونت های فراوانی 

شـده و نمونه هـای فراوانـی دارد: یکـی از ایـن نمونه های بسـیار برجسـته و بـارز آن را می توان در 

جامعـه دینـی تاریخ قرون وسـطی اروپا سـراغ گرفت کـه فجیع ترین اعمـال و رفتار را به سـادگی 

انجـام می دادنـد. دادگاه تفتیـش عقایـد و این کـه هیـچ کسـی حـق نـدارد برخلاف آنچه کلیسـا 

عقیـده دارد، فکـر کنـد و نظر بدهـد! ماجرای بسـیار غم انگیزی اسـت:

»کلیسـا می آمد تجسـس و جسـت وجو می کـرد ببیند آیا کسـی در مسـائلی که کلیسـا درباره 

آن اظهـار نظـر کـرده اسـت- و لو راجع بـه فلکیات باشـد- اعتقادی بـر خلاف نظر کلیسـا دارد 

یـا نـه؟! آیـا اگر کلیسـا اظهار نظر کرده اسـت کـه عناصر چهارتاسـت یا خورشـید بـه دور زمین 

می چرخـد، در ایـن مسـائل کسـی فکری بر خـلاف این دارد؟ و لـو فکر او فکر علمی و فلسـفی 

 آن 
ً
و منطقـی بـود. تـا می دیدند فکری پیدا شـده بر خلاف آنچه کلیسـا عرضه داشـته اسـت، فورا

را به عنـوان یـک جرم بزرگ تلقی می کردند، آن شـخص را به محکمه می کشـاندند و شـدیدترین 

مجازات هـا، از نـوع سـوختن زنـده زنـده را در مـورد او اعمـال می کردنـد ... چقدر دانشـمندانی 

کـه بـه جرم اظهار نظر در مسـائلی که کلیسـا دربـاره آن ها اظهار نظـر علمی کرده اسـت، آن هم 

مسـائلی کـه مربـوط بـه اصول دین نیسـت مثـل این کـه عناصـر چندتا اسـت یا زمیـن می گردد 

کـه مسـئله مذهبـی نیسـت، کشـته شـدند. می گفتند کلیسـا در مسـئله کلیـات اظهار نظـر کرده 

اسـت، دیگـر هیـچ عالمـی حـق نـدارد در این مسـئله بـر خلاف آنچـه کلیسـا اظهار نظـر کرده 

اسـت بگوید« )همان، ۳78(.

این هـا از مسـلمات تاریخی اسـت و همـه مورخان بر آن اتفـاق نظر دارد، در نبـود تفکر آزاد و 

بـا برداشـت های نادرسـت اهل کلیسـا، خدا می دانـد چه تعـداد از اندیشـمندان در آتش تعصب 

کلیسـا و کلیسـائیان سـوخت و چه فجایع و خشـونت های در این دوره تاریخی به دسـت ارباب 
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کلیسـا بر ضد مردم مسـیحی و دانشـمندان مسـیحی رقم زده شد.

ایـن نـوع خشـونت ها محدود بـه ادیان نیز نمی شـود و همانگونه که اشـاره شـد، هـرگاه چراغ 

تفکـر فلسـفی در هـر زمان و زمینـی ضعیف شـد و رو به خاموشـی گراید، چنین خشـونت های 

سـربرآورده و مـردم جهـان را در کام خـود فـرو بـرده اسـت و بـه هـر اندازه سـطح آزاداندیشـی و 

تفکـر عقلـی پایین تـر بـود، بـه همـان انـدازه باعـث برداشـت ها و باورهـای نادرسـت می شـد و 

درسـت بـه همـان میـزان خشـونت های کـه ناشـی از ایـن عامـل هسـتند، افزایـش می یافـت و 

 با 
ً
یـک رابطـه معکـوس بیـن تفکـر آزاد و خـردورزی بـا خشـونت بـه گونـه مطلـق و مخصوصـا

خشـونتی که ناشـی از باورهای نادرسـت اسـت، وجود داشـته و دارد و به این صورت خردورزی 

و خشـونت زدایی نیـز رابطـه ای مسـتقیم خواهند داشـت.

یکـی از نمونه هـای بـارز خشـونت های ناشـی از باورهـای نادرسـت قتل عـام و زنـده به گور 

کـردن میلیون هـا نفـر از مردمـی بود کـه در نظام کمونیسـتی بـه قتل رسـیدند و یگانه جـرم آن ها 

ایـن بـود کـه بـه عقایـد کمونیسـتی تـن نمی دادند و بـه آن التـزام نداشـتند و بـه نام ضـد انقلاب 

و ضـد نظـام کمونیسـتی بـه قتـل می رسیدند)حسـینی، 1۳98، ص 160-156(. بـه گـزارش 

رسـانه های جهانـی امـروزه کشـور چیـن دسـت بـه انـواع و اقسـام تبعیـض و خشـونت می زنـد 

و همـه اقلیت هـای دینـی، از جملـه مسـلمانان را بـه انـواع و اقسـام مختلـف، می خواهـد بـه 

اعتقادات شـان بی بـاور سـازد و آن هـا را بـه وفـاداری به حـزب کمونیسـتی حاکم ملزم سـازد و به 

ایـن صورت بسـیاری از مسـلمانان به دور از خانواده هایشـان نگهـداری می شـوند و فرزندان این 

خانواده هـا در اختیـار حکومـت چیـن اسـت که بـه آن ها به گونـه ای تلقینـی و تقلیـدی باورهای 

حـزب کمونیسـتی را بقبولانـد و آن هـا را وفـادار بـه حـزب کمونیسـتی به بـار بیـاورد و در همین 

رابطـه بیسـت کشـور جهـان از حکومت چین خواسـتند به ایـن رفتار خـود در مقابل مسـلمانان 

)https://www.bbc.com/persian/world-48945677( دهـد.  خاتمـه 

نتیجه گیری
خلاصـه آن کـه تفکـر عقلـی و آزاد تنهـا راه رسـیدن بـه باورهـای درسـت اسـت و با ایجـاد نظام 

باورهـای درسـت و رسـیدن بـه جهان بینی قابـل دفاع عقلانـی، می توان از خشـونت های ناشـی 
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از باورهـای نادرسـت-که یـک سـطح وسـیعی را در بـر می گیرنـد- جلوگیـری کـرد همچنان که 

بیـان شـد چنین خشـونت های ناشـی از باورهایی کـه محصول تفکـر آزاد و نقاد و تفکر فلسـفی 

باشـد، نیسـتد؛ بلکه باورهای که این چنین باعث خشـونت می شـود از جای دیگری سرچشـمه 

می گیـرد کـه همـان خاموش کـردن چـراغ عقـل و روی آوردن به خودشـیفتگی، تقلیـد، تعصب، 

پیـش داوری، پیـروی از اکثریـت، در قیـد و بنـد سـنت های اجتماعـی قـرار گرفتن و... می باشـد 

و در صورتـی کـه تفکـر عقلانـی حاکـم شـود این عوامـل جایگاهـی نخواهند داشـت و بـه این 

صـورت تنهـا راه رسـیدن بـه باورهـای درسـتی که باعـث چنیـن خشـونت های نشـود، ترویج و 

نهادینه سـازی عقلانیـت و خـردورزی اسـت؛ با ترویـج و نهادینه سـازی تفکر نقـاد و عقلانی در 

جامعـه، می تـوان از خشـونت های همچـون انتحـار و انفجـار و قتل هـای کـه ناشـی از باورهای 

نادرسـت هسـتند و جهـان را تهدیـد می کننـد، جلوگیـری کـرد؛ چـون زمانـه و زمینـه ای کـه در 

آن تفکـر عقلانـی و نقـاد رشـد نمایـد و نهادینـه شـود، ریشـه هـر گونه خشـک مغـزی و جمود 

و باورهـای نادرسـت خواهـد خشـکید و بـه این صـورت ما از بسـیار از مشـکلاتی که ناشـی از 

باورهـای نادرسـت و جموداندیشـی اسـت، از جملـه بی عدالتـی، تبعیض، تعصـب، بی مداری 

و... نجـات خواهیـم یافت.
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زندگی  سبک  ارزش شناختی  بنیان های 
از منظر قرآن کریم
محمدعلی نظری1

چکیده
مفهوم سبک زندگی در تمدن غربی به این دلیل که اغلب در چارچوب نوعی مصرف گرایی سطحی نمود یافته، 

به ابتذال کشیده شده است. سبک زندگی در این تلقی، نوعی زندگی مسرفانه، پر زرق و برق و تجملی را تداعی 

 بر منطق چشم و همچشمی در مصرف کالا و مد استوار است. اما سبک زندگی در تلقی قرآنی 
ً
می کند که عمدتا

اشاره به واقعیت بنیادینی دارد که همه مفاهیم، تعاریف، دیدگاه ها و روایت های معطوف به فرهنگ و تمدن از آن 

سرچشمه می گیرند. سبک زندگی در حقیقت محتوا و روح عینیت یافته فرهنگ و تمدن به شمار می رود. از این 

رو، »واقعیت اعلا« یا »بخش حقیقی و نرم افزاری تمدن«، در حقیقت جامع ترین و سنجیده ترین بیانی است که 

اهمیت کانونی این واقعیت را در حیات انسانی به وضوح منعکس می کند. در این نوشتار مبانی ارزش شناختی 

سبک زندگی از منظر قرآن با استفاده از روش تحلیلی استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه به دست 

آمده حاکی از آن است که از نگاه قرآن کریم، سبک زندگی طیب در جامعه ای امکان تحقق و وقوع دارد که بر 

بنیاد عینیت باوری، بنیان گرایی، عقلانیت باوری، تأله، زیبایی خواهی معقول و سازگاری با طبع سلیم استوار باشد.

واژگان کلیدی: سبک زندگی، ارزش، مبانی ارزش شناختی، قرآن کریم.

mohsenyali8@gmail.com :1. فارغ التحصیل سطح چهار حوزه علمیه و کارشناسی ارشد جامعه شناسی. ایمیل
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مقدمه
تمایـز میـان ارزش و واقعیـت، داوری ارزشـی و داوری واقعـی و بـه طورکلـی، تمایـز میـان 

احـکام عقـل عملـی و مـدرکات عقل نظـری از زمـان کانت به این سـو، یکـی از مبانی اساسـی 

اندیشـه ورزی در پارادایـم تفکر غربی بوده اسـت. بر اسـاس ایـن تمایز، ارزش هـا با تصمیم های 

بشـری ایجـاد می شـوند و ایـن تصمیم هـا بـا شـیوه هایی کـه ذهـن از طریـق آن هـا واقـع را درک 

می کنـد و حقیقـت را می پرورانـد تفـاوت دارد. ذات دانـش حکایت گـری از واقعیت هـا و تبعیت 

آگاهـی از برهان هـا و دلایـل اسـت، در حالیکـه ذات ارزش عبـارت از اعتبار، ترجیـح و تصدیق 

بـدون دلیـل اسـت. )آرون، 1۳8۲، ص 595(

امـا براسـاس تفکـر دینـی، دو سـاحت دانـش و ارزش نه تنهـا از یکدیگر جدا و نسـبت به هم 

بی ارتبـاط نیسـتند، بلکـه حکمـت عملـی تابـع حکمت نظری اسـت، بدیـن معنی که هـر نظام 

جهان بینـی، ایدئولـوژی یـا نظام ارزشـی خاصـی را به دنبال دارد و سـبک ها و شـیوه های زندگی، 

منتـج از نظـام دانایی و هستی شـناختی اسـت. به عنوان مثـال، اعتقاد به مادیت جهان، شـیوه های 

ت هـا و کمال های محسـوس و مادی همراه باشـد؛ 
ّ

زندگـی را بـه نحـوی تنظیـم می کند که بـا لذ

ولـی سـبک های زندگی کـه در نتیجهٔ اعتقاد بـه خداوند یگانه و بـاور به قیامت ایجـاد می گردند، 

در ایـن راسـتا خواهـد بـود کـه هم سـعادت دنیـای بشـر را تأمیـن کند و هم سـعادت آخـرت او 

را در پـی داشـته باشـد. )جـوادی آملـی، 1۳86، ج 1، ص 4۳9( بـا توجـه بـه اهمیـت کانونـی 

کـه ارزش هـا در سـبک زندگـی دارد، در ایـن نوشـتار تـلاش شـده اسـت کـه مبانـی و بنیان های 

ارزش شـناختی سـبک زندگـی از منظر قرآن مـورد تحلیل قـرار گیرند.

1. بنیان های ارزش شناختی سبک زندگی
ارزش هـا در کانـون مباحـث سـبک زندگـی قـرار می گیـرد و اگـر نگویم که بـدون نظام ارزشـی 

 می تـوان گفـت که در 
ً
 شـکل گیری سـبک زندگـی ناممکـن می گـردد، مطمئنـا

ً
مشـترک، اساسـا

غیـاب یـک نظـام اخلاقی و ارزشـی مشـترک حفظ حیـات جمعی بـا چالش های بنیـادی روبرو 

خواهـد بـود. بـه دلیل همیـن اهمیتی کـه ارزش هـا در صورت بندی سـبک های زندگـی دارد، در 

ایـن بخـش تـلاش می شـود کـه بنیان های ارزشـی حیـات طیبـه یا سـبک زندگـی قرآنـی، مورد 
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بررسـی قـرار گیرنـد. مهم ترین مبانی ارزش شـناختی سـبک زندگی از دیـدگاه قـرآن را می توان به 

برشـمرد: ذیل  قرار 

1-1. عینیت باوری

پرسـش اساسـی در بـاب ارزش هـا عبـارت اسـت از ایـن که آیـا ارزش هـا امر ذهنـی و محصول 

اعتبـارات فـردی یـا جمعـی هسـتند، یـا در ورای ذهـن و بیـرون از افـق اعتبـارات فرهنگـی نیـز 

 بیهوده 
ً
عینیـت دارنـد؟ در تفکـر مدرن، برخی مانند پوزیتویسـت ها، طرح این پرسـش را اساسـا

پنداشـته اند، چـرا کـه معتقدنـد ارزش هـا چیزی جـز اندیشـه های موهـوم، غیر علمـی و بی معنا 

بیـش نیسـتند. از نـگاه برخی دیگـر، ارزش هـا اعتبـارات اجتماعـی و قـراردادی محـض هسـتند 

 بیانگـر رغبت ها و 
ً
کـه از هیـچ واقعیتـی بیـرون از دنیـای ذهـن حکایـت نمی کنند، بلکـه صرفـا

نیازهـای مـردم و احساسـات درونی آن ها می باشـد و بـا تغییر آن هـا تحول می پذیرنـد. )مصباح 

یـزدی، 1۳77، ج 1، ص ۲61-۲60(

امـا از منظـر قـرآن کریـم، هیچکـدام از دیدگاه هـای یادشـده درسـت نیسـت. در قـرآن آیات 

پرشـماری می تـوان یافـت که نـه تنها بـرای ارزش هـای بنیادیـن حیات بشـر حقیقـت و واقعیت 

ورای خواسـته های انسـانی قائـل اسـت، بلکـه از نگاه قـرآن اگر نظام ارزشـی و هنجـاری حیات 

 تابـع تمایلات و هـوی و هـوس آدمی 
ً
آدمـی، ریشـه در حقایـق تکوینـی نداشـته باشـد و صرفـا

باشـد، نـه تنهـا انسـان را بـه کمـال و غایـات اصلی حیـات رهنمـون نمی شـوند، بلکه سـقوط و 

خسـران ابـدی را بـرای او در پـی خواهنـد داشـت. )فرقـان، آیه 4۳(

از جملـه مـواردی کـه در مـورد عینیـت ارزش هـا می تـوان بـه آن هـا اسـتناد کـرد، گروهی از 

آیاتنـد کـه قـرآن در آن ها تأثیرپذیـری عالم تکویـن از کردارهای نیـک و بد انسـان را به عنوان یک 

اصـل کلـی مطـرح می کند. از ایـن اصل قرآنـی به روشـنی بنیادهـای تکوینی ارزش ها اسـتفاده 

می شـود. در ایـن آیـات تصریـح گردیـده کـه عمل کـردن مطابـق ارزش هـا و هنجارهـای حـق و 

درسـت، بـا برخـورداری از نعمت هـای آسـمانی و زمینـی مرتبـط اسـت و سـلوک در چارچوب 

نظـام ارزشـی حـق و انجـام کارهـای نیـک، موجـب گشـایش درهـای بـرکات آسـمان و زمیـن 

می گـردد. )جـن، آیـه 16؛ اعراف، آیـه 96(

روشـن اسـت کـه اگـر ارزش هـا به عنـوان زیربنـای عمـل و کنـش، بـر پایه هـای موهـوم و 
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غیرواقعـی اسـتوار بودند و ریشـه در مصالح و مفاسـد تکوینی و واقعی نداشـتند، نمی توانسـتند 

دارای آثـار واقعـی نظیـر برخـورداری یـا محرومیـت از نعمت باشـند.

عـلاوه بر آنچه بیان شـد، در برخی از آیات تصریح شـده اسـت که شـناخت بایدهـا و نبایدها 

در تکویـن و نهـاد آدمـی تعبیـه شـده اسـت و روح آدمـی با الهـام الهـی، از زیبایی تقوا و زشـتی 

گاه اسـت و از ابتدای آفرینش نسـبت به خیر و شـر، علم حضوری دارد. )شـمس، آیه 8( فجور آ

از ایـن آیات نیز اسـتنباط می شـود کـه ارزش ها و هنجارهایی که سـبک و شـیوه زندگی آدمیان 

را شـکل می دهنـد، از سـنخ امور واقعی و قابل شـناخت هسـتند. چـرا که توانمندی انسـان ها در 

تشـخیص و شـناخت بایدها و نبایدها، مسـبوق به هسـتمندی و واقعیت داشـتن آن ها است. زیرا 

اگـر امـری عـاری از هرگونـه حقیقت و واقعیت باشـد، علم به آن هـا نیز بی معنا خواهـد بود. پس 

این کـه قـرآن کریـم نیـک و بـد را امر شـناختاری و انسـان را توانـا بر تمیز خـوب از بـد می داند، 

دلیـل بـر آن اسـت کـه ارزش هـا امـور اعتبـاری محـض و موهوم نیسـتند، بلکـه حـظ و بهره ای 

از واقعیـت دارند.روشـن ترین دلیـل بـر عینیـت ارزش هـا، آیـه ی اسـت کـه دیـن را امـر فطری و 

هماهنـگ با نظـام تکوین می دانـد. )روم، آیه ۳0( دین از بخش های گوناگون تشـکیل می شـود؛ 

بخشـی از آن شـامل نظـام باورهـا و شـناخت حقایـق و واقعیت های جهان هسـتی ماننـد اعتقاد 

بـه وجـود خـدا، قیامـت، بهشـت و دوزخ و ماننـد آن ها اسـت. بخش دیگر دیـن را نظـام بایدها 

و نبایدهـا شـکل می دهـد و مشـتمل بـر بایسـته ها و نبایسـته های اخلاقـی، شـریعت و احکام و 

مقرراتـی اسـت کـه روابط فرد با خـود، خدا و دیگـران را تنظیم می کنـد. )جوادی آملـی، 1۳81، 

ص ۲7(طبـق مفـاد آیه فـوق، آنچه به عنوان »شـریعت« و »روش زندگی« از طـرف خداوند برای 

بشـر نازل گردیده، ریشـه در خلقت و تکوین انسـان دارد و ممکن نیسـت در شـرع باور، ارزش، 

یـا هنجاری وجود داشـته باشـد که ریشـه آن در اعمـاق فطرت آدمی نباشـد.

بـا توجـه بـه آن چه بیان شـد، در یـک سنخ شناسـی می تـوان ارزش ها را بـه دو گـروه اعتباری 

محـض و اعتباریـات دارای منشـاء تکوینی تقسـیم کرد. دسـته ای از بایدها و نبایدهای ارزشـی، 

اعتبـاری و قـرارداد اجتماعـی محـض اسـت کـه بر اسـاس تغییـر شـرایط زمانی و مکانـی دچار 

تحـول و دگرگونـی می شـود. بسـیاری از آداب و رسـومی که در حـوزه عقلانیت عرفـی و فرهنگ 

شـکل می گیرنـد، نظیـر ارزش های ناظر بـه آداب غذاخوردن، نحوه پوشـش، تعارفـات، تزئینات 
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منـزل و غیـره، اعتباریاتـی هسـتند کـه ممکـن اسـت بـا گذشـت زمـان دچـار دگرگونی شـوند و 

از جامعـه ای تـا جامعـه ای دیگـر تفـاوت پیـدا کنند.امـا دسـته ای دیگـری از بایدهـا و نبایدهای 

ارزشـی، امـوری اسـت که با نظام تکوین هماهنگ اسـت و ریشـه در حقایـق و مصالح تکوینی 

دارد. هماننـد دسـتور طبیب اسـت وقتی به انسـان می گوید: از سـم پرهیـز کن و یا از فـلان دارو 

باید اسـتفاده شـود، این باید قرارداد محض نیسـت بلکه پشـتوانه این دسـتور پزشـکی، سـاختار 

هسـتی انسـان اسـت، زیرا آن سـمّ باعث هلاکـت انسـان، یـا آن دارو باعث هماهنگـی و تعادل 

سـاختار داخلی انسـان می شـود. بایدهـا و نبایدهایی که دیـن برای تنظیم زندگی فـردی و جمعی 

بشـر مطرح می سـازد از نـوع دوم هسـتند یعنی پشـتوانه تکوینی دارنـد. )جوادی آملـی، 1۳78، 

ص ۳۳( 

گنـاه خـوردن مـال مردم تکیـه گاه تکوینـی دارد و آن تکیـه گاه مضمون این آیه 10 سـوره نسـاء 

اسـت: »آنـان کـه اموال یتیمـان را به ظلم و سـتم می خورنـد، تنها آتـش می خورند.« )نسـاء، آیه 

10(( بنابرایـن، تعـدی بـه مال یتیـم که در آیه فوق از آن نهی شـده، یک دسـتور قـراردادی صرف 

نیسـت، بلکـه نابایسـته بـودن این عمل بـدان جهت اسـت که دارای مفسـده واقعی یعنـی گرفتار 

آمـدن در شـعله های آتـش جهنـم اسـت. لـذا اندیشـمندان اسـلامی معتقدنـد که احـکام الهی 

محصـول الطـاف خفیـه و تابع مصالح و مفاسـد نفس الامری اسـت و این مصالح و مفاسـد امر 

تکوینـی اسـت. بنابرایـن، بایدهـا و نبایدهای دینـی، گرچه جنبـه اعتبـاری دارد، امّـا از حقایقی 

برخـوردار اسـت کـه در آن سـوی ایـن اعتبارهـا قـرار دارد و پشـتوانه ایـن امـور اسـت. )جوادی 

1۳78، ص ۳۳(

ایـن کـه قرآن کریم حکمت بعثـت انبیا را اقامه قسـط )حدید، آیه ۲5( بیـان می کند، معنایش 

 برای انسـان زیان 
ً
 نافع و سـودمند اسـت و ظلم و سـتم حقیقتا

ً
این اسـت که قسـط و عدل تکوینا

و خسـران در پـی دارد. نفـع عدالـت، در واقع همان بهشـت هایی اسـت که قـرآن در توصیف آن 

می فرمایـد نهرهـا از زیـر آن جاری اسـت و ضـرر ظلم همان جهنمی اسـت که هیـزم آن ظالمان 

و متجـازوان از حـدود و ارزش هـای الهـی اسـت؛ هم آن بهشـت و هم این جهنم تکوینی اسـت 

و پشـتوانه احـکام فقهـی، اخلاقـی و حقوقـی واقـع می شـوند و چـون تکوینـی اسـت عقلانی و 

برهان پذیـر اسـت. )جوادی آملـی، 1۳78، ص ۳۳(
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1-2. بنیان گرایی

در چارچـوب تفکـر مـدرن، هیـچ مبنـای قاطـع و نقطـه ارشمیدسـی وجـود نـدارد که انسـان با 

اتـکا بـر آن بتوانـد بنـای زندگی خود را اسـتوار سـازد، بلکـه بی بنیادی، سـیالیت و عـدم قطعیت 

از خصایـص ذاتـی زندگـی انسـانی شـمرده می شـود. بر اسـاس اندیشـه مـدرن، همان طوری که 

صـور، اشـکال و ابزارهـای زندگی در حـال دگرگونی مداوم اسـت، اهداف، آرمان هـا، ارزش های 

 در معـرض تجدد و نو شـدن قـرار دارند و حتی 
ً
بنیادیـن و حتـی اصـول تفکـر آدمیان نیز مسـتمرا

معتبرتریـن مراجـع و اصـول، حداکثر »تـا اطلاع ثانوی« قابل اعتماد شـمرده می شـوند. )گیدنز، 

1۳88، ص 1۲4(

امـا بر اسـاس آیات قرآن، حیات آدمی در عین پویایی و تحول پذیـری در فرم و صورت، مبتنی 

بـر ارزش هـا، غایـات و آرمان های ثابـت و تغییرناپذیری اسـت که هیچگاه دسـتخوش دگرگونی 

نمی شـوند. ابزارهـا و وسـایل زندگـی ممکـن اسـت از عصـری بـه عصـر دیگـر یـا از جامعـه ی 

بـه جامعـه دیگـر تفـاوت کننـد، امـا ارزش هـا و غایـات زندگـی نظیـر عبودیـت، حق خواهـی، 

عدالت طلبـی، احسـان و ایثار،...کـه روح و محتـوای حیـات بشـر را شـکل می دهنـد، همـواره 

ثابـت و پابرجاسـت. )مطهـری، 1۳77، ج ۳، ص 191(

به عنـوان نمونـه قـرآن کریـم در سـوره فتـح، فرایند تکامـل، بالندگـی و پویایی حیـات مؤمنان 

را توصیـف می کنـد. در ایـن آیـه فراینـد نوشـدن و تکامـل زندگـی طیب، به رشـد گیاهی تشـبیه 

گردیـده کـه نخسـت به صورت شـکوفه نازک از زمین سـر بـر مـی آورد، بعد دارای سـاقه ضخیم 

و مسـتحکم می گـردد و در نهایـت تبدیـل بـه گیـاه بالغی می گردد که بر سـاقه اسـتوار ایسـتاده و 

شـاخ و برگ هـای آن در ابعـاد و جهات مختلف گسـترش پیدا می کنـد. )فتح، آیه ۲9(بر اسـاس 

تصویـری کـه در آیـه فـوق از فراینـد تکامـل و بالندگـی زندگـی مؤمنانـه ارائـه گردیـده، می توان 

گفـت کـه از منظـر قـرآن، حیـات انسـان دارای دو وجـه ثابـت )ریشـه( و متغیـر )شـاخ و برگ( 

اسـت. بخـش ثابـت و غیرقابـل تحـول آن بیشـتر مربـوط بـه بعـد محتوایـی زندگی یعنـی نظام 

باورهـا، ارزش هـا، اهـداف و آرمان ها اسـت و بخش متحـول و پویای آن مربوط بـه ابزارها، صور 

و اشـکال زندگـی می باشـد. سـبک زندگـی مطلـوب قرآنـی، در عین تحـول و پویایـی، از پایه ها 

و مبانـی ثابـت اسـتوار برخـوردار اسـت؛ یعنـی زندگی طیـب و پاکیزه، بـه درختی همانند شـده 

اسـت کـه دارای چنـد ویژگـی اساسـی یعنی داشـتن ریشـه های ثابـت و اسـتوار، شـاخه های در 



یم   |   45 بنیان های ارزش شناختی سبک زندگی از منظر قرآن کر

حـال رشـد و گسـترش و ثمردهی می باشـد. 

علامـه طباطبایـی معتقـد اسـت که مـراد از »کلمه طیبـه« در این آیـه، عبارت اسـت از عقاید 

اسـتوار و حقـی که ریشـه اش در اعماق نهاد بشـر جـای دارد و به همین جهت از هـر تغیر و زوال 

و بطلانـی محفـوظ می مانـد و آن اصل دارای شـاخه هایی اسـت که از آن ریشـه جوانـه می زند و 

آن شـاخه ها عبـارت اسـت از معـارف حـق فرعی و اخـلاق پسـندیده و اعمال صالح کـه مؤمن، 

حیـات طیبـه خـود را به وسـیله آن هـا تأمیـن نمـوده و عالـم بشـریت و انسـانیت، به وسـیله آن ها 

رونـق و عمـارت واقعـی خود را می یابـد. )طباطبایی، ج 1۲، ص 51(سـبک زندگی به مثابه سـیر 

و حرکتـی کـه در عیـن پویایـی از پایه هـا و مبانی اسـتواری برخوردار اسـت، به روشـنی در آیاتی 

از سـوره ابراهیـم مورد اشـاره قرار گرفته اسـت )ابراهیم، آیـه ۲5-۲4(

در مقابـل زندگـی طیـب، قرآن نوع زندگی پسـت و انحطاطـی را قرار می دهـد و از آن تعبیر به 

»شـجره خبیثـه« می کنـد. بر اسـاس این آیـه، ویژگی های اساسـی زندگـی خبیـث و انحطاطی، 

ةٍ 
َ
بِیث

َ
 کلِمَـةٍ خ

ُ
ـل

َ
بی ریشـگی، عـدم امـکان رشـد و نمـو و عـدم قابلیـت نفع دهـی اسـت.). »وَ مَث

ـرارٍ«؛ )ابراهیـم، آیه ۲6(
َ
ها مِنْ ق

َ
رْضِ ما ل

َ ْ
ـوْقِ ال

َ
ـتْ مِـنْ ف

َّ
ـةٍ اجْتُث

َ
بِیث

َ
ـجَرَةٍ خ

َ
کش

بـا توجـه بـه مفـاد ایـن آیـات، می توان گفـت سـبک زندگی طیـب، شـیوه ای از حیات اسـت 

 پویا و در حال نوشـدن اسـت، اما نوشـدگی آن 
ً
 دارای ریشـه و اصـول ثابـت اسـت، ثانیـا

ً
کـه اولا

بی قاعـده و معیـار نیسـت، بلکه متناسـب بـا اقتضائات اصـول بنیادیـن و ارزش هـای غایی نظیر 

، نوخواهی و نوآوری در سـبک زندگی 
ً
توحیـد اسـت کـه محتوای زندگی را شـکل می دهند. ثالثـا

طیـب، جهت گیـری متعالـی و آسـمانی دارد و در راسـتای شـکوفایی قابلیت هـا و ظرفیت هـای 

برتـر انسـانی اسـت نـه تمایـلات حیوانـی او. عـلاوه بـه راین هـا، سـبک زندگـی طیب چـون از 

ریشـه ها و ارزش هـای بنیادیـن پـاک تغذیـه می کنـد، همـواره ثمراتی طیـب و مفید و نافـع دارد، 

فرح بخـش، خوشـنودکننده و ملایـم بـا طبـع انسـان اسـت و هیـچ گاه ملالت بار و کسـل کننده و 

تکـراری نیسـت. )طباطبایـی، 1417، ج 1۲، ص ۳4۲(

ابتنـای سـبک زندگی بر اصـول و مبانی ثابـت، از آیاتی کـه در آن ها دو مفهوم صراط مسـتقیم 

و سـبیل بـه کار رفتـه، نیز اسـنتباط می شـود.). مائـده، آیـه 16( در قرآن مفهوم سـبیل بـه صورت 

جمـع مـورد اسـتفاده قرار گرفته کـه می توان آن را مشـعر به تعدد راه ها و اشـکال زندگی دانسـت، 
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امـا مفهـوم صـراط مسـتقیم همـواره بـه صـورت مفـرد بـه کار رفته اسـت کـه ایـن نحـوه کاربرد 

می توانـد دال بـه رایـن باشـد کـه تنـوع و تکثـر شـیوه ها و ابزارهـا، باید مبتنی بـر اصـول، پایه ها و 

چارچوب مشـترکی باشـند. )طباطبایـی، 1417، ج 1، ص ۳1(

بنابرایـن، از منظر قرآن هرچند ممکن اسـت که ابزارها، وسـایل و اشـکال زندگی از جامعه ای 

بـه جامعـه دیگـر و از عصری تا عصر دیگـر گوناگون و متفاوت باشـد، اما اصـول و مبانی حیات 

کـه حـدود و ثغور صراط مسـتقیم یا سـبک زندگـی متألهانه را تعییـن می کند، بـرای همه جوامع 

و بـرای تمـام اعصـار مشـترک و غیـر قابـل تغییرانـد. به تعبیر شـهید صدر، انسـان عصـر فضا به 

همـان انـدازه در سـیر تکاملـی خـود نیازمنـد ارزش هایی ماننـد عبودیـت، خداپرسـتی و تربیت 

معنـوی اسـت که اسـلافش در عصر آسـیاب های دسـتی به آن احتیاج داشـت. )صـدر، 140۳، 

ص 704 (

1-3. عقلانیت باوری

یکـی دیگـر از مباحـث بنیـادی ارزش شناسـی، عقلانـی یـا ناعقلانـی بـودن ارزش ها اسـت. آیا 

ارزش هـا یـا احـکام حکمـت عملـی هماننـد احـکام حکمـت نظـری برهان پذیـر و مبتنـی بـر 

اسـتدلال های عقلانـی اسـت، یا آنچه اسـاس گزاره های ارزشـی را شـکل می دهد، نه اسـتدلال 

کـه انتخاب هـای احساسـی، عاطفـی و ذوقی افراد اسـت؟ در اندیشـه مدرن که تمایـز میان امور 

واقـع و ارزش، مقدمـه هـر نـوع تفکـر را تشـکیل می دهـد، ارزش هـا از هیچگونه بنیـاد عقلانی 

برخـوردار نیسـتند، بلکـه تنها بـر پایه عواطف و تمایلات اسـتوارند. بر اسـاس این تلقی، انسـان 

چـه خـدا را انتخـاب کنـد یـا شـیطان را، بـا دلایـل منطقی و عقلانـی نمی تـوان رجحـان یکی را 

بـر دیگـری مدلل کـرد. چرا که ترجیحـات و انتخاب های ارزشـی پایـه و مبنایی جـز تمایلات و 

سـلایق افراد نـدارد. )وبـر، 1۳84، ص ۳9(

امـا از دیـدگاه قـرآن کریم، همانگونه کـه گزاره های ناظر به هسـت ها برهان پذیر و با اسـتدلال 

عقلانـی قابـل ارزیابـی و داوری اسـت، احکام و قضایای ارزشـی نیـز دارای پایه های اسـتدلالی 

بـوده و از نـوع عقلانیـت خاص خود بهـره می برند. قرآن در آیـات متعددی بـر بنیادهای عقلانی 

ارزش هـا صحـه گذاشـته و افـراد و گروه هایـی را کـه در باورهـا و انتخـاب روش هـای زندگـی از 

تعقـل و خـرد بهـره نمی گیرنـد، بـه شـدت نکوهـش کـرده اسـت. در آیـه ای از آن هـا بـه عنـوان 
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بدتریـن جنبنـدگان یـاد شـده )انفـال، آیـه ۲۲( و در آیـه دیگـر پسـت تر و گمراه تـر از چارپایـان 

معرفـی شـده اند. )اعـراف، آیـه 179( بـر اسـاس ایـن آیـات، آدمـی کـه وجـه تمایـزش از دیگر 

موجـودات تعقـل و خـردوزی اسـت، اگـر در نظـام اعتقـادی و گزینـش سـبک زندگـی خـود از 

تعقـل و خـردورزی اسـتفاده نکنـد، نـه تنها امـکان هرگونـه تکامل و تعالـی را از دسـت می دهد 

بلکـه بـه مرتبه پسـت تر از حیوانیت سـقوط می کند. در سـوره بقره پیـروی کورکورانـه از ارزش ها 

و شـیوه های زندگـی گذشـتگان و نیـاکان، به شـدت نکوهش گردیـده و عین ضلالـت و گمراهی 

توصیف شـده اسـت. )بقـره، آیـه 170( طبق دلالت ایـن آیه، پیـروی و اطاعت عقلانـی، مانعی 

ل 
ّ

نـدارد، مـورد انتقـاد قـرآن، تقلید از روش و شـیوه زندگی کسـانی اسـت کـه نه خـود دارای تعق

بوده انـد و نـه هدایـت انبیـا را پذیرفته انـد. )طباطبایـی، 1417، ج 1، ص 419(

همچنیـن در آیـات متعـددی مؤمنان از پیروی کردن »هوی« برحذر داشـته شـده اند و تصریح 

گردیـده افـرادی کـه به جـای تعقـل، هـوی و هوس هـای نفسانی شـان را معیـار تشـخیص حق و 

حقیقـت یـا درسـت و نادرسـت قـرار می دهنـد، در راه ضلالـت و گمراهـی سـیر خواهـد کـرد. 

)نسـاء، آیـه 1۳5؛ ص، آیـه ۲6( از تأمـل در ایـن آیـات بـه دسـت می آید کـه آرمان هـا، ارزش ها 

و شـیوه های زندگـی کـه بشـر برمی گزیننـد، درسـتی و نادرسـتی، حقانیـت و باطـل بـودن آن ها 

بـا عقـل و نیـروی تعقـل قابـل سـنجش و ارزیابـی اسـت، چـرا کـه اگـر ارزش هـا و هنجارهـا، 

عقلانیت پذیـر نبودنـد و مبنایی جـز تمایلات و هوس های آدمی نداشـتند، تأکیـدات و تحریص 

قـرآن بـر عقـل ورزی، معنـای خـود را از دسـت مـی داد. بالاتـر از ایـن، از ایـن آیـات به روشـنی 

اسـتفاده می شـود کـه اگـر گزینش ارزش هـای زندگی بـر پایه تعقل و خردورزی اسـتوار نباشـد و 

مبتنـی بـر تمایـلات و خواهش های نفسـانی باشـد، پیامـدی جز شـقاوت و بدبختی ابـدی برای 

بشـر در پی نـدارد.

از دیـدگاه قـرآن ارزش هـا و هنجارها نه تنهـا از بنیادهای عقلانـی برخوردارند، بلکه عقلانیتی 

را کـه قـرآن به عنـوان پشـتوانه ی انتخاب های ارزشـی مطرح می کنـد، نوع »عقلانیـت پرمایه« یا 

مضاعف اسـت. بر اسـاس این نـوع عقلانیـت، انتخاب ها و کنش هـای آدمیان، تنها بـا انگیزه ی 

بیشـینه کـردن لذت هـای ناپایـدار این جهانـی حادث نمی شـود، بلکه در سـنجش لـذت و الم و 

نفـع و ضـرر، ملاک هایـی مـد نظر انسـان قـرار می گیرند که بـا سـعادت واقعی و گسـتره حیات 



   بهار و تابستان 1401    شماره سوم       سال دوم    48   |   دوفصلنامه »یافته های فقهی معارفی«   

دوجهانـی انسـان تناسـب و سـنخیت داشـته باشـد. انتخاب هـا در صورتی عقلانی اسـت که در 

راسـتای کسـب لذت هـای ماندگارتر و بـا توجه به گسـتره ی حیـات دوجهانی انسـان انجام گیرد 

)قصـص، آیه 77(

1-4. انتخاب گری متألهانه

»انتخاب« عنصر مرکزی سـبک زندگی محسـوب می شـود. تأمـل در قرآن کریم نشـان می دهند 

کـه انتخاب گـری و برخـورداری از اختیـار آزاد در گزینش راه و رسـم زندگی، مـورد پذیرش قرآن 

اسـت و صدهـا آیـه بـر مختاربودن انسـان تأکیـد دارد. اما نکته ی اساسـی آن اسـت کـه آزادی و 

انتخاب گـری را کـه قـرآن به عنـوان مبنـای سـبک های زندگـی بیـان می کند، بـا تلقی موجـود در 

پارادایـم تفکـر سـکولار، تفـاوت جوهـری دارد. برداشـت قرآنی از ایـن مبنای ارزش شـناختی را 

می تـوان اختیارگرایـی متألهانـه نامید که ویژگی های خـاص خـود را دارد و در خلال بحث برخی 

آن ها روشـن خواهد شـد.

اراده گرایـی متألهانـه در آیـات پرشـماری مـورد اهتمـام قـرار گرفتـه اسـت. از جمله در سـوره 

انسـان، قـرآن دو نـوع سـبک زندگی شـاکرانه و مبتنی بر کفـران را از هم متمایز می کند و سـعادت 

و شـقاوت آدمـی را مرهـون نوع انتخـاب آزاد او می داند. )انسـان، آیه ۳؛ فصلـت، آیه 17؛ کهف، 

آیـه ۲9؛ بلـد، آیـه 10؛ زمر، آیـات 17-18؛ بقره، آیه ۲56( بر اسـاس مفاد این آیه، سـبک زندگی 

شـاکرانه در قالـب هدایـت تشـریعی، بـرای بشـر بیـان شـده اسـت؛ حـال آدمیـان یـا بـا حسـن 

انتخاب شـان در مسـیر سـعادت و ترقـی گام برمی دارنـد و یـا این کـه بـا انتخاب هـای ناصواب و 

برگزیـدن روش هـای زندگی مبتنی برکفـران، در راه ضلالت و شـقاوت قدم می گذارنـد. )جوادی 

آملـی، 1۳88، ص 190(

م افراد اسـت. )بقره، 
ّ
طبـق آیـه ۲56 سـوره بقـره آزادی در انتخاب دیـن و دین ورزی حق مسـل

آیـه ۲56( نمی تـوان دیگـران را در انتخاب دین، عقیده و شـیوه زندگی اکراه کـرد. )جوادی آملی، 

1۳85، ص ۲9۳( چـرا کـه ایمان بر اسـاس اجبار، نشـانه کمال نیسـت و با هـدف اصلی بعثت 

پیامبـران کـه شـکوفا نمـودن اسـتعدادها در پرتـو حُسْـن انتخاب جوامع بشـری اسـت، سـازگار 

نمی باشـد. )جوادی آملـی، 1۳86، ج 1، ص ۳71(

مضمـون آیـه ۳5 سـوره انعـام و آیـه 99 سـوره یونس، نیز آن اسـت کـه اگر خداونـد بخواهد، 
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می توانـد همـگان را بـه پذیـرش روش حقّ مجبـور نماید؛ لیکـن خداوند همـه را در پذیرش دین 

و انتخـاب شـیوه های زندگـی، آزاد آفریـد تـا در پرتـو آزادی و حسـن انتخـاب خویـش بـه کمال 

مطلـوب نائـل آینـد )جـوادی آملـی، 1۳86، ج 1، ص ۳71(. همچنیـن در آیـه ۲9 سـوره کهف 

تأکیـد شـده که انبیـای الهی نیامده اند تا مـردم را در پذیرش و قبول راه و روش الهـی اکراه و اجبار 

کننـد، بلکـه آمده انـد تـا پرده هـای جهـل را کنـار زده و بـرای مردم مسـیر ظلمـت را از روشـنایی 

آشـکار سـازند.). جوادی آملـی، 1۳85، ص ۲94(

بیـان از نقـش ایجابـی عبودیـت در آزادسـازی ظرفیت هـای انسـانی و متحـول  رسـاترین 

کـردن حیـات بشـر، در کلام امـام صـادق)ع( انعـکاس یافتـه اسـت: »العبودیـة جوهـرة کنههـا 

الرّبوبیة«؛عبودیـت و بندگـی خـدا، گوهری اسـت کـه حقیقـت آن خداوندگاری اسـت. در پرتو 

عبودیـت مشـتاقانه انسـان بـه مراتبـی از تـوان، آزادی، شـکوفایی و کمـال می رسـد کـه امـکان 

تصـرف و تأثیرگـذاری در خود، عالم هسـتی و ماسـوا را پیـدا می کند و می توانـد در عالم کارهای 

خداگونـه انجـام دهـد. )مطهـری، 1۳77، ج ۳، ص ۲95(

بنابرایـن، اراده آزاد و انتخاب گـری را کـه قـرآن به عنوان مبنـای گزینش ارزش هـا و هنجارهای 

سـبک زندگـی بیـان می کنـد، به معنـای رهایـی بی قیـد و شـرط، اباحه گـری، بی بندوبـاری و 

تبهـکاری نیسـت، بلکـه بـا تألـه و عبودیـت حق عجین اسـت. تألـه و عبودیت اسـت کـه آزادی 

و خودمختـاری حقیقـی را موجـب می گـردد و انسـان را هـم از سـیطره بت هـای درونـی یعنـی 

تمایـلات و هوس هـای نفسـانی آزاد می کنـد و هـم از اسـارت جبرهـای بیرونـی.

یبایی خواهی معقول 1-5. ز

سـبک زندگی بـا ذوق و قریحـه و انتخاب های زیبایی شناسـانه پیوند اسـتوار دارد. زیبایی خواهی 

 
ً
و علاقـه وافـر انسـان بـه خلـق امـر زیبـا، از خلقت و فطـرت آدمی ریشـه می گیـرد و انسـان ذاتا

گرایـش بـه جمـال و زیبایی دارد. لذا، قسـمت مهمی از زندگی انسـان را جمال و زیبایی تشـکیل 

 در همه شـئون زندگی دخالـت دارد. به عنوان مثـال، جامهای که 
ً
می دهـد و زیبایی شناسـی تقریبا

انسـان می پوشـد بـه همان انـدازه که به کارکـرد آن یعنـی محافظت از سـرما و گرما، توجـه دارد، 

بـه همـان انـدازه بـه زیبایـی، رنگ و دوخـت آن اهمیـت می دهـد. یا خانـه ای که برای سـکونت 

می سـازد، بیـش از هرچیـز بـه زیبایـی آن توجـه دارد؛ انسـان دوسـت دارد، از نـام و لبـاس گرفته 
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تـا خانـه و خیابـان و شـهرش همـه زیبـا باشـند و هالـه ای از زیبایی تمـام زندگـی او را فـرا گیرد.  

)مطهـری، 1۳77، ج ۲، ص ۲78(

در قـرآن کریـم، بـه جمـال و زیبایی اهتمـام خاصی مبذول شـده اسـت. دو مفهوم »حسـن« 

و »زینـت« مفاهیـم قرآنـی هسـتند کـه جمـال و زیبایی هسـتی ذیل آن ها توصیف شـده اسـت. 

خداونـد، در آیاتـی خـود را صانـع هنرمنـد و افعـال خـود را زیبا و نیکو خوانده اسـت. )سـجده، 

آیـه 7( کل آفرینـش بـر »نظـام احسـن«، زیبایـی و هماهنگـی اعجاب برانگیـز و فوق العـاده بنا 

یافتـه اسـت. قـرآن آفرینـش انسـان را هماننـد آفرینـش کل جهـان، زیبا و براسـاس نظام احسـن 

می دانـد. )تیـن، آیـه 4(»زینـت« مفهـوم دیگر مفهوم قرآنی اسـت که هـم برای بیـان وجه جمیل 

و حیثیـت زیبایی شـناختی صنـع الهـی بـه کار رفته و هم بـرای بیـان مطلوبیت زیبایـی در حیات 

انسـانی، مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. )ق، آیه 6( در این آیه، از انسـان ها خواسـته شـده است 

کـه زیبایی هـای عالـم صنـع را مـورد تأمل قـرار دهند تا بـه عظمـت هنرمند خـلاق و آفرینش گر 

بی همتـای زیبایی هـا پی ببرند. دلیل حسـن و زیبایی جهان هسـتی، آن اسـت که از ذاتی نشـئت 

گرفتـه اسـت کـه نـه تنهـا دارای حُسـن اسـت، بلکه حُسـن محـض و جمـال صِرف اسـت، لذا 

آفرینـش او نیـز جمیل و زیبا اسـت. )جـوادی، آملـی، 1۳78، ص 75(

قـرآن تنهـا از زیبایی هـای عالـم تکوین سـخن نگفته اسـت بلکـه از مطلوبیت و ارزشـمندی 

آن در حیـات انسـانی نیـز به صراحت سـخن بـه میان آورده اسـت. )اعـراف، آیـات ۳1-۳۲( در 

قـرآن حکمـت آفرینـش اسـباب تجمـل و زیبایـی، لطـف و عنایت خداوند نسـبت بـه بندگانش 

قلمـداد گردیـده و تحریـم زینت هـای دنیـا نکوهش شـده اسـت. خالق هسـتی خـود زمینه های 

 به اصـل وجود و 
ً
اسـتفاده از زینت هـا و آرایه هـا را بـرای بندگانـش فراهـم فرمـوده و آنـان را فطرتا

نحـوه اسـتفاده از آن ها ملهم کـرده اسـت. )طباطبایـی، 1417، ج 8، ص 80(

به نظـر علامـه طباطبایـی بهره گرفتـن از زینت هـا و آرایه هـا، از ضروریـات زندگـی اجتماعی 

اسـت و از لوازمـی اسـت کـه هیچ وقـت از هیچ جامعه ای منفـک نمی گردد، به طـوری که فرض 

نبـودن آن در یـک جامعـه مسـاوی بـا فـرض انعـدام و متلاشی شـدن اجـزای آن جامعـه اسـت. 

بـه همیـن دلیـل، خـدای سـبحان از راه فطـرت انسـان را ملهـم کـرده اسـت تـا از انواع و اقسـام 

زینت هایـی کـه مـورد پسـند جامعـه بـوده و باعـث مجـذوب شـدن دل هـا بـه سـوی همدیگـر 
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می شـوند، اسـتفاده نماینـد. )طباطبایـی، 1417، ج 8 ص 81-80( 

البتـه از دیـدگاه قـرآن زیبایـی منحصـر بـه نوع محسـوس آن نیسـت، بلکـه نـوع متعالی تر آن 

کـه زیبایـی معقـول و مربوط بـه ادراک زیبایی های معنوی اسـت نیز در سـبک قرآنـی از اهمیت 

ویـژه ای برخـوردار اسـت. )اعـراف، آیـه ۳1( در آیـه ۳1 اعراف هم بـه کارگیری آرایه های حسـی 

در زندگـی تشـویق شـده اسـت )مدرسـی، 14۲9، ج ۳، ص ۳01( و هـم زینت هـای معنوی از 

قبیـل راسـتی، امانت، درسـتی، عفـاف، تقوا، حیـا، مـروّت، کرم، عدالـت و غیره مورد سـفارش 

قـرار گرفته انـد. )مـکارم، 1۳74، ج 6، ص 148(

1-6. سازگاری با طبع سلیم

قـرآن کریـم جهـان ارزش هـا را بـه دو قلمـرو طیـب و خبیث تقسـیم می کنـد و سـبک زندگی را 

متکامـل و سـعادت آفرین می دانـد که بر پایـه ی ارزش ها و هنجارهای طیب سـاخت یافته باشـد 

و از ابتـذال، خبایـث و آلودگی هـا بـه دور بوده و سـازگار با طبع سـلیم انسـانی باشـد. این مبنای 

قرآنـی سـبک زندگـی را از مفهـوم »طیـب« و مفهـوم مخالـف آن می توان اسـتنباط کـرد. مفهوم 

»طیـب« در مقابـل مفهـوم »خبیـث« بـه کار رفتـه و به معنـای ملایمـت بـا نفـس و طبع اسـت. 

ت آور اسـت و نفس و جـان آدمی از 
ّ

یـب چیزی اسـت که بـرای حواسّ لـذ
َ

به گفتـه ی راغـب، »ط

ت می بـرد«. )راغـب، ج ۲، ص 507(
ّ

آن لـذ

بـه تحلیـل برخـی دیگـر از زبان شناسـان، طیـب بـه امـوری اطـلاق می شـود که بـرای نفس 

مطلـوب و خواسـتنی اسـت و به همین دلیـل، بایـد هـم به لحـاظ ظاهـر و هـم به لحـاظ باطـن، 

عـاری از پلیدی هـا و آلودگی هایـی باشـد کـه مایـه منافـرت طبـع انسـان می گـردد. در مقابـل، 

خبیـث بـه چیـزی گفته می شـود که به دلیـل آلودگـی و ناپاکـی ظاهری یـا باطنی، طبع سـلیم از 

آن تنفـر و کراهـت دارد. )مصطفـوی، 14۳0، ج 7، ص 15۲(

تحلیل هـای لغـوی و زبان شـناختی مفاهیـم قرآنـی سـبک زندگـی، سـودمند اسـت امـا فقط 

می توانـد بینش هـای اندکـی بـه ما بدهـد، لذا برای فهـم این که از نظـر قرآن طیـب و پاکیزه بودن 

بـه عنـوان قاعده زیربنایی در انتخاب های سـبک زندگـی، دارای چه محتوا و دلالت هایی اسـت، 

بایـد دیـد چـه ویژگی هـای در آیات برای سـبک زندگی طیـب بیـان گردیده اند.

در آیـه نـود و هفـت سـوره نحـل، ذیـل مفهـوم حیات طیبـه، یـک معیار کلـی بـرای انتخاب 
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ارزشـی طیـب به دسـت داده شـده اسـت )نحل، آیـه 97( بر اسـاس مفاد ایـن آیـه، انتخاب های 

پاکیـزه و روش های طیب آن اسـت که دارای حسـن فعلی باشـد و هم از حسـن فعلـی برخوردار 

باشـد. از منظـر قـرآن، اعمـال و رفتارهـای انسـان در صورتـی زمینه هـای کمـال و سـعادت او را 

فراهـم می کنـد کـه هم از نیت پاک و انگیزه خوب ناشـی شـده باشـند و هم در زمـره عمل صالح 

قـرار داشـته باشـد. نیک بـودن عمل یا حسـن فعلـی، به تنهایی در نیل به سـعادت کافی نیسـت، 

کمـا ایـن کـه انگیـزه درونی صحیح بـدون عمل نیـک، انسـان را به کمـال نمی رسـاند. بلکه هم 

نفـس عمـل و انتخـاب بایـد خـوب و نیـک باشـد و هم نیـت و قصد عامـل نیکو و خداپسـندانه 

باشـد؛ بنابرایـن، انسـان اگـر انتخاب هـای خوبـی انجـام دهـد، ولـی ایـن انتخاب هـا از روح و 

انگیـزه ناپـاک نشـأت گرفتـه باشـد، نه تنها سـودی به حال انسـان نـدارد کـه او را از سـعادت دور 

می کنـد، زیـرا عمـل شایسـته تنهـا در صورتی کـه از نیت خـوب برخیـزد، تکامل بخش اسـت. 

)جـوادی آملـی، 1۳78، ص 1۳5(بلـد طیـب تعبیـر دیگری اسـت که ذیـل آن تمثیـل ظریف و 

زیبایـی از شـیوه زندگـی طیـب و سـنخ متضاد آن ارائه شـده اسـت. )اعـراف، آیـه 58( از این آیه 

نیـز دو ویژگـی مهـم بـرای انتخاب هـای طیب و زندگـی پاکیزه اسـتنباط می شـود کـه عبارتند از 

»سـودمندی« و مبتنـی بـودن بـر »اذن« و رضایـت پـروردگار. طبـق دلالـت این آیـه، همانگونه 

کـه سـرزمین پاکیزه گیاهـان پربرکت و مفید و سـودمند بـه بار می آورد، در سـبک زندگـی پاکیزه 

نیـز انتخاب هـا و کنش هـا، سـودمند و مفیدند و سـبب تأمیـن نیازهای مـادی و معنـوی عاملان 

می گـردد و رضایـت خاطر و خوش بختـی پایدار آنان را به همـراه دارد. ویژگی دوم، ابتنای سـبک 

زندگـی طیـب بر اذن و خواسـت الهی اسـت؛ بدیـن معنی که عامـلان زندگی طیب، نـگاه آیه ای 

بـه زندگـی دارنـد و بـه ایـن حقیقت معترف انـد کـه هرآنچه به آن هـا عطا گردیـده، ناشـی از اذن 

و ربوبیـت الهـی اسـت؛ لـذا آنان همـواره شـاکرند و امکانـات و فرصت های زندگی را در مسـیر 

درسـت کـه همان مسـیر عبودیت اسـت، مـورد اسـتفاده قـرار می دهند. ایـن دو ویژگی در شـیوه 

زندگـی خبیـث و ناپاک وجـود ندارند.

در آیـه 100 سـوره مائـده، قـرآن معیـار مهـم دیگـری را متذکر می شـود و آن عبارت اسـت از 

ایـن کـه ملاک طیـب و پاکیـزه بودن روش هـای زندگی، شـیوع و پذیـرش عمومی آن ها نیسـت. 

چه بسـا عمـل و شـیوه ای مطابـق ذوق و قریحـه اکثریت باشـد، اما به دلیـل منافرت و ناسـازگاری 
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آن بـا طبـع و فطـرت اصیل انسـانی از زمره خبائث شـمرده شـود؛ بنابراین، طیـب و خبیث بودن 

دو وصـف حقیقـی بـرای واقعیت هـای زندگی روزمره هسـتند ومـلاک انطباق آن ها نه سـلایق یا 

پذیـرش عمومـی که میزان سـازگاری یا عدم سـازگاری با فطرت و سرشـت اصیل انسـانی اسـت 

)مائـده، آیه 100(

بـر اسـاس آنچـه بیان شـد می توان گفـت از جملـه معیارهایی را که قـرآن کریم بـرای گزینش 

شـیوه های زندگـی متکامـل بیـان کـرده اسـت، طیـب و پاکیـزه بـودن انتخاب هاسـت. برخـی 

ویژگی هـای انتخاب هـای پاکیـزه عبارتنـد از داشـتن حسـن فعلـی و فاعلـی، سـودمندی و مفید 

بـودن، آگاهانـه و عالمانـه بـودن، عـاری بـودن از سـوء و هماهنگـی بـا اوامر و نواهی شـرعی.

نتیجه گیری
هرچنـد بشـر به دلیـل برخـورداری از قـوه خرد تـا انـدازه ای قادر اسـت که نفـع و خیـر را از زیان 

و شـر و سـعادت را از شـقاوت، زیبـا را از زشـت تشـخیص دهـد، حسـن و قبح عقلـی از جمله 

مبـادی و پایه هـای اساسـی احکام ارزشـی و بایدهـای و نبایدهای اخلاقی محسـوب می شـود، 

امـا نکتـه اساسـی از منظـر قـرآن آن اسـت کـه عقـل انسـانی همانگونـه کـه در حـوزه حکمـت 

نظـری از درک بسـیاری از واقعیت هـا عاجز اسـت و بدون بهره گیری از عقل قدسـی از شـناخت 

بخـش مهمـی از حقایـق هسـتی بی بهـره می مانـد، در حـوزه حکمـت عملـی نیـز ایـن تـوان را 

نـدارد کـه تمـام بایدهـا و نبایدهـا را ادارک نمایـد و بـه همیـن دلیل بشـر در تنظیم حیـات عملی 

 نیازمنـد اسـتمداد از وحـی و عقلانیت قدسـی اسـت.جانمایه و دلالت 
ً
و سـبک زندگـی شـدیدا

اصلـی مبانـی ارزش شـناختی پیش گفتـه در بـاب حیـات عملـی و سـبک زندگی عبارت اسـت 

از ایـن کـه بشـر نمی توانـد ارزش هـای بنیادیـن و غایـی زندگـی خـود را جعـل و وضـع نمایـد؛ 

زیـرا کمال مطلوب هـا و ارزش هـای غایـی زندگـی از سـنخ اعتباریـات محـض و تابـع قرادادهـا 

و تمایـلات انسـانی نیسـت، بلکـه ریشـه در واقعیـت و مصالـح و مفاسـد عینـی دارنـد. بـر این 

اسـاس، انسـان بـرای ایـن کـه از زندگـی پاکیزه و حیـات معقـول برخوردار گـردد، ناگزیر اسـت 

کـه ایده آل هـا و غایـات مطلوب خـود را از دیـن اخذ کند و ترجیحـات و انتخاب های ارزشـی را 

مطابـق خواسـت و اراده خداونـد تنظیم نماید؛ زیرا خیر و صلاح واقعی انسـان را کسـی می تواند 
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تشـخیص دهـد که نسـبت به انسـان احاطه علمی و وجودی داشـته باشـد و از تمـام ظرفیت ها و 

گاه نیسـت هرگز  گاه اسـت. آن کس که از ظاهر و باطن انسـان و جهان آ کاسـتی های وجودی او آ

نمی توانـد خیـر واقعـی را تشـخیص دهد و به عنـوان مثال از حلیـت و یا حرمت اقسـام حیواناتی 

کـه در خشـکی و یـا دریـا زندگـی می کنند خبـر دهد یا به سیسـتم خاصّـی دعوت نمایـد زیرا نه 

از کیفیـت پیدایـش آن در تاریـخ نزدیـک یـا دور باخبر اسـت و نه از سرنوشـت محتـوم آینده اش 

در نزدیـک یـا دور آگاه می باشـد.). جـوادی آملـی، 1۳7۳، ص ۲۳8( بشـر عـادی، نـه ظرفیت 

آن را دارد کـه بـه علـوم بی کـران احاطـه پیـدا کنـد و نـه فرصـت آن بـرای او فراهـم اسـت تا همه 

 بشناسـد. از ایـن رو، بسـیاری از خیرات هسـت که انسـان چون خیـر بودن آن 
ً
حقایـق را تدریجـا

را نمی دانـد، از آن گریزان اسـت و بسـیاری از شـرور اسـت که چون شـر بودن آن هـا را نمی داند، 

بـه سـمت آن گرایـش پیـدا می کنـد و این گرایـش و گریـز کاذبانـه اسـت؛ چنان که قـرآن فرمود: 

 و هو خیـر لکم و عسـی أن تحبّوا 
ً
»کتـب علیکـم القِتـال و هـو کـره لکم و عسـی أن تکرهوا شـیئا

 و هـو شـرّ لکـم و الله یعلـم و أنتم لاتعلمـون«.). بقـره، آیـه ۲16( بنابراین، انسـان چون با 
ً
شـیئا

انبوهـی از نقص هـا همراه اسـت و خودش تـوان برطرف نمـودن آن ها را ندارد، بایـد برای تکمیل 

ایـن کاسـتی ها به معلـم غیبی که به نقص و نیاز انسـان آگاهی دارد، ایمان و اعتماد داشـته باشـد 

و بدانـد کـه آن معلـم غیبـی، نیـاز او را بـه علم و معرفـت تأمین و نقایـص اخلاقی و عملـی او را 

تکمیـل می کنـد. )جوادی آملی، 1۳81، ص 64( معارف الهی از سـنخ علوم بشـری نیسـت، از 

ایـن رو پیشـرفت های شـگرف علمی و صنعتی نیز انسـانها را از وحی و نبـوت و ره آورد پیامبران)ع( 

بی نیـاز نخواهـد کـرد، زیـرا پیامبران، علـوم و اموری را بـرای جوامع انسـانی به ارمغـان می آورند 

کـه تحصیـل آن جـز از راه وحـی، مقـدور بشـر نیسـت: »ویعلمکم مـا لم تکونوا تعلمـون« طبق 

مفـاد ایـن آیـه وحی امـوری را به انسـان می آموزد که هـر گز در فهـم آن خودکفا نبـوده و نخواهد 

بود. )جـوادی آملـی، 1۳95، ج 8، ص 508(
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مقدمه
مسـأله دیـن و قـرض از مسـائل روزمـره زندگی انسـان اسـت. از زمانی که انسـان مفهـوم مال را 

فهمیـد، قـرض و دیـن هم شـناخته شـد. در قرض، فـردی کـه دارائی کمـی دارد و یا مال نـدارد و 

از طـرف دیگـر احتیاجاتـی دارد، بـه فرد دیگـر مراجعه می کنـد که نیازمنـدی او را بـه او بدهد تا 

آنکـه در زمـان آینـده مثـل آن را بازپرداخت کنـد. در واقع، قـرض، نوعی تملیک منفعت اسـت، 

 پول اسـت و در مورد اشـیاء دیگـر، قرض 
ً
. امـروزه مـورد قرض معمـولا

ً
در مـدت معیـن، مجانـا

دادن رواج نـدارد. حـال اگـر مدیـون در سررسـید قـرض یـا دین، نتوانسـت پـول را به هـر دلیلی 

پرداخـت کنـد، آیـا دائـن می توانـد، مدیـون را مجبـور بـه کار کنـد؟ آیا حاکـم می توانـد این کار 

را انجـام دهـد؟ دلائـل مثبتیـن و نافیـن چیسـت؟ بـه نظر می رسـد کـه باید بین موسـر و معسـر 

فـرق گذاشـت. فـرد موسـر را بایـد تحت فشـار گذاشـت، اما فـرد معسـر را نمی تـوان مجبور به 

کار کـرد، مگـر این کـه از لحـاظ بدنـی، بـرای کار، توانائی لازم را داشـته باشـد. البته خـود دائن 

 بـدون دسـتور حاکـم نمی تواند، مدیـون را مجبـور به کار کنـد، بلکه باید بـا اذن حاکم 
ً
مسـتقیما

باشد. 

1. اجبار مدیون به کار
1-1. صور مساله

مدیـون حالات مختلفی دارد؛ موسـر یا معسـر اسـت. توانایـی کار را دارد و یا نـدارد. گاهی بهانه 

و عـذر دارد و گاهـی نـدارد. مالـی دارد یا ندارد؟ از لوازم ضروری اوسـت یا خیر؟ مدیونی اسـت 

کـه نـه حـال و نـه درآینـده نمی تواند پرداخـت کنـد و مدیونی اسـت که حـال نمی توانـد ولی در 

 
ً
آینـده بـه نحو تقسـیط و یـا یکجا، قادر اسـت و یـا از او امید مـی رود که دیـن را ادا نمایـد. بعضا

 غاصب اسـت، مال 
ً
وجیـه اسـت و گاهـی وجیه نیسـت. مدیون ممکن اسـت مقصر باشـد مثلا

یتیـم را خـورده یـا در امانـت خیانـت کرده اسـت؛ یـا مالیـات دولتـی را پرداخت نکرده اسـت و 

ممکـن اسـت غیـر مقصـر، از سـر ناچـاری قرض کـرده اسـت و حال نتوانسـته اسـت کـه آن را 

بپـردازد. مدیـون گاهـی مسـلمان هسـت و گاهـی مدیـون غیر مسـلمان اسـت. مدیون یـا فردی 

حقیقـی اسـت یا موسسـه اعتبـاری. زمانی ممتنـع از اداء دین اسـت و گاهی ممتنع نیسـت بلکه 
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حاضر اسـت بـه پرداخـت دین، ولی نـدارد.

 دولت یا شـخص حقوقی 
ً
امـا دائـن، گاهی صاحب کار اسـت و گاهی فرد دیگر اسـت. بعضا

دائـن اسـت و گاهی فـرد حقیقی. دائـن گاهی یک نفر اسـت و گاهی متعدد.

دیـن گاهـی قابل تقسـیط اسـت و گاهی نیسـت. دیـن گاهی قابل وصول نیسـت چون سـبب 

دیـن، ورشکسـتگی یـا فـوت اسـت. دیـن گاهـی مشـکوک اسـت، گاهـی حـال اسـت و گاهی 

مؤجـل. گاهـی نیـت قضا دارد و گاهی ندارد. سـبب دین گاهـی از راه حلال اسـت و گاهی از راه 

 از راه قمـار، ربا، اکل مال بـه باطل، فروش شـراب، آلات لهو و لعب، فحشـا و 
ً
حـرام بـوده مثـلا

... غیـره بـود ه اسـت. صاحب حرفه اسـت یا نیسـت؟

بسـیاری از ایـن حـالات در مسـئله مـورد بحث فـرق نمی کند و مدیـون را نمی شـود اجبار به 

کرد. کار 

1-2. مواد قانونی

مـواد قانونـی در مـورد منع اجبـار به کار، مـواد 6 و 17۲ قانون کار اسـت، اما در اجبـار مدیون به 

کار مـاده قانونـی وجـود ندارد کـه به طور خاص بـه آن پرداخته باشـد. فقط در قانـون، در بعضی 

مـوارد اجـازه برداشـت از مـزد کارگر به کارفرما داده شـده اسـت. مـواد قانونی به قرار ذیل اسـت:

ماده 6  قانون کار:

براسـاس بنـد چهـار اصـل چهـل و سـوم و بنـد شـش اصـل دوم و اصـول نوزدهـم، بیسـتم و 

بیسـت وهشـتم قانون اساسـی جمهوری اسـلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشـی از 

دیگـری ممنـوع و مـردم ایـران از هر قوم و قبیله که باشـند از حقـوق مسـاوی برخوردارند و رنگ، 

نـژاد، زبـان و ماننـد این هـا سـبب امتیـاز نخواهند بـود و همه افـراد اعـم از زن و مرد یکسـان در 

حمایـت قانـون قـرار دارنـد و هرکـس حق دارد شـغلی را که به آن مایل اسـت و مخالف اسـلام و 

مصالـح عمومی و حقـوق دیگران نیسـت برگزیند.

در ایـن مـاده قانونـی اصـل عامی بیان شـده اسـت کـه کسـی را نمی تـوان مجبور بـه کار کرد 

و ایـن مـاده بـه عنـوان عـام مـورد اسـتناد قـرار می گیـرد، امـا قاضـی می توانـد، بنا بر تشـخیص 

خـودش بـر ضد ایـن اصـل اولی حکـم صـادر کند.

ماده 17۲ قانون کار:
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کار اجبـاری باتوجـه بـه مـاده 6 ایـن قانـون بـه هر شـکل ممنـوع اسـت و متخلف عـلاوه بر 

پرداخـت اجرت المثـل کار انجـام یافته و جبران خسـارت، بـا توجه به شـرایط و امکانات خاطی 

و مراتـب جـرم بـه حبـس از 91 روز تـا یـک  سـال و یـا جریمـه نقـدی معـادل  50تـا ۲00 برابر 

حداقـل مـزد روزانـه محکـوم خواهـد شـد هـرگاه چنـد نفر بـه اتفـاق یـا از طریق یک موسسـه، 

 
ً
شـخصی را بـه کار اجبـاری بگمارند هریک از متخلفـان به مجازات های فوق محکوم و مشـترکا

مسـئول پرداخـت اجـرت المثـل خواهند بود. مگر آنکه مسـبب اقوی از مباشـر باشـد کـه دراین 

 مسـئول است.
ً
صورت مسـبب شـخصا

در ایـن مـاده کـه در واقع تکمیل کننـده ماده 6اسـت، میزان مجـازات اجبارکننده را مشـخص 

می کنـد. البتـه این کـه در قانـون در مـوارد زیـادی از زنـدان اسـتفاده شـده اسـت، در بسـیاری از 

 دلیل شـرعی اولیه نداریـم و لذا باید این مسـاله را از طریق 
ً
مـوارد، از جملـه در این جا، مسـتقیما

احـکام ثانویه، مصالح مسـلمین، اختیارات حکومت اسـلامی، امضای مجتهد جامع الشـرائط 

درسـت کـرد. قاعـده اضطرار هـم می توانـد در این جا کاربرد داشـته باشـد.

در قانون کار مصوب 1۳69/8/۲9 ماده 44 و 45 بیان شده است:

چنانچـه کارگـر بـه کارفرمـای خـود مدیون باشـد در قبـال این دیـون وی، تنهـا می تواند مـازاد بر 

حداقـل مـزد را به موجـب حکم دادگاه برداشـت نمود. در هر حـال این مبلغ نبایـد از یک چهارم 

کل مزد کارگر بیشـتر باشـد.

تبصـره- نفقـه و کسـوه افـراد واجب النفقه کارگر از قاعده مسـتثنی و تابع مقـررات قانون مدنی 

می باشد.

در ایـن مـاده با توجه به نیازهای ضروری کارگر برداشـت بیش از 1/4 را مجاز ندانسـته اسـت. 

از لحـاظ اجرائـی این کار درسـت اسـت، اما از لحاظ شـرعی دلیـل بر این مطلب وجـود ندارد. 

مگـر این کـه بـه توصیه بـه نظـم را دلیل بگیریـم.)- در ایـن بـاره در نهج البلاغـه از امـام علی)ع( 

مْرکِمْ« 
َ
ـمِ أ

ْ
هِ وَ نَظ

َّ
ـوَی الل

ْ
هُ کتَابِی بِتَق

َ
غ

َ
هْلِی وَ مَـنْ بَل

َ
ـدِی وَ أ

َ
وصِیکمَـا وَ جَمِیـعَ وَل

ُ
حدیثـی اسـت: »أ

 ـ ق.(  حتـی در قسـمت اول این قانون نیز به طور مسـتقیم دلیل شـرعی  )نهـج البلاغـة، 1414 ه

نداریـم، امـا می تـوان آن را از مصادیق کبرای کلی دانسـت که در مفلس نیازهـای ضروری او باید 

تأمین شـود و حداقل دسـتمزد او تأمیـن کننده نیازهای ضروری او هسـت.
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اشـکالی کـه در ایـن جـا به نظـر می رسـد، این اسـت که یکـی از نیازهـای ضروری مسـکن 

اسـت، بـرای خرید مسـکن پـول زیادی لازم اسـت کـه در مورد بیشـتر کارگـران، حتـی حداکثر 

دسـتمزد هـم کافـی نیسـت؛ امـا می تـوان از این مشـکل این گونـه جـواب داد که خرید مسـکن 

مسـتلزم هزینـه زیـاد اسـت، امـا مـراد از تأمیـن مسـکن، اجاره مسـکن یـا تأمین پولی اسـت که 

بـه عنـوان وام شـرط شـده در ضمـن عقـد اجـاره اسـت و ایـن مقدار بـا حداقـل دسـتمزد تأمین 

می شـود. 

در ایـن نظـر نیـز اشـکال اسـت و آن این کـه از لحاظ مصـداق خارجـی، همین مقـدار هم با 

حداقـل دسـتمزد تأمیـن نمی شـود و خلاصه باید به حسـب مورد، شـخص قاضی یا عـده ای که 

مطلـع بـر حـال او هسـتند، معین کننـد که چـه درصدی از مـزد بـرای ادای دینش قابل برداشـت 

اسـت؛ امـا بـه هر حـال از بـاب نظم در امـور باید بـه قانون ملتـزم بود.

وجـه اسـتثنائی کـه در قانـون شـده نیـز معلـوم نیسـت. مـراد از اسـتثناء شـدن نفقـه از این 

قانـون چیسـت؟ آیـا مـراد ایـن اسـت کـه نفقـه را از کل مـزد کارگـر کـم می کنیـم و بعـد 1/4 

الباقـی قابـل برداشـت اسـت. یـا این کـه نفقـه جـزو ایـن مـاده نیسـت و در دینـی که ناشـی از 

عـدم پرداخـت نفقـه باشـد، شـرط 1/4 و نیازهـای ضـروری نیسـت. به نظر می رسـد کـه نظر 

قانون گـذار احتمـال دوم باشـد.

ماده 45 - کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید:

 اجازه داده باشد.
ً
الف - موردی که قانون صراحتا

ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.

ج - اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه

د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

 ـ - مال الاجـاره خانـه سـازمانی )کـه میـزان آن بـا توافـق طرفیـن تعییـن گردیـده اسـت( در  ه

صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد. 

و - وجوهـی کـه پرداخـت آن از طـرف کارگر برای خریـد اجناس ضروری از شـرکت تعاونی 

مصرف همان کارگاه تعهد شـده اسـت.

تبصـره - هنـگام دریافت وام مذکـور در بند ح با توافق طرفین باید میزان اقسـاط پرداختی تعیین 
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گردد.

از آن جـا کـه مسـاعده غیـر از دسـتمزد کارگـر اسـت و در واقـع نوعـی تفضل و هدیه اسـت، 

 بر طبـق توانایی 
ً
لـذا برداشـت از آن بـرای دین اشـکالی نخواهد داشـت. اقسـاط وام هـم معمولا

مدیونیـن هسـت و یکـی از روش ها برای اداء دین اسـت، بـرای این که به مدیون فشـار وارد نیاید، 

لـذا در گرفتـن ایـن اقسـاط از کارگر مدیون اشـکالی بـه نظر نمی رسـد. مگر در جائـی، مبلغ هر 

قسـط زیاد باشـد و خـارج از توانایی مدیون، در این صـورت باید تخفیف قائل شـد. مال الاجاره 

 
ً
و قیمـت اجنـاس ضـروری هـم جـزو مخارج اسـت، لـذا برداشـت این ها از مـزد مدیـون کاملا

 و قانونا.
ً
رواست، شـرعا

در ماده 1. آیین نامه وصول مطالبات سررسـید گذشـته، معوق و مشـکوک الوصول مؤسسـات 

اعتبـاری )ریالـی و ارزی( مصوب 1۳88/7/1، چنین آمده اسـت:

ژ ـ مطالبات سـوخت شـده: آن بخش از مطالبات مــؤسسه اعتباری که صرف نظر از تاریــخ 

سررسید بــه دلایل متقن از قبیل فوت یا ورشــکستگی بدهکار و یــا علل دیگر قــابل وصــول 

نبوده و با رعایت ضــوابط مربوط، به عنوان مطالبات ســوخت شـده تلقی شـده اسـت.

در این جـا بایـد نکتـه ای را متذکـر شـد که بسـیاری از موارد دین به طور موقت سـوخت شـده 

 مالـی از مدیون پیدا شـد در ایـن صورت، بـاز دائـن می تواند 
ً
اسـت، امـا معلق اسـت اگـر بعـدا

دیـن خـود را مطالبـه کنـد. البته در مـوارد فوت، وقتـی از متوفی هیـچ مالی باقی نمانده باشـد در 

ایـن صـورت، می تـوان دیـن مذکور را از مواردی دانسـت که دین سـوخته شـده اسـت.

1-2. اقوال فقهاء

اگـر مدیـون موسـر باشـد در ایـن صـورت از مـال او برداشـت می کنننـد و حاکـم او را مجبـور 

می کنـد کـه دیـن خـود را بپـردازد، امـا اگر مدیـون معسـر باشـد، در این صـورت اختـلاف نظر 

اسـت. یـک دسـته دلایـل اعم از آیـات و روایات دال بر این اسـت کـه به او مهلت داده می شـود، 

بـدون این کـه تفصیلی داده باشـد. دسـته دیگـری از روایات اسـت که او بـه دائن داده می شـود تا 

از او کار بکشـند یـا او را اجیـر کننـد. در ایـن باره سـه قول اسـت.

صاحـب وسـائل قائـل اسـت، در دین، کسـی که کارش اجیر شـدن اسـت )مکتسـب . 1

اسـت(، مجبـور بـه کار می شـود، امـا دیگـران خیـر. )حرعاملـی، 1409، ج 18، ص 
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418 ( همچنیـن صاحـب وسـیله تفصیـل می دهد بیـن این که مدیـون مفلس آیـا داری 

حرفـه اسـت یـا خیر. اگـر دارای حرفـه باشـد بـه کار وادار می شـود و الا رها می شـود. 

ایـن قـول، بـه خاطر جمـع بین اخبـار اسـت. )بـن حمـزه، 1408، ص: ۲1۲(

مجبور به کار نمی شـود منتهی، اگر معسـر باشـد و صاحب حرفه، کسـب بر او واجب . ۲

اسـت. آقای سـبحانی این قول را به ابوحمزه نسـبت داده است. )السـبحانی، 1418، ج 

1، ص ۳6۲ ؛ ابـن حمزه، 1408، ص ۲74(

 مجبـور به کار نمی شـود: جواهر در بحث مفلس قائل اسـت به اصح سـندا عمل . ۳
ً
مطلقـا

می شـود کـه روایت عـدم اجبار مقدم می شـود. )چـه ذا حرفه باشـد یا نباشـد(، »کما أنه 

یعلم منه أنه لا تسـلط للغرماء علی اسـتعماله و مؤاجرته المنافیة للأنظار و تخلیة السـبیل 

و إن وجـب علیـه هو السـعی فی قضاء دینه، فتأمـل جیدا؛ و اللـه أعلم«؛)نجفی، 1404، 

ج ۲5، ص ۳۲8 ( لـذا بـه نظر ایشـان، بر مفلس تلاش بـرای ادای دین واجب اسـت، اما 

غرمـاء نمی تواننـد او را بـه کار گیرند و یا اجیر کننـد و یا اجاره دهند. )نجفـی، 1404، ج 

۲5، ص ۳۲8 (

 چه شـغلش اجیر شـدن باشـد یا نباشـد. . 4
ً
این کـه مفلـس مجبـور بـه کار می شـود مطلقا

شـیخ در نهایـه روایتـی را آورده اسـت کـه امیـر المؤمنیـن)ع(، مفلـس را بـه غرمـاء می داد 

تـا او را اجیـر کننـد و یـا بـه کار بگمارنـد. شـیخ گویـا بـه ایـن نظـر میـل داشـته اسـت. 

)۳5۳ ص  )طوسـی،1400، 

1-2-1. دلائل مثبتین

الف( مهم ترین دلیل، در این باره روایتی از سکونی است.

لِـی عَـنِ 
َ
وْف ـدِ بْـنِ عَلِـی بْـنِ مَحْبُـوبٍ عَـنْ إِبْرَاهِیـمَ بْـنِ هَاشِـمٍ عَـنِ النَّ »وَ بِإِسْـنَادِهِ عَـنْ مُحَمَّ

ی 
َ

عْط
َ
 أ

ٌ
ـهُ مَال

َ
إِنْ کانَ ل

َ
رُ ف

ُ
ـمَّ ینْظ

ُ
ینِ- ث

َّ
 ع کانَ یحْبِـسُ فِی الد

ً
نَّ عَلِیا

َ
بِیـهِ أ

َ
ـرٍ عَنْ أ

َ
ـکونِی عَـنْ جَعْف السَّ

هُـمُ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِـئْتُمْ- إِنْ شِـئْتُمْ 
َ
 ل

ُ
ـول

ُ
یق

َ
رَمَاءِ- ف

ُ
غ

ْ
ـی ال

َ
عَـهُ إِل

َ
 دَف

ٌ
ـهُ مَـال

َ
ـمْ یکـنْ ل

َ
رَمَـاءَ- وَ إِنْ ل

ُ
غ

ْ
ال

«؛)حرعاملـی، 1409، ج 18، ص 418 ( با توجه به 
َ

حَدِیث
ْ
کـرَ ال

َ
وهُ وَ ذ

ُ
آجِرُوهُ وَ إِنْ شِـئْتُمُ اسْـتَعْمِل

این کـه ایـن روایـت مخالـف آیـه قرآن اسـت مبنـی بر این کـه به معسـر باید مهلـت داده شـود و 

از طـرف دیگـر مخالـف بـا نظر مشـهور فقهاسـت و علاوه بر ایـن مخالف بـا روایاتی اسـت که 
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دسـتور بـه مهلـت دادن بـه معسـر داده اسـت، لـذا فقها یـا ایـن روایـت را رد کردند و یـا درصدد 

توجیـه آن بـر آمده انـد. البته ایـن روایت از ایـن جهت که مفلس محجور اسـت بـا روایات دیگر 

همسـو اسـت، اما از لحـاظ دادن بـه غرماء معارضـه دارد.

 اشـکال سـندی شـده که این روایت از سـکونی اسـت و روایات او ضعیف اسـت و توثیق 
ً
اولا

نـدارد؛ امـا در جـواب بایـد گفت کـه با توجه بـه کثرت روایـت سـکونی و روایت اجـلاء از او به 

روایـت او عمـل می شـود. امـا از لحـاظ دلالـی؛ صاحـب وسـایل این روایـت را در مورد کسـی 

 خـود را بـه اجـاره می دهـد و کارش ایـن اسـت و الا در مـورد دیگـر افـراد 
ً
می دانـد کـه معمـولا

دلائـل دیگـر را مقـدم می دانـد و او را مجبـور بـه کار نمی تـوان کرد. 

همچنیـن حدائـق گفتـه ظاهـر بعـض اصحـاب از جمله ابـن حمزه، حمـل خبر سـکونی بر 

مـوردی اسـت که امکان تکسـب باشـد و در این صـورت بر او تکسـب واجب اسـت. )بحرانی، 

1405 ج ۲0، ص 199( امـا در کتـاب وسـیله ذاحرفـه را بیـان کـرده، )ابـن حمـزه، 1408، ص 

۲1۲( یعنـی بـر ذاحرفه و مکتسـب تکسـب واجب اسـت و این اخص از امکان تکسـب اسـت. 

بسـیاری از افـراد امـکان تکسـب دارنـد اما با مشـقت و ذاحرفـه هم نیسـتند، در مورد ایـن افراد، 

وجـوب تکسـب فهمیـده نمی شـود، اگرچه تلاش بـرای اداء دین بـر همه مدیونین واجب اسـت. 

ابـن حمـزه فقط بیان داشـته کـه بر ذاحرفه تکسـب واجب اسـت اما اسـتدلال به موثقه سـکونی 

نکـرده اسـت، امـا بـه نظر می رسـد که دلیـل مهم ابـن حمزه همیـن روایت باشـد، اما بـا روایت 

نمی سـازد؛ زیـرا روایت مطلق اسـت.

 بر شـخص تکسـب 
ً
و هیـچ قرینـه ای بـر این کـه این شـخص مکتسـب بـوده نداریـم و ثانیا

واجـب اسـت، ایـن موجـب نمی شـود کـه او را حاکـم مجبـور بـه کار کنـد یـا او را بـه غرمـاء 

بدهـد تـا او را بـه کار گیرنـد و یا اجیـر کنند و پول اجـاره اش را بگیرنـد. به هر حـال دلیل، اعم 

از مدعی اسـت.

جواهـر گفتـه که ایـن روایت یا طرح می شـود یـا حمل بر تراضی می شـود. )نجفـی، 1404، 

ج 40، ص 166( امـا حمـل بر تراضی هـم قرینه ندارد.

والـد علامـه در ایـن جا احتمال دیگـری داده اسـت و آن این که این جا به خاطـر تعزیر مدیون 

بـه خاطـر این کـه مـال را اتـلاف کـرده اسـت و در راه غیر مشـروع صرف کرده اسـت و یـا این که 
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حضـرت می دانسـت کـه بـرای او مالی اسـت و بدین وسـیله می خواسـت کـه او دین خـود را ادا 

کنـد. )مجلسـی، 1406، ج 10، ص ۲06( ایـن بیـان خوب اسـت، ولی قرینه ای بـر آن نداریم.

 چون این شـخص دارا بوده اسـت 
ً
روایـت را می تـوان بـر صـور دیگری نیز حمـل نمود، مثـلا

و التـوا می کـرده اسـت، لـذا حضـرت او را بـه ایـن صـورت مجـازات کـرده اسـت، امـا بـاز هم 

قرینـه بـر ایـن حمـل نداریـم. در نهایـت، به نظـر می رسـد که ایـن حکـم حکومتی بوده اسـت، 

بـرای این کـه افـراد در دیـون خـود محتـاط باشـند و کارهائـی را کـه انجام می دهنـد، بـا برنامه و 

دقیق باشـد.

ب( خبر محمد بن سلیمان از مردی از اهل جزیره با کنیه ابا محمد که گفت:

»سـأل الرضـا علیـه السـلام رجـل و أنـا أسـمع، فقـال لـه: جعلـت فـداک إن الله عـز و جل 

نَظِـرَةٌ إِلـیٰ مَیسَـرَةٍ« أخبرنـی عـن هـذه النظـرة التـی ذکرهـا الله عز و 
َ
و عُسْـرَةٍ ف

ُ
انَ ذ

ٰ
یقـول »وَ إِنْ ک

جـل فـی کتابـه لهـا حد یعـرف، إذا صـار هذا المعسـر إلیه لا بـد له مـن أن ینتظر و قـد أخذ مال 

هـذا الرجـل و أنفقـه علـی عیالـه، و لیس له غلـة ینتظر إدراکهـا و لا دیـن ینتظر محلـه، و لا مال 

غائـب ینتظـر قدومـه؟ قـال: نعـم ینتظر به قـدر ما ینتهـی خبره إلـی الامـام، فیقضی عنـه ما علیه 

مـن سـهم الغارمیـن، إذا کان أنفقـه فـی طاعـة اللـه عـز و جـل، فـإن کان أنفقه فـی معصیته، فلا 

شـی ء لـه علـی الامـام، قلت: فما لهـذا الرجل الـذی ائتمنـه، و هو لا یعلـم فیما أنفقـه فی طاعة 

اللـه أو فـی معصیتـه، فقال: یسـعی له فی مالـه، فیرده علیـه و هو صاغـر«. )حرعاملـی، 1409، 

ج 18، ص ۳۳6( 

خلاصـه ایـن حدیـث مرسـل دلالـت دارد بـر این کـه میـزان معسـر این اسـت که مـرد مالی 

نداشـته باشـد و دینـی بر کسـی ندارد و در جایـی مالی ندارد تا به دسـت او آیـد. در این صورت 

از سـهم غارمیـن دیـن او ادا می شـود، اگـر در راه اطاعـت خدا صرف مـال کرده اسـت و اگر در 

معصیـت صـرف کـرده باشـد، چیزی به جـای دین او داده نمی شـود و اگـر مالی را کـه به امانت 

در دسـت او بـوده، معلـوم نباشـد کـه در راه خـدا یـا معصیت صـرف کـرده، در این صـورت به 

چیـزی از زکات داده نمی شـود و او بایـد اکتسـاب کنـد و زکات از او منـع می شـود در حالیکـه 

کوچک شـمرده شـده.)حرعاملی، 1409، ج 18، ص ۳۳6(

 مخالف اصل اسـت در 
ً
 مرسـل اسـت و ثانیـا

ً
بـه ایـن روایـت جواب داده شـده اسـت که اولا
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حکـم بـه این کـه در صورتـی کـه ندانیم کـه در چه راهـی مصرف کـرده اسـت، زکات بـه او داده 

نمی شود.)مجلسـی، 1406، ج 9، ص 49۲( لـذا ایـن روایـت نمی توانـد دلیل بـر اجبار مدیون 

بـه کار باشـد. از طـرف دیگـر نـدادن زکات به این شـخص دلیل نمی شـود که او را مجبـور به کار 

می تـوان کـرد. ایـن روایـت از این لحـاظ که معسـری را که مهلـت داده می شـود و به او از سـهم 

غارمیـن داده می شـود را معرفـی می کنـد، مهـم اسـت و می توان بـه آن اسـتدلال کرد.

ج( حدیـث نبـوی که از طریق اهل سـنت وارد شـده اسـت. »النبـی صلی الله علیـه و آله باع 

سـارقا فـی دینه و کان سـرق رجل دخـل المدینة و ذکـر أن وراه مال، فداینه النـاس فرکبته الدیون و 

لـم یکـن وراه مـال، فأتـی به النبی صلی الله علیه و آله فسـماه و باعه بخمسـة أبعـرة«  )ابن قدامه، 

بی تـا، ، ج 4، ص 506(، آن حضـرت مـردی را کـه دزدی کـرده بـود، او را فروخـت، گفـت کـه 

مالـی دارد، پـس مـردم او را مدیـون کردنـد و دیـن او را فراگرفـت و مالی هم نداشـت، پس پیامبر 

او را در معـرض فـروش گذاشـت و به پنج شـتر او را فروخت.

 روایت ضعیف السـند اسـت و بسـیاری از 
ً
در این روایت اشـکالات متعددی وجود دارد. اولا

 حـر قابل فروش نیسـت و این کـه به پنج شـتر او را 
ً
راوی هـا توثیـق ندارنـد و یـا مجهول انـد. ثانیـا

بخریـد هم بعد مسـئله را بیشـتر می کند.

1. بـه دلیـل امـر بـه معـروف، نراقـی در مسـتند بیـان کـرده: وقتی کـه شـخص توانائـی کار را 

داشـته باشـد که لائق به حال او باشـد و مشـقت بر او نباشـد، بر او تکسـب واجب اسـت و اگر 

کار نکنـد حاکـم می توانـد او را مجبـور بـه کار کنـد از بـاب امـر به معـروف و دفع ضـرر غرماء. 

 حکم حضـرت علی)ع( را هم 
ً
)نراقـی، 1415، ج 17، ص 19۳( بیان نراقی مناسـب اسـت. ضمنا

تأییـد و توجیـه می کنـد؛ اما این مسـاله حکم کلـی را ثابت نمی کند کـه در همه جا بتـوان مدیون 

را اجبـار بـه کار کـرد، بلکـه این دلیـل به نحـو موجبه جزئیـه اجبار را ثابـت می کند.

الف( دفع ضرر غرماء که بیانش در بالا ذکر شد.)- همان.(

ب( منفعت مال است و منفعت مدیون از این موارد است و از او باید گرفت و به غرماء داد.

کـه صاحـب جواهـر از ایـن امر جواب داده اسـت کـه منفعت حر مال نیسـت. عـلاوه بر این 

منفعـت او بـا اجـاره مالیـت پیـدا می کنـد و قبـل از آن مالیت نداشـته تا حـق غرماء بـه آن تعلق 

بگیـرد. )نجفـی، 1404 ، ج ۲5، ص ۳۲5(
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 ـ( این کـه اگـر قائـل شـویم بـر عدم وجـوب تکسـب بـر مکتسـب، در این صـورت موجب  ه

مفاسـد زیـادی می شـود. جـواب می دهیـم که وجوب تکسـب بـه معنای اجبـار به کار نیسـت. 

ای بسـا بـر او تکسـب واجـب باشـد امـا بر دائـن یا حاکـم اجبـار مدیون جائز نباشـد.

در ایـن جـا بعضـی دلائـل دیگـر وجـود دارد کـه می تـوان آن هـا را بـرای جـواز اجبار بـه کار 

اسـتفاده کـرد. ایـن دلائل بـه ایـن قرارند:

. معسـر یا موسـر، مکتسـب یا غیر مکتسـب، کسـب 
ً
1. وجـوب تـلاش بـرای اداء دین مطلقا

لائـق بـه حـال یا غیـر لائق بـه حال.

۲. مکتسـب و صاحـب حرفـه موسـر و قـادر بـه حسـاب می آیـد، لـذا در صورتـی کـه مـال 

حاضـر نداشـته باشـد، بایـد در آینده از حاصل شـغل خود و با کار بیشـتر دیـن را ادا نماید. 

 از آیه خارج اسـت. )شـهید 
ً
در روضـه نیز آمده که المکتسـب قادر، لذا مکتسـب تخصصا

ثانـی، 1410، ج 4، ص 41(

ایـن دو دلیـل هـم نمی توانـد دلیل بر اجبـار به کار باشـد. وجـوب اداء دین دلیل نمی شـود که 

شـخص را مجبـور بـه کار کنیـم. البتـه از راه دیگـری می تـوان این مسـاله را حل کـرد و آن این که 

در واجبـات فـردی حاکـم می توانـد مـردم را مجبـور کنـد کـه در ایـن صـورت حکـم حکومتی 

می شـود نـه حکـم عمومـی. قـادر بودن مکتسـب نیـز اخـص از مدعاسـت. مدعا این اسـت که 

 مدیـون مجبـور به کار شـود ولو این که مکتسـب نباشـد. خلاصـه این که دلایل ارائه شـده 
ً
مطلقـا

در اثبـات حکـم به طـور عام، کافی نیسـت. اگرچه در مـواردی حاکم می تواند مدیونیـن را اجبار 

کنـد. دفـع ضـرر غرمـاء و امـر به معـروف هم فقـط دلیل بر جـواز حکم حاکم اسـت و نـه دلیل 

بر حکـم کلی.

2-1-2. دلائل نافین یا بر نفی

الف( آیات:

مُـونَ«. (بقره، 
َ
عْل

َ
کـمْ إِنْ کنْتُمْ ت

َ
یـرٌ ل

َ
ـوا خ

ُ
ق

َّ
صَد

َ
نْ ت

َ
ـی مَیسَـرَةٍ وَ أ

َ
نَظِـرَةٌ إِل

َ
و عُسْـرَةٍ ف

ُ
1. »وَ إِنْ کانَ ذ

۲8( ایـن آیـه در ادامـه حکـم ربا آمده اسـت و بعـد از منع از ربا دسـتور داده اسـت که اگر 

مدیـون معسـر اسـت بـه او مهلـت داده شـود ا زمانـی که یسـار بـرای او حاصل شـود.1)نه 

1. از این جا می توان فهمید که قسطی کردن دیون هم درست نیست. بلکه تا زمان میسره باید صبر کرد. 
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این کـه از او در مقابـل دیرکـرد، اضافه تـر از اصـل دیـن از او گرفتـه شـود(. در این آیـه دو راه 

را پیشـنهاد می کنـد در مـورد کسـی که در تنگنـا قـرار دارد. این که بـه او مهلت داده شـود تا 

زمانـی کـه یسـار بـرای او حاصـل شـود و یکی آنکه به او ببخشـند و بخشـش بهتر اسـت.

از مفهـوم آیـه وجـوب اداء دیـن فهمیـده می شـود بـه این صـورت که اگـر مدیون ذو عسـره 

نباشـد )و دیـن حال باشـد یا زمان اداء آن رسـیده باشـد( مهلتی بـرای او نیسـت. )راوندی، 

1405، ج 1، ص ۳81(

در این کـه ایـن انظـار بـرای چه کسـانی اسـت سـه قـول اسـت، 1- فقط بـرای دیـن ربا ۲- 

بـرای همـه دینهـا کـه قول ابـی جعفر )علیـه السـلام( و ابـن عبـاس اسـت. ۳- در دین ربا 

واجـب اسـت، چـون متصـل بـه کلام اسـت )و در غیـر آن مسـتحب اسـت(. )راونـدی، 

1405، ج 1، ص ۳81( کـه قـول دوم حـق اسـت، چـون مورد مخصص نیسـت و حکم آیه 

 دلیـل آورده شـده اسـت که دیـن یا واجب اسـت بر عیـن یا بر 
ً
 و ثانیـا

ً
عـام آمـده اسـت اولا

رقبـه فـرد و یـا بـر ذمـه. در عین باشـد، حالا کـه عین از بیـن رفته اسـت، دین هـم رفته، در 

رقبـه باشـد بـا مـرگ مدیـون دین هـم باطل می شـود و ایـن دو واضـح البطلان اسـت، پس 

صـورت سـوم صحیح اسـت که دین بـر ذمـه باشـد. )راونـدی، 1405، ص ۳8۲( که البته 

ایـن اسـتدلال درسـت نیسـت، زیـرا اگـر حکم آیـه مخصوص دیـن ربا باشـد باز هـم دین 

متعلـق بـه ذمه اسـت؛ و نفـی نمی کند کـه دیگر دیـون متعلق به ذمه باشـد؛ اما بـه هر حال 

حکـم آیه عام اسـت، بـه قرینـه روایات و فهـم فقها.

در کان دو احتمـال وجـود دارد، ناقصه یا تامه. در ناقصه این طور می شـود ان کان ذو عسـره 

غریمـا لکـم یـا من غرمائکـم ان کان معسـرا فعلیه نظـره.)- همان.( بـه هر حـال در هر دو 

صـورت به دلالـت آیه ضـرر نمی زند.

نکتـه ای در آیـه اسـت کـه فنظـره الـی میسـره گفتـه یعنـی این کـه خداونـد میسـره بـرای او 

حاصـل کنـد )راونـدی، 1405، ج 1، ص ۳8۲( نـه این کـه خودش را بـه آب و آتش بزند تا 

دیـن خـود را ادا کنـد و بـه این وسـیله اجبار را نفی می کنـد و حتی بر خود او واجب نیسـت 

کـه خـود را به سـختی بینـدازد بلکـه بـه روال معمولی تلاش کند کافیسـت.

آیـه فـوق نسـبت به ذو عسـره، فقط انتظار تا میسـره را ثابت می کند، اما نسـبت به کسـی که 
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مشـکوک هسـت ایـن را ثابـت نمی کنـد و در مقـام بیان نیسـت و مفهـوم هم نـدارد. حکم 

موسـر را نیـز بیـان نمی کند و نسـبت به موسـر نیز مفهـوم ندارد. لـذا اگر دلیلـی دلالت کند 

 مدیون اجبار به کار می شـود، ایـن آیه با آن تعـارض ندارد و فقـط آن را تقیید می 
ً
کـه مطلقـا

 آیه مکتسـبی را کـه درآمدش کم اسـت وفقط خـرج زندگی خـود را در می آورد 
ً
زنـد. ضمنـا

و اضافـه بـر آن درآمـد نـدارد تـا دین خـود را ادا کند و در این جهت، معسـر اسـت را نیز در 

بـر می گیـرد؛ به عبارت دیگر این عسـر علل گوناگونی ممکن اسـت داشـته باشـد، همینکه 

ایـن عنـوان صدق کرد، آیـه او را در بـر می گیرد.

۲. آیـه دیگـری را نیـز می تـوان دلیـل بـر ایـن قـول در نظـر گرفـت و آن آیه سـوره توبه اسـت: 

ابِ وَ 
ٰ
ق وبُهُمْ وَ فِـی الرِّ

ُ
ل

ُ
ةِ ق

َ
ف

َّ
مُؤَل

ْ
یهٰـا وَ ال

َ
عٰامِلِیـنَ عَل

ْ
مَسٰـاکینِ وَ ال

ْ
رٰاءِ وَ ال

َ
ق

ُ
ف

ْ
 لِل

ُ
ـات

ٰ
ق

َ
د مَـا الصَّ »انَّ

ارِمِیـنَ«. )توبـه، 60( در ایـن آیـه صدقـات و زکات برای غارمین قرار داده شـده اسـت، 
ٰ

غ
ْ
ال

اگـر بـر او کار واجـب بـود و یا اجبـار به کار او جایـز بود، صدقات بـرای او نبود کـه مراد از 

صدقـات زکات اسـت. در ایـن بـاره روایـت داریم که اگر کسـی مضطر به گرفتن دین شـود 

و قصـد پرداخـت دیـن را داشـته باشـد، امـا نتوانـد این دیـن را پرداخـت کند بـر حکومت 

حَکمِ 
ْ
ـدٍ عَنْ عَلِی بْـنِ ال  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَـد

َ
 بْـنُ یحْیی عَنْ أ

ُ
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هِ لِیعُـودَ بِهِ 
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َ
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ْ
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ٰ
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َ
د مَا الصَّ - إِنَّ

ُ
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َ
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ْ
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ـإِنْ ل
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رَمٌ. )کلینـی، 1407، ج 5، 
ْ

قِیرٌ مِسْـکینٌ مُغ
َ
هُوَ ف

َ
ارِمِیـنَ ف

ٰ
غ

ْ
وْلِـهِ- وَ ال

َ
ـی ق

َ
یهٰـا إِل

َ
عٰامِلِیـنَ عَل

ْ
وَ ال

ص 9۳( 

در ایـن بـاره روایـت دیگـر ایـن اسـت کـه اگـر مدیـون در معصیت مصـرف کرده باشـد از 

زکات و سـهم غارمیـن به او داده نمی شـود. )کلینـی، 1407، ج 5، ص 94( در این صورت 

او بایـد خـود بپـردازد. لـذا در جمـع بیـن آیـه و روایـت، افـرادی کـه بـه علـت مصـرف در 

معصیـت، مدیـون شـده اند را شـامل نمی شـود و اجبـار بـه کار نفی نمی شـود.

البتـه اسـتدلال بـه این آیـه اشـکال دارد از این لحـاظ که منافـات ندارد که بر خود شـخص 
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اداء دیـن واجـب باشـد و بـر حاکـم نیز واجب باشـد. اشـکال اجتماع دو سـبب بـر معلول 

واحـد هم در امور عرفی درسـت نیسـت.

ذکـر ایـن نکتـه هم مهم اسـت کـه گاهـی دین بر اثـر معصیـت مانند قمـار و ربـا، حاصل 

 از لحاظ شـرعی دین محسـوب نمی شـود و مسـاله سـالبه به 
ً
می شـود، این نوع دیون اصلا

انتفاع موضوع اسـت.

ب( روایات:

1. روایـت شـده اسـت: »کمـا لا یحـل للغریـم المطل و هو موسـر کذلک لا یحـل لصاحب 

المـال أن یعسـر المعسـر«.)الرضا، 1406 ص ۲57( ایـن روایـت اعسـار معسـر را جایـز 

نمی دانـد؛ امـا مشـکل سـندی دارد. چـون در فقـه الرضـا)ع( آمـده اسـت و انتسـاب معلوم 

نیسـت؛ امـا از لحـاظ دلالـی دلالـت خـوب اسـت، اما راجـع به مکتسـب ممکن اسـت 

کسـی او را سـالبه بـه انتفـاء موضوع بداند و او را معسـر ندانـد، اما چنانکه بیان شـد بعضی 

 شـامل روایت می شـود.
ً
از مکتسـب ها هـم توانائـی بـر اداء ندارنـد، در ایـن صـورت قطعا
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هُ مُعْسِـرٌ. )حرعاملـی، 1409، ج 18،  نَّ
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َ
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ص ۳۳4( ایـن حدیـث صحیحـه اسـت، اما از نظر دلالـی، مفهوم جمله آخری این اسـت 

کـه اگـر ندانـی کـه معسـر اسـت حلال اسـت بر تـو کـه او را سـخت بگیـری. ایـن روایت 

فـرض شـک را در بـر نمی گیرد.

۳. خبـر زرارة و یـا صحیحـه او؛ »کان علـی )علیـه السـلام( لا یحبس فی السـجن إلا ثلاثة: 

الغاصـب و مـن أکل مـال الیتیـم و مـن أوتمـن علـی أمانـة فذهـب بهـا و إن وجد له شـیئا 

باعـه غائبـا أو شـاهدا« .)حرعاملی، 1409، ج ۲7، ص ۲48( ایـن روایـت دلالت دارد که 

فقـط غاصـب و خورنـده مال یتیـم و خائـن در امانت زندان می شـوند. شـیخ در تهذیب از 

ایـن انحصـار جـواب داده کـه دو صـورت دارد؛ یا منظور عقوبت اسـت و یـا حبس طویل 
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)طوسـی، 1407، ج 6، ص ۳00( و الا مـوارد دیگـری هـم هسـت کـه از حبـس اسـتفاده 

می شـود. 

عـلاوه بـر این هـا مفهوم ایـن انحصار با منطـوق روایاتی کـه می گوید حضـرت در دین حبس 

می کـرد، تنافـی دارد کـه جوابـش همیـن اسـت. حضـرت در دین حبـس می کرد تـا این که 

وضعیـت حـال او روشـن شـود که مفلس اسـت یا نـه، در صورت افـلاس او را رهـا می کرد.

4. در خبـر غیـاث بـن إبراهیـم که آمده اسـت: »عن الصـادق عـن الباقر علیهما السـلام »أن 

علیـا علیـه السـلام کان یحبـس الرجـل، فـإذا تبین لـه إفلاسـه و حاجته خلی سـبیله، حتی 

 اشـکال دارد، امـا از 
ً
یسـتفید مـالا«  )طوسـی، 1۳90، ج ۳، ص 48( ایـن روایـت سـندا

لحـاظ دلالـی تخلیه سـبیل منـوط به طلب مال شـده اسـت، البتـه از لحاظ دیگـر می توان 

گفـت حتـی یسـتفید مـالا فقـط جمله توضیحـی اسـت و قیدیـت نـدارد. در ایـن صورت 

تخلیـه سـبیل هـم مطلـق خواهد شـد که بـه قرینه روایـات دیگـر این احتمـال دوم اقواسـت.

5. در وصیـت امـام صـادق)ع( اسـت که بـرای اصحابش نوشـته اسـت: »إیاکم و إعسـار أحد 

من إخوانکم المسـلمین أن تعسـروه به شـی ء یکون لکم قبله، و هو معسـر، فإن أبانا رسـول 

 
ً
، و من أنظر مسـلما

ً
اللـه صلـی اللـه علیـه و آله کان یقـول: لیس لمسـلم أن یعسـر مسـلما

أظلـه الله یـوم القیامـة، یوم لا ظـل إلا ظله«.

دلالـت ایـن روات بالاتـر از دیـن اسـت، مـوارد دیگـر اعسـار را شـامل می شـود، هرگونـه 

سـخت گیری بـر علیـه مسـلمان روا نیسـت. بـه هـر حـال دلالـت تـام اسـت.

یـهِ  وَ
َ
ول

ُ
6. شـیخ طوسـی روایـت دیگـری از ابـن قولویـه آورده اسـت: »وَ بِإِسْـنَادِهِ عَـنِ ابْـنِ ق

مُغِیرَةِ 
ْ
ـهِ بْـنِ ال

َّ
بِیـهِ عَنْ عَبْـدِ الل

َ
دِ بْـنِ عِیسَـی عَنْ أ  بْـنِ مُحَمَّ

َ
حْمَـد

َ
بِیـهِ عَـنْ سَـعْدٍ عَـنْ أ

َ
عَـنْ أ

 
َ

هُ لا نَّ
َ
ـی زَوْجِهَـا أ

َ
 عَل

ْ
ت

َ
ةً اسْـتَعْد

َ
نَّ امْـرَأ

َ
بِیـهِ عَـنْ عَلِـی)ع( »أ

َ
ـرٍ عَنْ أ

َ
ـکونِی عَـنْ جَعْف عَـنِ السَّ

نْ یحْبِسَـهُ«- در این روایت سـکونی چنین آمده 
َ
بَـی أ

َ
أ
َ
 ف

ً
یهَـا- وَ کانَ زوجهـا مُعْسِـرا

َ
ینْفِـقُ عَل

اسـت کـه زنـی بـه خدمت امیـر المؤمنین آمد و از همسـرش شـکایت کـرد که بـه او انفاق 

عُسْـرِ 
ْ
نمی کنـد و مـردش معسـر بـود و حضرت از حبس آن مـرد ابا کرد و فرمـود: »إِنَّ مَعَ ال

«)حرعاملی، 1409، ج 18، ص 418(.
ً
یسْـرا

وجـه مرسـله بودن ایـن روایـت را ندانسـتیم که جواهر بیـان کـرده بلکه حدیث سـند دارد، 
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اما از لحاظ سـندی در سـکونی اشـکال هسـت که آن هم پذیرفته نیسـت، بلکه به روایات 

سـکونی عمـل می شـود بـا توجـه به کثـرت روایـت و روایـت اجـلا از او. دلالت هـم تمام 

است.

7. حدیـث نبـوی کـه از طریـق عامـه بیان شـده اسـت: »أنه صلـی الله علیـه و آلـه لما حجر 

علـی معـاذ لم یـزد علی بیـع ماله«)الرافعـی، بی تا، ج 10، ص ۲۲4(. سـند دچار مشـکل 

اسـت امـا از لحاظ دلالت هم اشـکال دارد. درسـت اسـت کـه اگر معاذ محبوس می شـد، 

 در روایـت ذکر می شـد و هر تصمیم دیگری راجع به او گرفته می شـد، بیان می شـد؛ 
ً
حتمـا

امـا فعـل پیامبـر دلیل لبی اسـت، لذا نمی تـوان از آن حرمـت را فهمید، شـاید حضرت این 

کار را از باب اسـتحباب انجام داده باشـد. یا از اختیارات خود اسـتفاده کرده باشـد.

8. عـن ابـی سـعید الخـدری قـال اصیب رجل فـی عهد رسـول الله )صلـی الله علیـه و آله( 

فـی ثمـار ابتاعهـا فکثر دینه فقال رسـول اللـه )صلی الله علیـه و آله( تصدقـوا علیه فتصدق 

النـاس علیـه فلـم یبلـغ ذالک وفـاء دینـه فقال رسـول الله )صلـی الله علیـه و آلـه( لغرمائه 

خـذوا مـا وجدتـم و لیس لکـم الا ذالک« )النیشـابوری، بی تـا، ج 5، ص ۳0(.

این روایت از طریق اهل سـنت اسـت و اشـکال سـندی را دارد اما در دلالت هم تمام اسـت. 

در لیـس لکـم الا ذالـک احتمال مـی رود که یعنی شـما بیش از ایـن نمی توانیـد از او طلب کنید 

امـا ایـن منافـات ندارد که حاکـم می توانـد او را بـه کار وادار کند که این مسـاله هم در اسـتدلال 

ما اشـکالی وارد نمی کند.

ج( اجمـاع منقول)علامـه، 1414، ج 1۳، ص 17(. ادعـای اجمـاع شـده از سـوی تذکـره بر 

این کـه حـلال نیسـت مطالبـه از معسـر و حبس و الـزام او.

د( اصل برائت نسـبت به وجوب تکسـب؛ در این باره شـیخ در مبسـوط بیان داشـته اسـت که 

بـر مفلـس قبول وصیت، احتطاب، احتشـاش و اصطیـاد و ... واجب نیسـت و اصل برائت 

است)طوسی، 1۳78،، ج ۲، ص ۲74(.

 ـ( »مَـنْ لیس له مطالبته لیس لـه ملازمته« این دلیـل را علامه در تذکره آورده اسـت)علامه،  ه

1414، ج 1۳، ص 18(.

 کـه دلیلی بر 
ً
ایـن دلیـل ایشـان فـرع بـر این اسـت کـه مطالبـه از معسـر جایـز نباشـد. اولا



اجبار مدیون به کار   |   73

ایـن نداریـم بلکـه اموال معسـر بعد از مطالبه دائنین تقسـیم می شـود نه قبـل از آن؛ بنابراین 

 این 
ً
طلـب از معسـر جایـز اسـت، اگرچـه الـزام او بـه دادن تمـام دیـن جایـز نیسـت. ثانیـا

ملازمـه معلوم نیسـت. ای بسـا از او نتوانـد مطالبه مال کند امـا بر دائن جائز باشـد که او را 

بـه کار بگیـرد. ای بسـا باهـم توافق کننـد در قالـب عقد اجـاره و صلح این که این شـخص 

یـک سـال بـرای او کار کنـد و اجاره باشـد. در این صـورت عمل به عقد اجاره لازم اسـت و 

او را ملـزم بـه قـرارداد اجـاره می کنـد. بلکه بـدون عقد هم شـارع می تواند، اجازه اسـتعمال 

آن فـرد را بدهـد چنانکـه در روایت سـکونی این مسـاله ذکر شـده بود.

و( بـه دلیـل لاحـرج در حق او. اگر او شـغلی داشـته باشـد بایـد در اجبار او به کار حـرج بر او 

را هـم در نظـر گرفـت و الا کار و تکسـب بـر او واجب نیسـت )سـبزواری، 141۳، ج ۲7، 

ص 76(.

ز( بـا منافـع مثـل مال بر خـورد نمی شـود و جای مـال را نمی گیـرد. المنافع لاتجـری مجری 

المال، )عاملـی، 1419، ج 15، ص ۲5(

در جـواب می تـوان گفـت کـه در بسـیاری از موارد بـا منافع به عنـوان مال برخورد می شـود 

 کسـی که اجیر شـده اسـت منافعـش مالیت دارد و مـورد تبادل قـرار می گیـرد. در این 
ً
مثـلا

مسـاله اگـر عبـدی مدیـون باشـد، بنابـر این که عبـد مالک شـود، در ایـن صـورت می توان 

گفـت کـه بـرای مدتـی کـه دیـن او ادا شـود دائـن می توانـد او را بـه کار بگیرد. مگـر این که 

بگوییـم منافـع حـر، قبل از اجیر شـدن، مالیت نـدارد که این سـخن غیر از دلیل ذکر شـده 

است.

9- دلیـل دیگـری کـه می تـوان بـر عدم اجبـار مدیـون بـه کار ارائـه داد، احکام مفلس اسـت 

کـه بعـد از تبیـن افلاس او و تقسـیم مال او او آزاد گذاشـته می شـود و زندان نمی شـود. البته 

 مـال دار شـد باید امـوال مـردم را برگرداند، اما کسـی نگفته کـه باید کار کنـد یا او 
ً
اگـر بعـدا

را مجبـور بـه کار می کنند.

در پایـان بـه نظـر می رسـد کـه دلائـل گـروه دوم قوی تر باشـد. به دلیل اشـهر بـودن و تعدد 

روایـت و اقـوی بـودن دلایـل و افـزون بـر این هـا از نظـر دلالـی هـم اقـوی هسـتند؛ و بـر 

فـرض کـه هیچ کدام از دو دسـته مسـتند قرار نگیـرد و تعارض باشـد نوبت بـه اصل عملی 
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می رسـد کـه اصـل برائت ذمـه فعلی مدیون معسـر اسـت.

البتـه اگـر در این جـا حکم ثانـوی بیاید، فـرق می کنـد. بلکه در هـر جایی این گونه اسـت. 

 تعـداد مفلس هـا زیاد شـود و یـا مـوارد سـوء اسـتفاده کنندگان از قانون زیاد شـود، در 
ً
مثـلا

 از طریق زنـدان و 
ً
ایـن صـورت بایـد دولـت و حکومـت راهـکار دیگـری بیندیشـند؛ مثـلا

یـا اجبـار بـه کار و یـا دادن او بـه غرمـاء مشـکل را حـل کنـد. دلیل اضطـرار و اکـراه، خطا 

و نسـیان شـامل حکومـت هـم می شـود، گاهـی حکومـت مضطـر بـه دسـتور یـا وضـع 

قانـون برخـلاف حکـم اولیـه می شـود، یـا حاکـم از روی خطـا حرفـی می زند کـه موجب 

مشـکلاتی می شـود و یـا این کـه حاکـم مسـاله ای را فرامـوش کـرده، برخـلاف آن صحبت 

می کنـد و موجـب مشـکلاتی می شـود، می تـوان گفـت کـه این جا مـورد مؤاخذه نیسـت. 

البتـه امتنانـی بـودن ایـن دسـتورات را نباید فرامـوش کنیم.

1-3. تطبیقات مساله

بـر قـادر وجـوب تکسـب واجـب اسـت، امـا ایـن بسـتگی دارد کـه قـدرت را بـه چه معنـا کنیم 

شـخص قـادر کیسـت. کسـی کـه بـازوان توانائـی دارد بـه او هـم قـادر گفته می شـود. کسـی که 

حرفـه ای بلد اسـت و مشـتری هـم دارد، بر او تکسـب واجب اسـت تا دین خـود را بپـردازد و در 

صـورت التـوا حاکـم می توانـد او را محبـوس کنـد، البته نباید اشـخاص را بـه کاری که بـر آن ها 

منقصـت بـه حسـاب می آیـد وادار کـرد. ولـی در اغلب مـوارد افراد معمولی هسـتند کـه توانائی 

بدنـی خوبـی ندارنـد و مهـارت فنـی هـم ندارنـد. در مـورد ایـن افراد بایـد تا وقتـی مال نـدارد، 

اضافـه بـر مسـتثنیات باید او را مهلـت داد.

از آنچـه بیـان شـد می تـوان حکـم صـور مختلـف را اینچنیـن بیـان کـرد: مدیـون موسـر، در 

صـورت التـوا، مجبور به ادا می شـود و معسـر انظار می شـود. مکتسـب در صورتی که کسـب او 

وافـی بـرای ادای دیـن باشـد بعد از کسـر مخارج زندگـی، بقیه درآمـد او برای دین اخذ می شـود 

و ایـن شـخص معسـر به حسـاب نمی آید و اگـر مکتسـب درآمدش کافی نباشـد، او هم معسـر 

اسـت و مهلـت داده می شـود. گاهـی اگـر مانعـی در راه کسـب او باشـد بـه گونـه ای کـه باعـث 

سـختی او باشـد در ایـن صـورت اجبار به کسـب نمی شـود. 

وجیـه بـودن اشـخاص و موقعیـت اجتماعـی افـراد از آن مـواردی اسـت که کمتر مـورد توجه 
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قـرار گرفتـه امـا بـه نظـر می رسـد کـه این مسـاله را هـم بایـد در نظـر گرفت. اگـر مدیـون دین را 

گرفتـه و در راه حـرام مصرف کرده باشـد، در ایـن صورت از زکات به او داده نمی شـود و باید خود 

او دیـن خـود را بدهـد. البتـه در ایـن صـورت نیـز دلایـل عدم اجبـار به کار شـامل او می شـود و 

احـکام مفلـس بـر او بار می شـود. البتـه حاکم می توانـد از باب تعزیـر و عقوبت یـا حکم ثانوی 

او را حبـس کنـد و یـا بـه کار وادارد و اگر گناه مزبور حـد دارد حد را بر او جـاری کند. مدیون غیر 

مسـلمان هـم تابـع احـکام دولت اسـلامی اسـت و امـا در این که از سـهم غارمیـن به دیـن او ادا 

 این کـه معلوم نیسـت در حلال مصرف 
ً
شـود یـا به او داده شـود، اشـکال وجـود دارد. مخصوصا

کـرده باشـد. بـه عـلاوه این کـه بسـیاری از ادلـه عنـوان مسـلم را دارد کـه نباید بر مسـلم سـخت 

گرفـت و شـامل ذمی نمی شـود. 

در شـمول ادله برای مؤسسـات اعتباری، سـالبه به انتفاء موضوع اسـت؛ چون این مؤسسـات 

را نمی شـود مجبـور بـه کار کـرد و بایـد از راهه ای دیگر بـرای اخذ دین اسـتفاده کرد. التـوا کردن 

معسـر نیـز معنـی نـدارد، التـوا در صورتـی صدق می کنـد که شـخص دارا باشـد، البتـه در مورد 

 بیان شـد کـه فـرد مکتسـب اگـر درآمـدش زیادتر از 
ً
مکتسـب ایـن امـر متصـور اسـت که قبـلا

ضروریـات باشـد، قـادر به حسـاب می آیـد و لذا التـوا در مورد او صـدق می کند. سـبب دین اگر 

مـوت یـا ورشکسـتگی باشـد، در ایـن دو صورت هـم می توان گفت کـه دین قابل وصول اسـت، 

از طریـق ورثـه یـا دولت. عنـوان غارمین صدق می کنـد لذا دائـن می تواند از دولـت مطالبه کند. 

البتـه در ایـن دو صـورت اجبـار به کار نمی شـود، مگر مکتسـبی که قـادر به حسـاب می آید. اگر 

مصـرف دیـن در حـرام باشـد، این جا حاکـم از بـاب عقوبـت می تواند مدیـون را مجبـور به کار 

کنـد، یـا حبس کند. از سـهم غارمین هم بـه او داده نمی شـود. البته صرف نظـر از عقوبت عنوان 

ادله انظار شـامل او می شـود.
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تعصب زدایی در پرتو تفکر قرآنی و عقلی
غلام سرور عظیمی1

چکیده
تعصب یکی از مهم ترین عوامل بی عدالتی، تبعیض، خشونت و اساسی ترین مانع همزیستی صلح جویانه و زندگی 

مسالمت آمیز بوده است. در این میان، مردم افغانستان مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان و شاید بیش از آن ها 

از این جهت رنج کشیده و بدبختی به خود دیده اند. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از منابع کتابخانه ای و 

با روش توصیفی_تحلیلی، به این سؤال اصلی بپردازد که راه رهایی از تعصب در پرتو تفکر قرآنی و عقلی چیست؟ 

براساس یافته های این مقاله، ازآنجایی که در تعصب، حق محوری، عدالت و ظالم و مظلوم مطرح نیست و  از 

سوی دیگر لزوم پیروی از حق و حقیقت، متابعت از عقل و استدلال و دوری از افراط و تفریط از شاخصه های 

تفکر قرآنی و عقلی هستند، می توان نتیجه گرفت که تعصب در جایی حاکم است که قرآن و عقل حاکم نباشد و 

اگر کسی پیرو قرآن و عقل باشد و عقلانیت و خردورزی را پیشه خود نماید، برای هیچ یک از انواع تعصب جایی 

باقی نمی ماند.

واژگان کلیدی: تعصب، تعصب دینی، ناسیونالیسم، تفکر قرآنی، تقکر عقلی.

1. مدرس و پژوهشگر مجتمع علمی_تحقیقی امیرالمؤمنین)ع(. شماره تماس: 0770058906
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مقدمه
تعصـب یکـی از رذایـل اخلاقی اسـت که در طـول تاریخ و در تمـام جوامـع از واقعیت های غیر 

قابل انکار بوده اسـت. از نظر روان شناسـان تعصب ریشـه در خودشـیفتگی و خودبرتربینی دارد؛ 

خودشـیفتگی در انسـان باعـث رذایل فراوانی می شـود که یکـی از آن ها تعصب و وفـاداری بدون 

دلیـل به قوم، نـژاد، دین، مذهب، ایدئولوژی، شـخص و... اسـت.

یکـی از مشـکلات بشـر دسـت و پنجـه نرم کـردن با انـواع و اقسـام تعصبـات دینی، نـژادی، 

ملـی و... اسـت کـه باعث جنـگ و درگیری ها و انواع و اقسـام تبعیـض و سـلب آزادی از دیگران 

شـده و باعـث می شـود انسـان ها را بـه شـهروند درجـه یـک، درجـه دو و درجـه چنـد تقسـیم 

کنـد. بسـیاری از دولت هـای متمـدن جهـان حاضرنـد در قبال کشـته شـدن یک شـهروند درجه 

یک شـان، ده هـا و صدهـا انسـان را کـه از نظر آن هـا شـهروند درجه چنـد به حسـاب می آیند، از 

بیـن ببرند و شـهرها را نابـود کنند.

خشـونت های ناشـی از تعصـب دینـی و نـژادی در جهـان امروزی نیـز به قوت و قـدرت خود 

باقـی اسـت و ظلمـی کـه بـر اقلیت هـای نـژادی و مذهبـی صـورت می گیـرد از شـرق تـا غرب 

جهـان از آمریـکا به عنـوان صنعتی ترین کشـور جهان تا میانمـار، چین و هند در آن سـوی جهان، 

بهتریـن دلیـل بـر ایـن مدعـا اسـت؛ بنابرایـن بسـیار مهم اسـت کـه بدانیـم از منظر دیـن و عقل 

 تعصـب دینـی چه جایگاهـی دارد و چگونه ارزشـیابی می شـود.
ً
تعصـب و مخصوصـا

1. تعریف تعصب
تعصـب واژه عربـی اسـت کـه از نظـر واژه شناسـان از مـاده »عصـب« گرفتـه شـده و در اصل به 

معنـای رشـته ای اسـت کـه اسـتخوان ها و مفاصـل را به هـم پیوند می دهد سـپس ایـن واژه به هر 

نـوع وابسـتگی و پیونـد شـدید فکری و عملی اطلاق شـده که بیش تـر بار منفـی دارد؛ هرچند در 

مفهوم آن وابسـتگی مثبت نیز نهفته اسـت ) شـیرازی و همکاران، 1۳78، ج ۲، ص ۲1۳؛ راغب 

اصفهانـی، 1۳74، ج ۲، ص 605(.

تعاریف اصطلاحی که برای تعصب ذکر شده بسیار به هم نزدیک اند:

1. تعصب به مفهوم آن اسـت که شـخص، نسـبت به چیزی واکنش های عاطفی و احساسـی 
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به دور از هرگونه معیار عقلانی و عقلایی داشـته باشـد )طریحی، 1۳75، ج ۲، ص 1۲۲(.

۲. احسـاس قـوی، شـدید و عاطفی اسـت کـه برگرفته از وابسـتگی شـدید به امری می باشـد 

)مصطفـوی، 1۳60، ج 8، 14۳(.

۳. تعصـب خصلتـی اسـت کـه بدون چـون و چرا و بـدون دلیل انسـان را وادار بـه حمایت از 

خانـواده می کنـد، چه ظالم باشـد و چـه مظلوم و البته فقـط به خانواده هم تعلـق نمی گیرد؛ 

بلکـه بـه هر نـوع حمایتی کـه از کشـور، نژاد، هم کیـش و هم مذهـب و... چه ظالم باشـند 

و چـه مظلـوم صورت می گیـرد، اطلاق می شـود )ابن منظـور، 1414، ج 1، ص 606(.

4. تعصـب بدیـن معنا اسـت که نسـبت به موضوعی شـور و شـوق افراطی، غیـرت و حمیّت 

بی دلیـل و تصورات نسـنجیده و مبالغه آمیز داشـته باشـیم و به گفته ویلیـام جیمز: »تعصب 

نوعـی وفاداری اسـت که در آن، شـخص وفادار از شـدت وفـاداری و نیـز تنگ نظری ای که 

دارد؛ خـودِ سرسـپردگی را کمـال مطلـوب می دانـد و از ایـن نظـر وفـاداری را به حـد افراط 

می کشـاند« )ملکیان، 1۳81، ص 144(.

بنابرایـن می تـوان گفـت: تعصب عبارت اسـت از وابسـتگی شـدید به هـر چیزی بـه گونه ای 

کـه در آن وابسـتگی، »خـود وابسـتگی و وفـاداری تقدس و موضوعیـت« یافته باشـد و متعصب 

بـه شـخصی گفتـه می شـود که زبـان حالش این اسـت که من بـه این چیز وابسـته و وفـادارم و به 

هیـچ دلیلـی از آن دسـت بردار نیسـتم؛ کاری هم به حق و باطل بـودن ندارم و از بـس وفاداری ام 

 فکر حـق و باطل بودن، معقـول و نامعقول بـودن و بجا و نابجا 
ً
ق شـدید اسـت، اصلا

َّ
بـه آن متعل

بـودن آن را نمی کنم.

2. انواع تعصب
ـق تعصب چه باشـد، تعصب 

َّ
تعصـب می توانـد بـه هرچیزی تعلـق گیرد و بسـته به این کـه متعل

نیـز انـواع مختلف می پذیرد، آن چیزی که شـخص متعصب به آن وفادار اسـت و حاضر نیسـت 

ـق تعصـب( در طـول تاریـخ امور مختلـف و متعدد 
َّ
در هیـچ صورتـی دسـت از آن بـردارد )متعل

بـوده اسـت که ما بـه برخـی از مهم ترین آن هـا اشـاره می کنیم:
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2-1. تعصب دینی

دیـن و مذهـب در طـول تاریخ یکی از مهم تریـن متعلقات تعصب بوده اسـت. متدینِ متعصب، 

بـه دیـن و مذهـب خاصـی وفـادار و وابسـته اسـت؛ اما نـه به ایـن لحاظ کـه این دین یـا مذهب 

حـق اسـت و برای وفـاداری آن دین و مذهـب دلیل و برهـان دارد؛ بلکه وفـاداری او به جهت این 

اسـت کـه پدرانـش را بـرآن دیـن و آیین یافتـه و خـودش در دامن آن دین زاده شـده و بـا آموزه های 

آن دیـن قـد کشـیده اسـت؛ چنان که قـرآن نقل می کند کسـانی کـه نمی خواسـتند ایمـان بیاورند 

ون« )زخرف/ آیـه ۲۲(؛ یعنی ما 
ُ

تَـد
ْ

ا عَلـی آثارِهِـمْ مُق ـةٍ وَ إِنَّ مَّ
ُ
نـا آباءَنـا عَلی أ

ْ
ـا وَجَد می گفتنـد »إِنَّ

 مـا هـم بـا پیـروی از آثارشـان ره یافته ایم. به ایـن صورت 
ً
پدرانمـان را بـر آیینـی یافتیـم و مسـلما

بـه جـای این کـه برای پیرویشـان از آیین بت پرسـتی و شـرک، دلیـل بیاورنـد، التزام پدران شـان به 

بت پرسـتی را دلیـل عقیـده بـه بت پرسـتی بیـان می کردند کـه نشـان از تعصب آن ها اسـت. پس 

نوعـی از تعصـب، تعصب دینی اسـت.

2-2. تعصب نژادی

چیـز دیگـری که متعلق وفـاداری بدون چـون و چرا )=تعصب(، قـرار می گیرد، قـوم و قبیله و نژاد 

و زبـان اسـت. در ایـن نـوع تعصب، شـخص بـه گونـه افراطی وفـادار به قـوم، قبیله، نـژاد و زبان 

خـود اسـت و در هیـچ صورتی حاضر نیسـت دسـت از وفـاداری خود بـر دارد. حتـی اگر حق با 

آن هـا نباشـد، بـه عبـارت دیگـر: این که قـوم و نـژاد او ظالم باشـند یا مظلـوم و حق با آن ها باشـد 

یـا نباشـد؛ بـرای چنین اشـخاصی اهمیـت نـدارد؛ بلکه برای شـان این مهم اسـت کـه قبیله من، 

قـوم مـن، نـژاد و زبـان مـن در یک طرف دعوا اسـت و سـایر مردم در طـرف دیگر و مـن از طرف 

 به ایـن فکر نمی کنم کـه ادعای 
ً
خـودم دفـاع می کنـم چه حـق با آن ها باشـد و چه نباشـد و اصلا

کـدام طـرف حق اسـت. همین انـدازه فکـر می کنم که ببینـم طرف من چـه رأی و نظـری اختیار 

کـرده اسـت. حـالا این کـه مـن از گـروه و جناح خـود طرفـداری می کنم یـا به این جهت اسـت 

 برای 
ً
 همان طـرف اسـت یا این کـه اصـلا

ً
کـه فکـر می کنـم، هـر طـرف آن ها باشـند حـق حتمـا

مـن حـق و باطـل و ظالم و مظلومـی مطرح نیسـت، همین که جنـاح من یک طرف بـود دیگران 

طـرف دیگـر، مـن جانـب جناح خـود را می گیـرم هیـچ فرقی نمی کنـد که حق بـا آن ها باشـد یا 

نباشـد. همچنـان کـه قرآن نقـل می کند کـه اعراب، فقـط دنبال ایـن بودند کـه ببینند قبیلـه آن ها 
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کـدام طـرف اسـت و اگر قبیله خودشـان درگیر نبـود، ببینند کدام طـرف، با قبیله آن هـا هم پیمان 

اسـت و بـه ایـن صـورت دیگر بـرای آن ها مهـم نبود کـه حق کـدام اسـت و باطل کـدام، مظلوم 

کیسـت و ظالـم چـه کسـی اسـت! پس بـه مقتضای آن کـه قـوم و قبیلـه و نـژاد و زبان از گذشـته 

بسـیار دور تاکنـون متعلـق وفاداری و وابسـتگی بـدون دلیل بوده انـد؛ در نتیجه از انـواع تعصب، 

تعصـب قومی_قبیله ای و نژادی_زبانی اسـت.

2-3. تعصب ملی یا ناسیونالیسم

یکـی دیگـر از مسـایلی که متعلـق تعصب قـرار می گیرد، ملیت و هویت ملی_کشـوری اسـت؛ 

این کـه مـن متعلـق بـه چه کشـوری هسـتم و هویـت ملی مـن چیسـت و ایـن کشـور و تمدن و 

فرهنگـی کـه مـن در آن زندگی می کنم دارای چه پیشـینه تاریخی ای می باشـد، یکـی از مهم ترین 

عوامـل خشـونت بوده اسـت کـه از همه این ها تحـت عنوان »تعصب ملـی یا ناسیونالیسـم« یاد 

. می کنیم

اندیشـه ملی گرایـی و ملت بـاوری و مترادفـات این هـا باعـث تشـکیل شـبه مذهبی بـه نـام 

ناسیونالیسـم شـده اسـت کـه از غـرب آغـاز شـد و دیری نگذشـت کـه تمام جهـان را فتـح کرد 

و ملت هـای جهـان یکـی پـس از دیگـری در مقابـل یکدیگـر بسـیج شـدند و بـا انگیزه هـای 

ملی گرایانه و ناسیونالیسـتی کوشـیدند راه صنعتی شـدن و پیشـرفت کشـور و ملت خود را هموار 

سـازند و هـر ملتـی نـه تنهـا بـه پیشـرفت کنونی کشـور و ملـت خـود؛ بلکه بـه تاریخ گذشـته و 

میـراث تاریخـی خـود بـر دیگـر کشـورها و ملت هـا فخـر و مباهـات می کردنـد.

ناسیونالیسـم یکـی از عوامـل خشـونت زا اسـت، جنگ ها و خشـونت های بشـر در برهه های 

از تاریـخ محصـول همیـن روحیـه ناسیونالیسـتی و ملی گرایانـه بـوده اسـت کـه جنـگ جهانـی 

اول و دوم می توانـد نمونـه خوبـی باشـد؛ چراکـه ایـن دو و بـه خصـوص جنـگ جهانـی دوم از 

مـواردی هسـتند کـه می شـود گفت منشـأ ناسونالیسـتی داشـته اند و در ایـن جنگ همـان روحیه 

ملت پرسـتی بـود کـه انسـان ها و ملت هـا را به میـدان کشـاند و هر ملت و کشـوری بـرای این که 

ملتـش پیـروز شـود، وارد میـدان نبرد شـدند و این ملت هـا بودند کـه در واقع به جان هـم افتادند 

و باعث کشـته شـدن میلیون ها انسـان و نابودی شـهرهای بسـیاری شـدند.
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2-3. ناسیونالیسم

بـرای ناسیونالیسـم تعاریـف فراوانی شـده اسـت. یک تعریفی که بسـیار مـورد اقبال واقع شـده، 

تعریف ذیل اسـت:

»ناسیونالیسـم نوعـی آگاهـی جمعی اسـت؛ یعنی آگاهـی به تعلق بـه ملت کـه آن را آگاهی 

ملـی می خواننـد. آگاهـی ملـی اغلـب پدیدآورنـده حـس وفـاداری، شـور، دلبسـتگی افـراد بـه 

عناصـر تشـکیل دهنده ملت )نـژاد، زبان، سـنت ها، عادت هـا، ارزش های اجتماعـی، اخلاقی و 

بـه طـور کلی فرهنگ( اسـت و گاه موجب بزرگداشـت مبالغه آمیـز از آن ها و اعتقاد بـه برتری این 

مظاهـر بـر مظاهر ملی دیگـر ملت هـا می شـود« )آشـوری، 1۳84، ص ۳19-۳۲0(.

بـا توجـه به تعریف فوق می توان گفت چیزی که در پدیده ناسیونالیسـم بسـیار مهم و اساسـی 

می باشـد این اسـت کـه مردم به سـرزمین و جغرافیایـی که به آن مربوط هسـتند، احسـاس تعلق 

می کننـد و بـه ارزش هـای همچـون، فرهنـگ، زبـان و سـرزمین خـود عشـق می ورزند و نسـبت 

بـه ایـن مسـأله حسـاس اند. پس یکـی دیگر از متعلقـات تعصب، ملیـت و هویت ملی اسـت و 

تعصـب ملـی یا ناسیونالیسـم یکی دیگـر از انواع مهم تعصب اسـت.

شـاید تعصـب متعلقـات و بالتبع انواع دیگری نیز داشـته باشـد؛ امـا ما به همین مقـدار اکتفا 

می کنیـم؛ چـون اقسـام مهـم آن همین چند مـورد اند و در سرتاسـر جهان و در جامعـه ما بیش تر 

همیـن سـه نـوع )تعصب دینـی و مذهبی، نـژادی و قومی و ملی( وجـود دارد و ما همین سـه نوع 

از انـواع تعصب را مورد بررسـی قـرار می دهیم.

3. تعصب زدایی از منظر قرآن و عقل
بـا توجـه بـه این کـه در عقل یگانـه معیـار معتبر، اسـتدلال و برهـان اسـت و اگر به چیـز دیگری 

جـز اسـتدلال عقلی در مقـام داوری و پذیرشِ رأی و نظری، بها داده شـود آن تفکر هرچه باشـد، 

تفکـر عقلـی نخواهـد بـود. ایـن از یک طـرف از دیگر سـو بـا توضیحی کـه درباره تعصـب داده 

 بـرای او حق و 
ً
شـد مبنـی بر این کـه آنچه برای انسـان متعصب معتبر نیسـت دلیل اسـت و اصلا

باطـل و ظالم و مظلومی مطرح نیسـت؛ آنچه برای شـخص متعصب مهم اسـت طـرف و جناح 

دینـی، نـژادی و ملـی خـودش اسـت و هیـچ چیـز دیگـری را معتبـر نمی داند؛ آشـکار می شـود 
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 در تضـاد بـا هم قـرار دارنـد، لـذا نمی توان 
ً
کـه »تعصـب دشـمن عقـل« اسـت و ایـن دو کامـلا

میـان ایـن دو جمـع کـرد. بـر ایـن اسـاس هـر جا چـراغ خـردورزی روشـن باشـد، جایـی برای 

تعصـب وجـود نـدارد و به محض این که در اندیشـه کسـی یـک ذره تعصب راه یابد، چـراغ تفکر 

عقلانیـت و خرد بـه خاموشـی می گراید.

افـزون بـر ایـن بـا توجه بـه آنچه در گذشـته بیان شـد مبنی بـر این که انسـانیت انسـان در گرو 

شـناخت و عمـل عقلانـی اسـت و با توجه بـه این که تعصـب انسـان را وادار می کند بـدون دلیل 

و بـدون چـون و چـرا یـک کاری را انجام دهـد یا به رأی و نظـری التزام بورزد؛ واضح می شـود که 

تعصب در واقع انسـانیت را از انسـان خلع می کند و باعث می شـود انسـان؛ مانند بقیه حیوانات 

بـدون دلیـل و بـدون فرمـان عقـل، دسـت بـه کاری بزنـد و همچنـان که حیوانـات وقتـی دیدند 

جـان بچه شـان در خطـر اسـت بدون چـون و چـرا به کمـک آن می شـتابند، انسـان متعصب نیز 

بـدون فرمـان عقـل به دیـن، نژاد و ملیـت و هویت ملـی خاصی وفـاداری مـی ورزد و به حمایت 

هم کیـش، هم نـژاد و هموطـن خـود می پـردازد، بـدون اینکـه دلیلـی بـرای ایـن کار خود داشـته 

باشـد و جانـب او ظالـم باشـد یا مظلوم و بـه این صورت انواع و اقسـام تبعیض در جامعه شـکل 

می گیـرد و باعـث می شـود انسـان به حـد حیوانات تنـزل کند.

انسـانی که اسـتدلال گرا اسـت و عقلانیت را پیشـه خود ساخته اسـت هرگز متعصب نخواهد 

بـود چون همچنان که اشـاره شـد همه انواع تعصب ریشـه در عـدم اسـتدلال گرایی و خردورزی 

شـخص متعصـب دارد بـا این وصف در مـورد تعصب دینـی می توان گفت:

: انسـانیت انسـان بـه عقـل اوسـت پس باید تابـع عقل بود نـه تابع احساسـات و عواطف 
ً
اولا

نابجـا و غیـر منطقـی؛ در غیـر آن شـخصی کـه به عقـل و احـکام عقلی گـردن نمی نهـد، چنین 

شـخصی حیوانی اسـت به شـکل انسـان فقط شکل انسـان را دارا می باشد و انسـانی است بالقوه 

بالفعل. نه 

: دیـن حـق در سـایه عقلانیـت یافتنـی اسـت و اسـلام هرگـز نگفته اسـت دیـن را بدون 
ً
ثانیـا

تحقیـق انتخـاب کنیـد؛ بلکه بـه تعبیـر علامـه طباطبایی:

»ایـن آیـات، مقاصـد خـود را بـا دلایـل و حجت هـای کافـی، بـه غریـزه واقع بینـی و درک 

اسـتدلالی انسـان عرضـه مـی دارد هیـچ یـک از ایـن آیـات نمی گویـد که مقصـد مـرا بی چون و 
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چـرا بپذیریـد و پـس از آن به عنـوان تفنن یا هـدف دیگری به اسـتدلال بپردازید، بلکـه می گوید: 

آزادانـه بـه عقـل سـلیم خـود مراجعه کنیـد، اگر چنانچه سـخن مـرا به همـراه دلایل و شـواهدی 

 هم خواهید کـرد( بپذیریـد )و این همـان طرز تفکر 
ً
کـه ذکـر می کنـم، تصدیـق نمودید )و قطعـا

فلسـفی و اسـتدلال آزاد اسـت(« )طباطبایی، شـیعه، ص 19۲(.

فقهـا نیـز تصریـح دارنـد که بایـد اصـول دیـن را از روی اسـتدلال پذیرفـت نـه از روی تقلید 

و تعبـد. بـه فرمـوده علامـه طباطبایـی بیش از سـیصد آیـه در قرآن کریم در سـتایش خـردورزی 

و سـفارش بـه تفکـر و تدبـر وجـود دارد )طباطبایـی، 1۳90،  ج 5، ص ۲55( و »اسـلام دینـی 

اسـت کـه با توحیـد آغاز می گردد و توحید مسـئله ای اسـت تعقلی کـه تقلید و تعبـد در آن جایز 

 بایـد تعقل و اسـتدلال و تفلسـف در آن باشـد« )مطهـری، ج ۳0، ص 109(.
ً
نیسـت، حتمـا

حـال سـؤال این اسـت که معنـای این که می گویند دیـن را بایـد تحقیقی برگزیـد و اصول دین 

را اسـتدلالی پذیرفـت، چیسـت؟ آیا تحقیـق، چیزی غیر از معیـار قرار دادن عقـل و به کار گرفتن 

قـوه تفکـر بـدون هرگونه پیـش داوری و تعصب، برای رسـیدن به دین حق اسـت و آیـا این که باید 

اصـول دیـن را از روی اسـتدلال پذیرفت، معنای جز خـردورزی و عقلانیت دارد؟

اصلی تریـن مسـأله در دیـن اسـلام مسـأله »توحیـد« اسـت کـه قـرآن از مردمی کـه توحید را 

ـوا بُرْهانَکمْ إِنْ کنْتُـمْ صادِقین« 
ُ
 هات

ْ
ل

ُ
نمی پذیرنـد، طلب دلیل می کند و شـعارش این اسـت کـه ق

)سـوره بقره/آیـه 111؛ سـوره نمـل/ آیـه 64؛ سـوره انبیـاء/ آیـه ۲4(. اگـر راسـت می گوییـد دلیل 

بیاوریـد؛ چـرا؟ چـون بـدون دلیل نمی شـود چیـزی را رد کـرد یا پذیرفـت و حقانیـت و صداقت 

از راه برهـان اثبـات می شـود و حـق و صـدق همـراه بـا برهـان و دلیـل اسـت. بـه همیـن لحـاظ 

قـرآن کریـم ایـن آیـه را چندیـن بـار در مهم ترین مسـائل دینـی و اعتقادی تکـرار کرده اسـت. از 

همیـن آیـه اسـتفاده می شـود که از نظـر دینی و قرآنـی نیز، صـدق و راسـتی همراه دلیـل و برهان 

اسـت و تـا وقتـی دلیلی بـر اثبات یا نفـی مدعایی نداریـم نمی تـوان آن را تأیید کـرد همچنانی که 

نمی تـوان آن را رد کـرد؛ چـون »منکـر بـدون برهـان احمق تـر از معتـرف بـدون برهـان اسـت« 

)فخـررازی، 1۳84، ج ۲، ص 4۳(؛ بنابرایـن »می تـوان گفـت از دیدگاه قرآن "مـدار کارها عقل" 

اسـت و مخالفت یا موافقت باید بر اسـاس برهان و اسـتدلال باشـد« )شـریفی، 1۳78 ش، ص 

۳6( و ممکـن نیسـت پیامی که برای هدایت مردم فرسـتاده شـده اسـت بـر پایه امـور نامعقول و 
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باشد. اسـتوار  خردستیز 

پـس همچنـان کـه در انتخـاب دین عقـل معیار اسـت و بایـد با عقل و اسـتدلال دیـن حق را 

پذیرفـت و حقانیـت و صـدق هر چیزی از راه برهان و دلیل اثبات شـدنی اسـت، ایـن معیاربودن 

عقـل و اسـتدلال، بایـد همیشـگی و در تمـام زمینه ها باشـد تـا انسـان از راه حـق و حقیقت دور 

نشـود و در دام جهـل و تعصـب کـور نیفتـد. نه مانند کسـانی که قـرآن نقل می کند کـه در جواب 

دعـوت پیامبـران می گفتنـد: مـا بـه دین پدران خـود خواهیم بـود و شـما هرچند دیـن و آیین بهتر 
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َ
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َ
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َ
زیبایـی تمـام جواب می دهد: به یقین شـما و پدرانتان در گمراهی آشـکار هسـتید »ق

لٍ مُبِینٍ« )سـوره انبیاء/ آیه 54(. چون چنین پرستشـی برای حق نیسـت؛ 
َ
ـلا

َ
نْتُـمْ وَ آبَاؤُکـمْ فِـی ض

َ
أ

بلکـه بـرای ایـن اسـت که پـدران مـا چنیـن کاری می کردند و اگـر هم چنیـن افرادی بـر حق هم 

می بودنـد این خدا پرسـتی نیسـت؛ بلکـه بدترین نوع بت پرسـتی؛ یعنی خود پرسـتی اسـت.

چـرا عقـل زمانـی که بـر نفع مدعـای تو اسـتدلال نمایـد برایـت معتبر اسـت؛ امـا زمانی که 

همیـن عقـل بـا دلیـل دیگـری مدعایـت را رد می کنـد معتبر نیسـت؟! کسـی کـه راه اسـتدلال و 

 کارش به خشـونت 
ً
گفت وگـو را می بنـدد و حاضـر نیسـت به هیچ اسـتدلالی گـردن نهـد، حتما

می کشـد چـون همچنـان کـه در مقدمـه ایـن بخـش بیـان شـد، در صورت مسـدود شـدن باب 

اسـتدلال راه زور و خشـونت بـاز می شـود.

: اگـر مـا اسـتدلال گرا نباشـیم حتـی در دیـن و مسـائل دینـی نیـز بـه بن بسـت مواجـه 
ً
ثالثـا

می شـویم بـه ایـن صـورت کـه اگر فـردا کسـی بیایـد و ادعا کنـد که مـن دیـن جدیـدی آورده ام 

مثـل کسـانی کـه بعـد از پیامبر اسـلام، ادعـای پیامبری کردنـد یا ادعا کنـد که من خلیفـه پیامبر 

هسـتم، مـا ایـن ادعاهـا را چگونـه رد کنیم و از کجا بـرای او اثبـات کنیم که راهی کـه تو می روی 

به ترکسـتان اسـت نه بـه کعبه؟ و با چه معیـاری مدعـای او را ارزیابی کنیم و بر فـرض بپذیریم؟! 

اگـر بـه او بگویـی دیـن تـو حق نیسـت و تـو حق نـداری چنین حرفـی بزنـی و چنین ادعـا کنی، 

می توانـد بـرای مـا بگوید، چرا تو حق داشـته باشـی و ادعای حقانیـت کنی؛ اما من حق نداشـته 
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باشـم؟ چـه دلیلی وجـود دارد؟! و اینجا اسـت کـه بازهم برمی گردیـم به اسـتدلال گرایی که باید 

اسـتدلال اقامـه کـرد یـا ادعـای او را رد کـرد و یا بر فـرض پذیرفت.

اگـر راه اسـتدلال بسـته شـود راه بـرای خشـونت و فریـب کاری بـاز می شـود و عـوام را بـا 

فریـب کاری و خـواص را بـا خشـونت از سـرراه برمی دارنـد؛ بنابرایـن بـرای این که در دیـن نیز به 

بن بسـت مواجه نشـویم لازم اسـت، اسـتدلال گرایی را پاس بداریـم و علاوه بر آن کـه دین خود را 

بـا اسـتدلال و معیـار قـراردادن عقـل می پذیریم، حاضر باشـیم حرف دیگـران را نیز بشـنویم و با 

زبـان اسـتدلال و برهـان، سـخن دین خـود را با سـایر مـردم در میـان بگذاریم.

پس اگر راه تفکر فلسـفی باز بود، راه تعصب دینی بسـته می شـود و یگانه راه از میان برداشـتن 

تعصبـات دینـی کـه باعث انواع و اقسـام خشـونت می شـود؛ ترویج تفکـر عقلی و خـردورزی و 

این کـه بـا دیگران فقـط از در دلیل و برهان درآییم تا کار به خشـونت کشـیده نشـود.

تعصـب نـژادی و قومـی نیز از آنجای که مسـتند بـه هیچ دلیلی نیسـت، از منظر قـرآن و عقل 

محکـوم اسـت  و بـا حاکمیت قـرآن و عقل از میـان خواهد رفت؛ چـون اگر ما تابع عقل باشـیم 

بـه ایـن معنا اسـت که هیـچ مدعایی را بـدون دلیل نپذیریم و دسـت بـه هیـچ کار و عملی نزنیم 

مگـر این کـه مـورد تأیید عقل باشـد و برتـری نژادی مسـتند به هیچ دلیلی نیسـت.

بـه ایـن صـورت برای تعصـب نژادی و قومـی که یکـی از عوامـل خشـونت زا در کل جهان به 

صـورت عـام و در افغانسـتان به صـورت خاص بوده و هسـت، هیـچ جایگاهی باقـی نمی ماند؛ 

و البتـه قرآن بـه صراحـت می فرماید:
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 تعصب نژادی نمی ماند.
ً
بنابراین هیچ جایی برای تعصبات و مخصوصا

امـا دربـاره تعصـب ملـی و مسـأله ناسیونالیسـم: یکـی از دیدگاه هـای کـه امروزه سـخت در 

مقابـل ناسیونالیسـم قـرار دارد مسـأله جهانی شـدن می باشـد. طرفـداران نظریـه جهانی شـدن به 

نقد و بررسـی ناسیونالیسـم پرداختـه و کارکردهـای آن را در جهان به نقد گرفته انـد. نظریه پردازان 

 ریشـه در ناسیونالیسـم داشـته و اگر روحیه 
ً
جهانی شـدن معتقدند: جنگ های قرون گذشـته اکثرا

ناسیونالیسـتی را از ملت هـا بگیریـم شـاید کم تـر شـاهد جنـگ و خشـونت در جهان باشـیم. ما 
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در اینجـا وارد بحـث جهانی شـدن نمی شـویم، چون بررسـی جهانی شـدن از حوصلـه این مقال 

بیـرون اسـت؛ امـا ناسیونالیسـم و ملی گرایـی در پرتـو خـردورزی رنگ می بـازد. توضیـح آنکه: 

محـور اصلـی ملی گرایی و ناسیونالیسـم را، توجه به کشـور و سـرزمین تشـکیل می دهـد و دیگر 

بخش هـا مانند فرهنگ، تمدن، سـابقه تاریخی، میراث فرهنگی و... در سـایه کشـور و سـرزمین 

واحـد معنـا پیدا می کنند و اشـخاصی که تعصب ملی دارند و ناسیونالیسـت هسـتند به فرهنگ، 

تمـدن، سـابقه تاریخـی و میـراث فرهنگـی »کشـور« خود افتخـار و مباهـات می کننـد و آن ها را 

برتـر از داشـته های ملت هـای دیگـر می داننـد. پـس همچنـان کـه در تبیین مسـأله ناسیونالیسـم 

بیـان شـد، آنچـه در آن از اهمیـت فـوق العاده ای برخودار اسـت »سـرزمین و کشـور« می باشـد 

و دلبسـتگی بـه فرهنـگ، تمـدن، زبان، میـراث تاریخـی، شـخصیت های تاریخی و... در سـایه 

سـرزمین واحـد معنا پیـدا می کنند.

مـا اگـر اسـتدلال گرا و خـردورز باشـیم و آن را ترویـج کنیـم، ناسیونالیسـم و ملی گرایـی نیـز 

ماهیـت خـود را از دسـت می دهـد و ناسیونالیسـت بـه آن معنـا نخواهیـم بـود؛ یعنـی نمی توان 

بـه هیـچ سـرزمین یا میـراث تاریخـی و فرهنگ و تمدنـی مباهـات و افتخار کرد؛ چـون از عقلی 

هیـچ مکانـی از مـکان دیگـر برتـری نـدارد و مکان هـا بالـذات امتیـازی بـر یکدیگـر ندارنـد و 

ایـن مرزبندی هـای کـه کم وبیـش از قدیـم هـم بـوده و در جهـان جدیـد ضیق تـر شـده اند همـه 

قراردادی انـد و بـا این کـه شـاید از جهاتـی مفیـد واقـع شـده باشـند؛ امـا مشـکلاتی را نیـز بـه 

همـراه داشـته اسـت. یکـی از مهم تریـن مشـکلات ایـن مرزبندی هـا )کـه در واقـع اعتبـاری و 

قراردادی انـد(، همین مسـأله ناسیونالیسـم و ملی گرایی اسـت که باعث درگیری و خشـونت های 

فراوانـی در طـول تاریـخ بوده اسـت.

ایـن مرزبندی هـا کـه جهـان را بـه کشـورها تبدیـل کـرد باعـث شـد انسـان هایی بپندارند که 

 در خاک و سـرزمینی زندگـی می کنند که از جهـات مختلفی بر دیگر سـرزمین ها برتری 
ً
حقیقتـا

دارد و ملـت آن هـا شایسـته تر از ملت هـای دیگـر اسـت، همچنانی کـه فرهنـگ و تمدنـی که در 

 هم نیسـت. 
ً
گذشـته در ایـن کشـور بـوده یـا هم اکنـون هسـت، در هیـچ کشـوری نبـوده و فعـلا

همچنـان شـخصیت های کـه در دامـن ایـن فرهنگ و تمـدن پـرورش یافته اند در هیـچ فرهنگ و 

تمدن دیگری سـابقه نداشـته اسـت.
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درحالـی کـه براسـاس تفکر عقلی و فلسـفی این پندار از اسـاس باطل اسـت؛ چون همچنان 

کـه اشـاره شـد از نظـر عقلـی و فلسـفی مکان هـا بالـذات بـا هـم تفاوتـی ندارنـد و اگـر تفاوتی 

هسـت، عرضـی اسـت، این کـه مـا بپنداریم سـرزمین ما بهتریـن سـرزمین جهان اسـت به هیچ 

اسـتدلالی مسـتند نیسـت و نمی تـوان بـا یـک مسـأله اعتبـاری و قـراردادی، معامله یک مسـأله 

حقیقـی و واقعـی را کـرد. چـه اسـتدلالی بر این مدعـا وجود دارد کـه تا این خط مـرزی، بهترین 

سـرزمین جهـان اسـت اما بعـد از این خـط دیگر ایـن بهتـری و برتری راه نـدارد؟!

یـک نکتـه اینجـا قابل توجـه اسـت و آن این که اگر ناسیونالیسـم را بـه معنای ملت دوسـتی و 

وطـن دوسـتی بگیریـم، بـه ایـن معنا کـه من ملت خـود را بیـش از دیگـر ملت ها دوسـت دارم و 

وطـن خـود را بیـش از دیگـر سـرزمین ها دوسـت دارم، این دوسـت داری هیچ اشـکالی نـدارد و 

غریـزی و فطـری هـم اسـت و همه به مردم و کشـور خود، بیـش از دیگر مردم و کشـورهای دیگر 

محبـت می ورزنـد؛ امـا اگر کسـی بخواهد از ایـن محبت بجا و صحیـح، نتیجه بگیـرد که چون 

مـن ملـت خـود را بیـش از دیگر ملت ها و کشـور خـود را بیـش از دیگر کشـورها دوسـت دارم، 

پـس ملـت مـن و کشـور مـن بهتـر و برتـر از دیگـر ملت هـا و کشـورها اسـت، ایـن نتیجه گیری 

 غلـط اسـت و هیـچ مبنای نـدارد. همانگونه کـه نمی توان از گـزاره »من مادر خـود را بیش 
ً
کامـلا

از دیگـر مادرهـا دوسـت دارم« نتیجـه گرفـت کـه »پـس مـادر مـن برترین مـادر دنیا اسـت«، به 

هیـچ وجـه نمی تـوان از ایـن گـزاره کـه »مـن کشـور و ملـت خـود را بیـش از دیگـر کشـورها و 

ملت هـا دوسـت دارم«، گـزاره »پـس کشـور و ملت مـن برتر از دیگر کشـورها و ملت ها اسـت« 

را نتیجـه گرفت.

را  اساسـش  نیـز چـون  فرهنگـی  و شـخصیت های  تمـدن  و  فرهنـگ  بـه  تعصـب  مسـأله 

سـرزمین تشـکیل می دهـد؛ هیـچ مبنـای واقعـی نـدارد و نمی تـوان بـه هیـچ فرهنگ یا تمـدن یا 

شـخصیت فرهنگـی بـه معنای دقیـق کلمه تعصب ورزیـد و بر آن افتخـار و مباهات کـرد؛ یعنی 

نمی تـوان گفـت: فرهنـگ و تمدنـی کـه ما داریم هیچ کسـی نداشـته و نـدارد و فلان شـخصیت 

فرهنگـی از آنِ مـا اسـت و از آنِ دیگـران نیسـت و بـه ایـن صـورت کسـی بخواهـد بـه فرهنـگ، 

تمـدن یـا شـخصیت های فرهنگـی، افتخـار و مباهـات کند. به عنـوان نمونـه به همین مسـأله ای 

شـخصیت های فرهنگـی اشـاره می کنـم.
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چنـدی پیـش سـه کشـور افغانسـتان، ایران و ترکیـه در ایـن موضوع کـه مولانا از آنِ کیسـت و 

بایـد به عنـوان شـخصیت فرهنگی کدام کشـور ثبت شـود بـا هم اختلاف داشـتند. چـون مولانا 

 بلخی اسـت و بلـخ براسـاس مرزبندی های امـروزی جزو خاک 
ً
بـه اتفـاق همه مورخـان اصالتا

کشـور افغانسـتان اسـت. نیـز مولانا پـرورش یافته فرهنـگ و تمدنی اسـت که افغانسـتان، لااقل 

یکـی از وارثـان آن فرهنـگ و تمـدن اسـت بـه این دو جهـت، افغانسـتانی ها معتقد انـد مولانا از 

آنِ مـا اسـت. همچنـان مولانـا چـون در قونیـه زندگـی کـرده و همـان جا نیز دفن شـده کـه قونیه 

جـزو خـاک ترکیـه اسـت. ایرانی ها نیـز معتقد اند براسـاس این کـه بلـخ در آن زمان جـزو خاک 

خراسـان بـزرگ بـوده و نیـز مولانا پـرورش یافته فرهنگ و تمدنی اسـت کـه اکنون ایـران وارث یا 

یکـی از وارثـان آن فرهنـگ و تمـدن اسـت، بدیـن لحـاظ مولانـا متعلـق به ایـران اسـت و به این 

صـورت هـر سـه کشـور مدعی اند کـه مولانـا از آنِ ما اسـت و بایـد به عنوان شـخصیت فرهنگی 

مـا ثبـت شـود و به ایـن صورت بر دیگـر ملت ها فخر می فروشـند و به داشـتن چنین شـخصیتی 

می کنند. مباهـات 

خـوب بـدون شـک وقتـی گفتـه می شـود مولانـا از آن مـا اسـت منظـور مالکیـت اعتبـاری 

نخواهـد بـود؛ چـون چنیـن مالکیتـی به اشـیاء تعلـق می گیرد نـه به اشـخاص و منظور کسـانی 

کـه معتقـد انـد مولانـا از آن ماسـت نیز این نـوع مالکیـت نخواهد بود. معنـا دیگری کـه از گزاره 

»مولانـا از آنِ ماسـت« می تـوان قصـد کـرد ایـن اسـت کـه مولانـا از میـان مـا برخاسـته اسـت 

و مـا فخـر می کنیـم بـه این کـه ایـن شـخصیت فرهنگـی از میـان مـا برخاسـته اسـت و افتخـار 

بـه شـخصیت های فرهنگـی در واقـع بـه ایـن معنـا اسـت کـه ایـن شـخصیت فرهنگی یکـی از 

شـخصیت ها و یکـی از اعضـای جامعـه و فرهنگـی اسـت کـه مـن نیـز یکـی دیگـر از اعضای 

آن جامعـه و فرهنـگ هسـتم و ایـن یکـی از سـازندگان تمدنـی اسـت کـه من نیـز یکـی دیگر از 

سـازندگان یـا لااقـل یکـی از پـروردگان ایـن تمدن هسـتم و به ایـن صـورت مولانـا را از آنِ خود 

اعـلان می کننـد.

در بـادی نظـر و در یـک نظر سـطحی این تلقی باید درسـت باشـد؛ اما با دقت فلسـفی چنین 

 با اشـکال روبرو اسـت.
ً
تلقـی نیز کاملا

 در فاصله سـه هزار کیلومتـر دورتر از مـن زندگی می کرده 
ً
این کـه مولانـا هفت قـرن قبل؛ مثلا
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یـا این کـه در شـهری متولـد شـده کـه اکنـون آن شـهر جـزو شـهرهای کشـور من اسـت چگونه 

 مربوط کشـور من اسـت مـن می گویم 
ً
مولانـا را از آن مـن می کنـد؟! اگـر بگویـد آن شـهر فعـلا

ایـن مرزگذاری هـا اعتباری انـد و همچنـان کـه بیـان شـده نمی تـوان بـا مسـائل اعتبـاری معامله 

مسـائل حقیقـی را کـرد و سـؤال این اسـت کـه چـرا فاصله مکانـی و زمانـی را محدود بـه همان 

حـدود خـاص می کنیـد؟! چـه دلیلی دارید بـرای این که فقـط محدود بـه همان فاصلـه نمایید نه 

کم تـر و نـه بیش تـر؟! اگـر فاصله مکانـی را محدود به سـه هـزار کیلومتـر نکنیم و فاصلـه زمانی 

را نیـز محـدود بـه هفـت قـرن نکنیـم آن وقـت بایـد بـه هومـر یونانی نیـز افتخـار کرد شـما چه 

ترجیـح عقلانـی ای داریـد که بگویید مکان را سـه هـزار کیلومتر انتخـاب می کنیم و زمـان را نیز 

فقـط هفـت قرن قبـل؟! به عبـارت دیگر: شـما هرکجـای زمـان و مکان کـه انگشـت بگذارید و 

بگوییـد مـن اینجـا را جـز تاریخ فرهنگ و تمـدن خود می دانـم و گذشـته از این و دورتـر از این، 

دیگـر جـزو تاریـخ فرهنگ و تمدن من نیسـت بـا این سـؤال روبرو هسـتی که چرا؟ بـه چه دلیل 

 تـا اینجـا جـزو تاریـخ فرهنگ و تمدن توسـت؛ اما گذشـته از این جـزو تاریخ تو به شـمار 
ً
صرفـا

نمی آیـد؟! بـه عبـارت سـوم: هرکجـای مـکان و زمان کـه انگشـت بگـذاری و آنجا را بـرای خود 

به عنـوان مبـدأ انتخـاب کنـی، ترجیـح بلامرجح اسـت و محال اسـت و قبیح.

اگـر بگویـی که مولانا کسـی اسـت کـه به زبان فارسـی آثـارش را نوشـته و زبان فارسـی جزو 

هویـت و فرهنـگ ما اسـت. پس با این حسـاب باید ابن سـینا و بقیه شـخصیت های که آثارشـان 

را بـه عربـی نوشـته اند بایـد متعلـق بـه عـرب زبان هـا باشـند )ملکیـان، مولانـا از آنِ کیسـت؟/

.)/https://3danet.ir مهرمولانا 

همچنـان کـه دیـده می شـود چـون پایـه و اسـاس ملی گرایـی و افتخـار و مباهـات بـه ملـت، 

فرهنـگ، تمـدن و از جملـه افتخار و مباهات به شـخصیت های فرهنگی را زمان و مکان تشـکیل 

می دهـد و زمـان و مـکان بالـذات بـا هـم تفاوتـی ندارنـد بـه معنـای دقیـق فلسـفی یا بایـد تنها 

بـه خـود افتخـار کـرد )در صورتـی کـه دایره زمـان و مـکان را صفـر در نظـر بگیریم( یا هـم باید 

بـه فرهنـگ و تمـدن کل بشـر و شـخصیت های فرهنگـی تمـام جهـان امثـال سـقراط یونانـی و 

گوتـه آلمانـی و هوگـو فرانسـوی و ادیسـون آمریکایـی و... مباهـات و افتخار کـرد و هیچ ترجیح 

عقلانـی ای نـدارد کـه فقـط و فقـط به شـخصیت های افتخـار کرد کـه محـدود به زمـان و مکان 
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خاص انـد و هـر جا انگشـت بگـذاری، این سـؤال مطرح می شـود که چـرا؟ با چه اسـتدلالی ما 

مـکان و زمـان را بـه همین مقـدار محـدود نماییم؟!

بـه همیـن وجهـی کـه نمی شـود بـه هیـچ شـخصیت فرهنگـی افتخـار کرد، بـه هیـچ ملت، 

فرهنـگ و تمدنـی نیـز نمی شـود افتخـار و مباهـات کـرد و نمی شـود به صـرف این کـه این ملت 

یـا فرهنـگ یـا تمـدن محـدود بـه ایـن مـکان و ایـن زمـان خـاص اسـت، آن را برتـر از ملت ها، 

فرهنگ هـا و تمدن هـای دیگـر جهـان دانسـت و بـه آن فخـر فروخـت و مباهـات کـرد.

پـس اگـر تفکـر عقلی نهادینه شـود و عقل به کرسـی داوری بنشـیند، بـه گونه ای که انسـان ها 

از او حرف شـنوی داشـته باشـند و درست و نادرسـت را با ترازوی او بسـنجند و اصل و بدل خود 

را بـا عیـار او بشناسـند، جایـی بـرای ناسیونالیسـم و ملی گرایی نمی مانـد و با توضیحی کـه داده 

شـد، منازعـات و درگیری هـای که از این ناحیه ناشـی می شـود، از میـان خواهد رفـت و ما دیگر 

درگیـر ایـن منازعـات نخواهیم بود و نـه تنها تعصب ملـی جایگاهی نخواهد داشـت؛ بلکه هیچ 

نـوع تعصبـی وجود نخواهد داشـت و به ایـن صورت یکـی از مهم ترین عوامل خشـونت از میان 

خواهـد رفت و خشـونت تـا اندازه قابـل توجهی کاهـش خواهد یافت.

نتیجه گیری
 در کشـورهای توسـعه نیافته؛ 

ً
یکـی از مهم تریـن عوامـل خشـونت در سـطح جهـان مخصوصـا

مانند افغانسـتان، تعصب اسـت. تعصب بدین معنا اسـت که نسـبت به موضوعی شـور و شـوق 

افراطـی، غیـرت و حمیـت بی دلیل و تصورات نسـنجیده و مبالغه آمیز داشـته باشـیم و وابسـتگی 

شـدید بـه هـر چیزی به گونـه ای کـه در آن خـود وابسـتگی و وفاداری هـم تقـدس و موضوعیت 

یافته باشـد.

تعصـب بـا توجـه به مهم تریـن متعلقات آن بـه انواع دینی، نژادی و ملی تقسـیم شـده اسـت. 

در سـال های پسـین ناسیونالیسـم و ملی گرایـی یکـی از مهم ترین عوامل خشـونت بوده اسـت.

بـا توجـه بـه آنچـه در باب تعصب گفته شـد، مبنی بـر این که تعصـب، وفاداری بـدون چون و 

چـرا، افراطـی و بی دلیـل اسـت و بـا توجه به تفکـر عقلـی و قرآنی؛ مبنی بـر این که چـون و چرا، 

دوری از افـراط و تفریـط و پیـروی از دلیـل و متابعـت از حـق و حقیقت محـوری، جوهره اصلی 
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آن را تشـکیل می دهـد، می تـوان بـه آسـانی نتیجـه گرفت کـه هر جا تفکـر عقلـی و قرآنی حاکم 

اسـت، تعصـب نخواهـد بـود و هر جـا ذره ای تعصب وجود داشـته باشـد، تفکر عقلـی و قرآنی 

دفن شـده اسـت. بـه این صورت ترویـج و نهادینه سـازی تفکر عقلـی و قرآنی راه رهایـی از تمام 

انواع تعصب اسـت.
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